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ما از جوانان خر دمند روشندل باری مى جو ئيم و چشم آن داریم ده 
بپوادادی اسلام و اير ان برخیزند و با ما همدست و همداستان شوند؛ تا 
بیاری خدا ريشه خبال بافی و گفتارهای بلید وهوایرستی را از بيخ و بن 
بر انداژ یم و سخدان شاعرا:ة ی بئد و باری را که موجب خمودی و سس تی 
و ستی ودمی بر ستی و لاابالی گری مشود !زمیان ملت دورساز یم اند یشه‌های 
صوفیانه که لائق رند خراباتی آسمان جل.بیکار میباشد » با دستورهای 
اسان وان مرده‌ی‌ودانش وخرد سازشی ندارد . 

از کسانی که از دیوانهای عشقی‌ومی‌ومطر بی‌وعیش و نوش‌طرفداری 
کات و استقلال فکری دا از دست داده و بای مد تقلید کور کورانه 
شده اند میپر سیم کدام دلیل روشن در دسته دار ید که غر بیان از تعر ف 
و یجید شاء ران معر وف منطو رسیاسی دار زد از کحا که نخو استه اند ملت 
مارا بأعنز ارخمودی و لاقبدی وەی ۴ ساری ی ی علاقکی بگذشته و 1 وده 

بیگشا دم وسا نزر نف کیت که 

< این یکدمه عمررا بمشرت گذران از رفته میندیش و ز آینده مترس > 
د یك کاس می ز ماه تا ماهی به ازدرس وعلوم جمله بگربزی به > 

و بالاخره کاخ سعی وعمل و خردمندی ما را واژگون کنند ۳ نتوانیم 
اروش بار استعمار شانه خالی کنيم بیدا است که هیچ ملتی بتصنیف خوانی 
ومی ومطر بی بجائی ترسیده واستقلال اقتصادی وصنعتی و فکری و دینی 
خود را فطل نکرده 

ie ®‏ ۹ ۰ 
بيك ارشوید 3 استفلای تکری بیدا کنید 
استعمارطلبان حیله گر و کینه توزي کلیسا چنانچه در هرجا افراد 


لاابالی را مصدر امور و بی مسلکهارا زمامدار با زر وزور کرده! ند ضمنا 
وشن دار نب تا هرملتی را ازخرد دور وبافکار شاءری مسرور وه‌غرور 


۳۱( ۱ بیدار شو یل ... 


گنند ومفاخرملی ویزرگان خی لي‌میتر اشند و مصبیت نز ادیوز با ی ومحلی 
وامیدار ند تا ملتپا دا از بکد گر جدا کرده ووحدت دینی را بگیر ند و در 
مقا بل دین‌الپی افکار خرافی‌وعوض کار وصنعت بی بندو باری ایجاد میکنند 
کسانیکه در اثر تبلیغات است‌مار گر ان بافته های خیالی شاعرانرا عرفان 
و فلسفه میت‌آمند فر سن کہا از دين و دانش بدورند امروز افکار و اشمار 
قلندرانه خیا لیاف مانند تودةٌ خار یست که باید بدست خزدمندان از جلو بای 
جوانان برداشته شود ما نباید معلکت و ملت و آئين خود را آلوده کنيم 
برای aT‏ فلان شاعر بزرك شود ما هر بزرك و کوچکی‌را باد فدای‌دین 
وملت کنیم نه آنکه دین وملت را ببازیم. ما نميدانيم چگونه . اردگرژن 
مرد سیاسی افجلیشی »در سیاحت نامه خود که بنام آسیای وسطی نوشته ‏ 


چ رآ برخرآبی قەر خیام و مالك آن نو حه سر ای کرده و جپان مد ثیت را 
ول خودش سو گوارنهوده. ما نمید نیم‌ملتی که تاميثو اند ك سوزن سازد 
چگونه ملو نبا برای قەر حافظ وخیامش جرج میکنداین جه سیاست‌مر موز 
و جه عداو تی است که با اسلام و مسلمن دار ند که در شهر لندن کلوپی بنام 
عمر خیام میساز ند این شعر | اکر وياسو فد راستی 3۳ شوت بر ستی و 
آذت دانی را بیاد مردم دادهاند 1 وقت آن ترسیده که بیدارشو یم ودست 
رد بسینه غر بیان بز نیم واستعمار مروج عیاشانر! از خود برانیم و بگوئیم 
۳ ومطرب را بشما بخشید یم وا بجان هرچه کشیدیم بر ای ماکافی است 
غر ان می‌خو اهند ما را اذ شعور باز دار ند و بر ش‌ما. ردك ند چونا کثر 
مردم زمان ما شيفتة شعروشاعری و بدون شر ط وقید دلباخته شعرایند وحتی 
خیالیافی ایشانرا وحی منزل واز ملهمات غیبی دانند واستعمارطلیان کینه 
توز از این دوش کاملا بپره برده وبرای سر گرمی‌ملت ما بخیالات شمر یه 
طیل ودهل همز ندد E‏ فرهنگی ورادیو و سایر مطیو عاثر | ۳ کر ده| ند 
از ترودج شاعر ان خا لیاف بطور یکه جوانان ما را از کی دینی وحقائن 
مذهبی دور کرده‌اند وحتی خیال میکنند که باید آئين و مذهب خود را در 
ی شمرا ویا زبان مداحان بیابند. نظر ما دراین کتاب آنست که شرابعط 
و اداب وزشت وذیبا و غوپ وید شعر را بیان کنیم و از نظر عقل و شرع 
مفاسد ومنانم انرا سنحیم تا خواننده دوشن گردد ول تملیغات اجانب 


را دورد واشعار ی که ها زر عقل وحقائق مذهیی است تمیز دهد 


ما با هر شعری مخااف فيستيم )۴( 


1 ۰ © رخ 4 ۰ ob‏ 5 ۹ 
جو آزنده قر از ما ‌ هر عجر ی ما جر هه 
بلکه چون اشعارمبتذل عرفا وشعراء معروف‌را فاسد ومخرب‌میدا نیم 
دئیل و برهان آنرا مینگاریم » در اینکه شعر و نظم مطبوعتر از نثر و 
و سیله خوبی برای‌تبلیغا نست جای رد بك ایست ولی حون ماهسلما نیم و اسلام ۱ 
دن جامع کاملی است و برای هر چیز حد و حدودی معن کرده و تکلیف 
ھر کس را در هر امری بیان نموده و ناگفته در دين اسلام امسات نا براین 
باید دید نظر اسلام واهل عصمت و وحی در موضوع شمر وشاعری چیست 
۳ میتوان هر شاعری را ازمغاخغر دشر ی شمرد ۳1 تبلیغات وترویجاتی 
:که از شەر وشعرای متعارف مشود بجا ومطایق منطق عقل وشرع است 
وبا سیاستی در کار است باخس. ما گفتار قر آن و اهل عصمت را که درمدح 
وبا ذم شعر وشعرا وارد شده نخستین ذکر ميکنيم و بش از آن سظر عقل 
وخرد ین موضوع را منحیده وفوائد وزیانهای | مینگاریم و بداوری 
اهل خرد میگذاریم. تا مداحان نیز وظبفة خود را بدانند وگوبندگان هر 
شعری را نخوانند . 


نظم چیست و شاعر خو کیست 


نظم عبارنست از سخن آرائی و برشته کشیدن و مرتب نمودن سخن 
موّافق علم قافیه وعروض» اما شاعر خوب کسی است که اشمارخود را در 
بیداری مردم و بیان حقائق ورد باطل و پرورش دینی واخلاقی ودفم مفاسد 
و تر غیب بکار ئ كوش انشا کرده باشد واذمغاسدی که دراین کتاب بیان 
میشود دور باشد مانند اشمار ذیل 


ای بی خبر ز دولت بیداری 
از اختر ان ره سیر شب جوی 
بیدارشو که هر که نشد بیدار 
ببدارشو که دررهت ازهرسو 
خواهد که ازدل نو کید رون 


خواهد که‌عقل‌ودینز تو بر باید 


چشم طمم زخواب چه میداری 
ات هوشیاری و بیداری 
افتاد در طریق ته کاری 
دیوی کمن نموده بس‌کاری 
علم و تمیزوحکت و مشیاری 


کودانه راه زندقه بسپاری 


متأسفانه چنان ملت مارا متعرف کرده‌اند کة از کتب علم و تقوی و 


اغلاق بی خبر و بشعر خردمندانه بی‌رغبتند و دیوانهای عشق و تصنیف و 


(ه) ]یات قر آن راجع بشعر وشاعر ان 
بی ند و باری را خر بدار ند کار بجاگی رسیده که علمای باتقوی را خانه نشین 
کرده وعباشان وهرزه کوب ۳۳ ازمفاخر مشمر ند متلا باآنکه حافظ خودش 
میگوید از سر قیب آگپی ندارم ودر اثر صله وانعام ومواجب جلال‌الدین 
وزیر آصف ثانی وسایر وزراء وشاهان شاعر شده‌ام اما ملت دیوان اورا 
اسان الغیب میخوآنند گوبا دیوان اورا بدقت نخوانده‌|ند که میگو ید 
( ز سر غيب کس آگاه نیست قصه مخوان 

کدام محرم دل ره در این حرم دارد ( 
( حافظ این گوهر منظوم که از طبمانگیخت 


سر تربیت اصسف ثانی دانست ) 
[یات قر [ن راجح بشعر و شاعر ان 


زه عدد آبه راجع بشعر وشاعر انو روان ایشان وارد شده که‌مذمت 
آ نان امیر‌ساندماخود آیاترا با ترجمهً آن ذکر ميکنيم . 

یه اول سوره انبا أيه ۵- بل قالوا اضغاث احلام بل افتریه بل 
هو شاعر- یعنی ستمیگر ان گفتند این قر آن بر بشان گو ئی بلکه معمددرو غ 
وافتراء سته بلکه او شاعر است. در این آیات چنین کگفتار و اسیتها را 
ظلم و نارو | شیرده و گونندة آنرا ستمگر خوانده و گفتار رسول خود را 
برتر از شعردانسته 

11 دوم- سوره طه [ به ۹ فما انت بنعمت‌ر بك بکاهن‌و لامجنون 
ام یقولون شاعر نتر بص به ريب المنون. نی تو بواسطه نعمت و تسد 
ورور دگار ت کاهن ودیوانه نيستی بلکه میگو بند او شاعر سرت که‌مامنتظر م 
,دی روز گار اورا نا بود کند. در اینجا گاهنی ودیوانگی و شاعری را در 
ك ردیف آورده ورسول خودرا از این اوصاف دور شمرده 

یه سوم سور والصافات آیهٌ ۳۹ ویقو لون.انالتار کوا آلهتنا 
لشاعر مجنون بل‌جاء بالحق وصدن‌المر سلین. بعنی ومیگویند آیا رها کنيم 
خدایان خودرا برای شاعر دیوانه ای. بلکه ق آمده و فرستاد گان‌حق‌را 
دیق نموده پس شاعر دیوانه نیست . 

آیهٌ چپارم سور یس یه ٩۳٩‏ - وماعلمناه الشعر وما ینیفی له 
ان هوالاذ کر و قر آن مبیت. یعئی ما رسول خود شعر نیام و ختیم و شەر 


سز او اراو نیست» نمست این کتاب جز ذ کر خدا وقرآنی | شکار در نگوهش 


شغراء عرفائی معر وق‌چگو نها ند (J‏ 


شەر همین مت له در ی آبه میفرماید شعر سزاوار مقام نيوت نیست. از 
این آبه میتوان مکروهیت مطلق شعر را استفاده کرددر؛ مجسم البیان 
طبرسی نقل کرده ازامام حسن مجتبی علیه السلام که فررمود چون رسول‌خدا 
متمال میشد باین شمر« کفی‌الاسلاء‌والشیب‌ناهیا» برای آنکه شمر بر ز بان 
او جاری‌نشود اصل‌شعررا که > کفی الشیب‌والاسلام باشد تفییر میداد 
آي پنجم سورة الحاقه یهٌ 4۱- وماهو بقول شاعرقلیلا مایومنون . 
بعنی این قر آن بگفتارشاعر نمیماند ومانند بافته های شاعرانه نیس تکمی 
از کفار ایمان می آور ند 
۱ ية ششم و هفتم و هشتم و نهم سورة شعرا آیات ۲۲۶ تا ۲۲۷ - 
والشهر اء یتبمهم الغاون الم ترانهم فى کل وادیپیمون و انوم یقولون مالا 
یفعلون الاالذین امنوا و عملوالصالحات وذ کروا الله کثرا وانتصروا من عد _ 
م ظاموا. نی وشعر ارا ببروی تلف گمراهان ۳ ندیدی که شمر [ در 
هر وادی حیرانند و ند بدی که مکو رثا آ نچه خود بجا نمی تة معکتو 
آنانکه دارای ایمان وعمل صالح بوده و بسیاریاد خدا کنند ویاری جویند 
پس از آنکه بایشان ستم شده باشد. این آیات ”مام شعرا و پیروان ایشان 
را مذمت کر ده و گمر اه خوانده € شاعری که دارای چپار صفغت باشد : 
۱- ایمان ۲۔ عمل صالح ۳- بسیار یاد خدا کند 6- پس از ستم بدفم آن 
پردازد متاسفانه شعر ا» معروف دارای این چپار صفت نبستند بس استناه 
نشده وداغل مستمنی نیستند ومورد مدمتند 


شعر اء عرفانی معروف مورد ذم رآ نند 


۱ اک گس کر اند فو آن هر شاءری را گیراه نخوانده بلکه استثنا 
کرده شاعری راکه دآرای ایمان وعمل صالح و کثیر الذ کر و مظلوم باشد 
و باشعار خود دفع ستم کرده باشد که چنین شاعر کمراه و مذموم ليست 
چنا نچه در آبات سوره شمر | ۳ شد. گوئیم بلیا گرشاءری. پافت شود که 
دارای آن چهارصفت باشد گمراه نیست ولی چنین شاعری در میان شهر ا» 
معروف نیست زیر | شاعر ان عرفانی معروف باقرار خودشان همه جمری و 
اشعری وضدائنی عشری وعیاش و لایبالی‌وستایش گر ستمگر ان‌وشاهان‌ومتملق 
ناکسان واعنان وجیر * عواز زور ىتاق وعاشق بول داران و امردان و 
مپ‌وشان ومروج اهل باطل وطرهدارعةائد باطله وخرافات‌وعيجوی‌زاهدان 


)¥( شعر اء معروف عرفانی‌مد هومنل 
وعابدان وید گوی باهل تقوی وفقیهان و تعقیر کنندة مقدسات دینی وقرآن 
و کعبةٌ ومسجد و گفتار ایشان مملو از مدح می ومطرب و بت عیار وصنم و 
ز نار ومیخانه وخمخانه و خرابات ویر ازطعن و تمسغر متیر و وعظ و توهین 
بانبیا و علویان و بد گوئی بفلك‌وملك و فرشتگانو تشبیه خاان بخلق وانکار 
قیامت و تحقیر طو بی و کوثر و وشت ودوزخ و بد بینی روا و نامیدن 
آ نرا بغدار کجمدارو بدبینی بمقدرات پروردگار وانکاد سیاری ازحقائق 
و توهین بعقل وخردمندان و ترغیب بعشق وعاشتی وشپوت دانی و بی بند و 
باری و بی فکری وبی قیدی و هزاران مفاسد دیگر چنانچه بتفصیل از 
لمات وق آ نان اقل خوافداشد.. اکر معنی عرفان این چیزها است باید 
گفت تمام اراذل و کفار عارفند و آنچه زشتی همه دارند تو نها داری . 
اینان سرفان بافی غاط همه دا گمراه و بیچاره کر ده اند وعرفان را از معنی 
حفیقی واقعی خود برداشته وخراب کر ده | ند وضدعرفان‌را عرفان نامیده| ند 
و برای گول زدن‌مردم» عرفان اصطلاحی زشتی درست کرده‌اند که ما دامن 
همت بکمرژده‌ايم تامچ ایشان را باز کنیم وازسةوط وهلا کت مردم بی‌خبر 
جلو گیری کنیم و ثانیاً میج يكاز این شعراء معروف کثیرالذ کر و مروج 
افکار اهل عصمت نبوده وبلکه مردم را از ذکرحق و احادیث خداشناسی 
دود کر ده‌اندئالفاً هیچکدام موردستم نبوده و باشعارخود دنم ستم نکر ده | ند 
بلکه از ستمگران تعر یف وتمجید نموده و آنان را بخلد برین رسانیده و 
دیگران را بتحمل ظلم وادار کرده اند چنانچه اشعار ایشان در "مام این 
مراحل بیان خواهد شد در این کتاب حاضررابعاً بفرض محال پذیر فتی م که 
ایشان مردم متدین خداترس کثیر ال کر مظلوم بوده ودنم ظلم از غود و 
دیگران کرده باشند در حالیکه یقینا چنین نیست . تازه میگو تیم ببروی 
ایشان منطقی نیست ومدر کی ندارد زیرا قر آن بطور کلی پیروان شاعران 
راگمراه خوانده واحدی دا استننا نکرده و اگر استثذائی شده از خود 
شرا شده نه از بیروان ایشان مثلا فرض میکنیم دعبل شاعر یاسیدحمیری 
از شاعران مذموم نباشند واستثنا شده باشند اما دستوری‌وارد نشده بازوم 
زک i lT eS ET‏ کار موی EE OE‏ ماس 
ازمعصوم باشد چون از معصوم است میب بر یم نه برای 1 از خود شاءر 
است توضیح آنکه دعبل در مدح امام نرق وامام فررموده من قال فیا 
بیت بنی الله له بیتا فى الجنة یمنی هر كس در باره ما وترویج از افكار ما 


پیغمبر اسالام ازشعر دورگمیگرد )۸( 


شفری بگوید خدان ند ور بپشنت. برای او غانه ای بدا کند عال اگر طا دن 
ترو یج اهل عصمت وافکار ایشان شعری گفتيم برای امتثال و پیروی امام 
است نه برای ببروی وامتثال دعبل ونیزاگر شاعری در مدح مء‌صوم‌چیزی 
انشاء کرد ما شنیدیم ومرحباگفتیم ویا باو صله دادیم برای تبعیت از عمل 
ویا تقریر امام بوده نه از دعبل پس اگردعبل ازخود چیزی بگوید بدون 
مدرك شرعی و بامضاء امام نرسد نباید پذیرفت مقصود آ نست که امام‌هشتم ۱ 
بدعبل خزاعی در مقابل اشعارش درهم ودینارداد نه مسند ارشاد . 


بیعسر اسلام چر ۱ ازشعر نو ری کر > 


رافعی در کتاب‌اعجاز قر آن در بارة تنز به رسول‌خدا ازشعر در پیرآمون 
أيه وماعلمثاه الشعر میئویسد: 

< پيغمبر درز ند کی خود هیچگاه شعر انشاء ننمود وهر گاه در مقام 
استشپاد» شعری آزدیگران بر زبانش جاری ميشد 11 درهم می‌شکست و 
۳ از وزن شعری خارج اف ممکن است کسی بو اسطه فر اموشی ويا 
شتباه. شعری را درهم بشکند و ای الزام باین کار میخصوص پیفمبر بوده 
چنانکه روزی درخواندن شعرمعروف طرفه : 


ستبدی لك‌الایام ما کنت‌جاهلا و ياتيك بالاخبار مالم تزود 
رسولخدا آنرا وياتيك مالم تزود بالاخبار خواند ودرشعر لبيد 
الا کل شیء ماخلا ای باطل و کل نمیم لامعالة زائل 


بخواندن‌مصراع اول | کتفا کرد ومصراع دیگررایرایآنکه بصورت 
شهر کامل‌در نیاید ترك نمود وبرژزبان بیغمبر جز دو قسم ازرجز جاری نگر دیده 
یکی روزاحد که بر استری سوار بودو می‌گفت 

انا التبی لا کذدپ انا أبن عبدالمطلب 

ودیگر روزی اژانگشت مبار کش خون جاری شد ومیگفت: هل‌انت. 
الا اصبع دمیت.. وفی سبیل‌اله مالقیت واین برای آ یت که رجز درعداد 
شعر بشمارنیامده و وزنی از اوزان مسجم است که عموم طبقات عرب در 
مقامات مختلفه میسرودند وواسطهای میان‌شعر و نثر بشمار میآیدو کودکان 
وضمفا در باژارها وبازی های خود میخو|ندند ومخص وط يك شعر آن جزء 
شعر محسوب نمی کشت ( چنانچه غالب اشعار امیرالومنین نیز رجز بوده 
درجنك) و پیغمبر درمقام استدلال بیش ازيك شعر از آنر| نمیخواندچنانچه 


(٩)‏ عات خودداری بیغمبر از خواندن شفر 
روزی این رجزرا میخواند : 
ان تقفراللیم فاغفرجیا ‏ وای عبدلك لا السا 
ز برا دومصر 2 ان درحکم بك مصراع مسو ست 


وان خو دداری وشم از خو آندن شحر 


٩ o 

خودداری رسولخدا ازخواندن شعراژاین جپت بودکه مادا منجر 

بانشاء شعر گر دد و بالنتیجه همان روبه‌ای که عرب دراهتمام بشعرداشتند از 
زمان جاهلیت درنهاد پیغمیر جایگیر شود و یز کم کم درمقام معارضة با نان 
بر آید واز مقصود اساسی خود که دعوت بخدا ورسالت احکام بود بازماند 
واز این‌جهت خداو ند دربارة وی گفت وماعلمناه الشعر که میادا در نتیجه 
این امر بجانشینان وی سرایت کندووضع اسلام بهمان‌جاهلیت اولی باز گشت 
نماید واین تنها حکمتی بود که خداوند پیغمبر خود را بآن متوجه ساخت 
وهر گاه بیغمیر مختصر اهمیتی از خود بشعر و شاعری نشان میداد اساس 
دین اسلام متز لزل میکشت ( میتوان گەت این‌هم از معجزات باشد زیرا با 
اينکه خدا درقر آن از شعرمذدمت کرده ورسول او ازشعر منزجر بوده باز 
بواسطه شعر اسلام را تز ازل کرده‌اند وافکارمر دم را بشعر متوجه کر ده| ند 
واگر از شعر تبجید شده بود چه میشد و قينا بیشتر لطمه میزد ) گذشته 
ازاینکه انزجار پیغمیر از شعر و شاعری گویا فطری او بوده‌و آنرا از 
کود کی اظپار میداشته وددعرب کسی مانند او با شعر مخالف نبوده وهم 
او میفر مود از اول عمرخود دشمن شعر وبت برستی بوده‌ام و از چیزهاگی 
که مردم جاه‌لیت بان اهمیت میدادند دوری میکردم. همه اینها از تر بيت 
البی بود که طبع میغمیر را ازشعر متصرف ساخته تاآنکه بشعر عادت نکند 
و بوسیله شمر دستخوش اوهام نشود ( عجب این است که اخراً درو :شی 
قرآن خدار | بنظم فارسی آورده و اوهام خود را در ترجمه و تفر آن 
وارد کرده و این کار ضدیت باروش بیغمبر اسلام است آیا خدا نمیتوانست 
قر آن دا بصورت شعر نازل‌کند) وبا اينکه شعر درتمام خانوادة پیغمبر از 
نی عبدا لطاب از زن ومرد معمول :ود ودلی نزد رسول‌خدا همچون بت 
پرستی مبدوض‌بوده است ثابت میشود که این‌از تر بیت الهی بوده نسبت‌بوی 


مسا ورت پیخمیر بأرعضی آزشحر 1 عگمتی رسد 


کا نیکه آشماری میگفتند ودر آن گمر آهی ومعصت نمود مجر با 


چرا امه وعلماء ربانی کم‌شعر ند (۱] 


آنان مساعدت می کرد واگرچنین نبود واین ترویج اذطرف پیفمیر نمیشد 
بکلی | ساس شمر از میان بر داشته‌میشد و ساسلهر وایت اشعارمنقطع میشد» واقع 
مطلب اینست که ا گر پیغمبر اسلام خواندن‌شعر را تحریم میکرد ومساعدت 
با بعضی ازشعرا نمیکرد بازاساس شعر از میان برداشته نمیشد زیراهوس 
بشری باشعر موافق است خصوصا که انسان حر رص است بر آنجه هی شده 

پر [نمه وولماء رباٹی لمل الشعر همه سند 

کےا نی که بیرو بیغمیر وخداترس بودند بدلخواه خود نمیبافتندو لذا 
شعر وشاعری برای ایشان سهل نبود بعکس مر دم لاابالی که اهل هوا و 
هوس بودند و هرچه بزبان ایشان جاری میشد دریم نداشتند و از تضییم 
وقت با کی نداشتند و بشعروشاعریاقبال کردندو لذاعلمای باتقوی قلیلالشعر 
گرد رده ومردمان بی‌تقوی ڈیر الشعر شد‌ند. بیغمدر اسلام و ائمه علیهم | لسلام 
با اینکه در هرفتی استادتر واز سایر افراد بشر داناتر بودند حتی درشعر 
با این‌حال ازشمر خردداری میکردند و بشاعران صله میدادند تا از ایشان 
حمایت کنند رسول خدارا شه‌رائی بود که از اودفاع میکردند وبا شمرای 
عرب طرف میشدند وشر آنان را دفع می کر د ند بدون آنکه شا آ بان 
را وادار کند زیرا خود یغمیر از عادات جاهلیت دور بود وشعر وشاعری 
منادب مقام او نږود باضافه در مقام مفاخره و مشاجره و هچوگوتی نبود 
وای اعراب دست ازوی بر نمیداشتندوخطبا وشعرای خود را وادار مفاغره 
ومشاجرة با او میکردند i‏ نکه روزی عده ای از نی تمیم با شاعر خود 
اقرع :ن حابس وخطیب خود عمارین حاجب بطرف منزل بغمیر آمدند و 
از پشت اطاق‌ندا می کردند ای محمد(ص) بیا تا بایکد گرمفاغره ومشاجره 
کنیم مدح ما خو بست‌ودم ما بد» رسول خدا ثابت بن‌قیس و عبدالله بن رو احه 
وحسان بن ثابت‌و کعب‌بن مالك را نردآ نها فرستاد ودفع کید آنان را نمود 
وچون حسان از همه مېمتر و با سامقه بود هنگامی که دهان باز مبکرد 
طرف را مغلوب میساخت و کسی‌را یارایمواجهه با اونبود رسول خدا باو 
فرمود روح|(قدس و زا کیت میدهد . 


در غدیر خم وعد از آنکه حسان بن ثات اشماری درفضیلت و خلافت 


(٩)‏ صله وانعام امام دلیل‌خوبی نیست 
امیرا لمومنین‌علیه السلام انشا د کرد رسول خدا باو گفت لاتزال مؤیدا بروح 
القدس مادمت ناصر نا یعنی همو ازه روحالقدس‌تورا كمك هیدهد مادامی که 
مارا باری کنی" با اینکه رسول خدا اورا تشویق نموو وباو عطا داد واو 
را مژید بروحالقدس خواند باز اومنافق گردید و باحال نفاق و گمراه از 
دئیا رفت چنانجه قمر بجمله مادمت ناصر نا سوء عاقیت او اشاره کرده 
:ود س صرف مدح امیرالمومنین و قصیده گفتن در فصل اهلبیت کافی نیست 
ودلیل برخو بی شاعر نمیشود زیر معویه و بزید و عمرونن عاص قصائدی 
بسیار عالی درمدح امیرالومیت گفتند پس مناط در خوبی شاعر ایمان و 
عقائد حقه وععل صالح است مداد مانند ابر اهیم بن عباس | لصو لی که‌شاعر 
خو بی :وده واشمار ] بداری برای امام هشتم گفت وامام ده هزار درهم باو 
عطا نمود وای این‌شاعر برای نکه خودرا بدستگاه متو کل عباسی نز ديك 
کند اشمار مدیحهً خودرا سوزانید وشرب خمر نمود واز ندماء متو کل شد 
حال چنیت شاعری چه ارز شی‌دارد حاصل آنکه شمر | اگر برای امام مدحی 
کرده| نددرمقا بل بر ای ستمکاران نیز مدحی گفته باشند ماند اشجم سلمی 
که بر ای امام شم مدحی گفت وصله گرفت و برای امام هشتم نیز مدحی 
گەت اما چون شهعر اوشائع شد إلفاظ آنرا تغییر داد وهمان اشماز را بنام 
هر ون‌الر شید گردانید. دراینصورت بچنین شاعرانی نمیتوان اعتماد کرد 

صله وانعام امام دلیل خو بی شاور تست 
بعضی از مداحان وشهر | ومردم عوام خیال میکنند صرف مداحی و 
شعر خواندن درفضل اهلییت مدرك خو بی شاعرودیانت اوست روزی عمرو 
ماص بامام حسن علیه|لسلام گفت دوازده شعردر فضل پدرت على علیهالسلام 
گفته(م امام حسن علیه‌السلام فرمود آن اشعار دا من از تومیغرم پس 
دوازده هزار درهم باو داد و اشمار او را از او گرفت پس صله دادن امام 
برای شعر دلیل برخوبی شاعر نیست و پول گر فتن شاعر در مقابل اشعار 
خود دلیل بر بستی او اگر نباشد دلیل بر بز ر گی او نخواهد بود ذیرا اگر 
امام باو بول داده درجات بپشت وئواب شعراورا از او خریده پس شاعری 
که در فضل اهلییت شەر میگو ید و خود از افکار و عقائد حقه اهلبیت 
بی اطلاعست ورفار و کرداد او مانند امامش نیت عذاب او بیشتر از ان 


عوامی است که چیزی مدا ند وححت بر این شاعر تمامتر از ان عوام است 


اخبار اهل‌عصمت‌ذرم‌شفر 5 )¥( 


که چیزی نمیداند وحجت بر این شاعر تمامتر از آن عوام است مردم‌خیال 
می کنند امام احتیاجی بشعر شاعر ان دارد بايد دانست که امام حسن علیه|اسلام 
بهپتر ازعءروعاص وامام سجاد بپتر از فرزدن وامام رضا )ع( بتر ازدعمل 
میتواند شعر بگوید پس چرا نگفتند و بشعرا صله دادند این‌کار برای این 
بوده که بقهمانند شعر وشاعری مناسب مقام امام نبوده وکار بزرکی نیست 
واهمیتی ندارد بلی چون دفع دشمنان اهلبیت عصمت لازم بودو اظہار حن 
نمیشد بلکه کتمان حق ميشد ائمه علیهم السلام برای آنکه فلان شاعر را 
بطر فداری حق ترغیب کنند اورا تشویق می کردند و صله میدادند ولی از 
طرف دیگر برای آنکه مردم ازافکار حقه دور و بخیال بافی شعرا منرود 
نشو ند ازمطلن شعر وشاعری مذمت میکر دند. ما بعضی از احادیث‌اهلبیت 


عصمت را دراین موضوع مینگاريم ۰ 
اخبار اهل‌عصمت دور نم شعر و شاعر ی 


ما در انا روایانی که از اهل عصمت بتوسط علماه بزرك شیعه 
رسیده نقل می کنیم وازاخباری که ناقل آن مردم محهول و باغیرشیهعه‌میماشد 
خوددادی ميکنيم ۰ 

١د‏ در مجمم‌البیان طبرسی در تفسیر سورة يس نقل کرده که‌هر گاه 
دسول خدا (ص) میخواست شمری بر ژبان جاری کن د گویا منکری برز بان 
مبار کش جاری شده 

۲ب مستدرك الوسائل ج ۱ ص2۲ وابوالفتوح رازی در تفسیرخود 
روایت کرده| ند از رسول خدا که فرمود لئن یمتلی‌جوف احد کم فیا خير 
من ان یمتلی شمرا یعنی هر آینه اگر مغز یکی اذشما پرشود ازچرك‌بهتر 
است از اینکه پرشود از شعر . این روایت را ممقانی نیز در رجال خود 
در آر جماهً معر وف بن‌خر بوذ تقل کرده از امام ششم (ع) ودردیل آنذ کر ۱ 
شده که چون اسماعیل فرز زد امام ششم این حدیث را شنید عرض کرد و 
اگر چه‌شمر درمدح ما باشد امام فرمود بلی وان‌کان فینا. واگر چه در بارة 
ما باشد " 

٣‏ مستدرك ج ۱ ۲۵ روایت کر ده از عاشه که گفت کان اشر 
ابمض | لحدیث الى رسول الله یعنی بد رین گفتار نزد دسول خدا (ص) 


شور ود ۰ 


)۱۳( اخبار اهل عصمت ... 


٤ے‏ مستدرگ ۲5 ۶ روات کرده از امام ششم ازرسولخدا(ص) 
که فررمود من تمثل ببیت شعر من‌العنا ليلةالجمعة ام تقبل منه صلوة تلك 
اليلة و من تمثل فى يوم الجمعة لم تقبل منه صلوة فى بومه ذلك . یعنی 
هر کس شعر ذشتی بر زبان جادی کند در شب جمعه نماز آنشب او قبول 
نشود وهر کس روز جمعه شعری متمثل شود نماز آن روزاو شذیرفته نشود. 

٥‏ مستدرك ج۲ ص ٤٥۸‏ روایت کرده از امرآلمومنی که وف 
بكالى فرمود فان استطعت ان‌لاتکون عریفا و لاشاعرا ولاصاحب كوبة ولا 
صاحب عر طبة فافعل بعنی اگر میتوانی نمایندة مردم و شاعر و طیل ژن و 
صاحب نرد وشطر نج وتار وطنیور نباشی نباش. در اینجا شاعررا با اهل 
رد وشطر نج وتار» يك‌ردیف ةر ار داده 

ات مستدرك ج۱ ص ۲5 روایت کرده از رسول خدا که فر مود 
هر کس دهان گشاید بشعر زشتی نماز آن روز او پذیرفته نیست واگر در 
شب باشد :ماز آنشب او بذیر فته نمست وخدا را ملاقات کند رو ژقيامت در 
حالی که بهره‌ای برایاو نباشد ‏ 

¥۷ روابت کر ده کافی و کتاپ وسائل از رسول خدا (ص ) که فرمود 
من سمعتموه ينشد الشعر فى المسجد فقو لوافش ال فاك انما نصبتالمساجد 
للقر آن. نی هر کسی را که شنیدید در مسجد شعر مخواند بگو ید خدا 
دهانت را خورد کند (بشگند) همانا مساجد برای قر آن ساخته شده 

۸- شیخ طوسی و شیخ صدوق‌درمن لایحضروصاحب وسائل دروسائل 
ج ۱ ص ۳۰۵ روایت کرده اند از امام ششم که فرمود نپی ر سول اله ان 
پنشد الشعر فی‌المسجد یعنی رسول‌خدا نهپی نمود اژ گفتن شعر درم‌سجد 

4- ابوالفتح رازی در تفسیر [یه ۲۶۲ سورهٌ شعرا روابت کرده از 
ابن عباس که چون رسول خدا مکه را فتح کرد شیطان ناله نمود و بسعتی 
فرباد زد اصحاب او نزدش جمع شدند و گفتند چه شده که نعره و فریاد 
میز نی از سوزدزون. شیطان گفت بس اذامر وزطمع مدارید که کفررا قوتی 
باشد و لیکن درمیان عرب شعرو نوحه منتشرسازید ( شاید بواسطهٌ شعر و 
نوحه بتوانیم مانع نشر قر آن شویم) 

۱۰ سکافی ومعالم و بحار ج ۲ و کتب معتیر 5 دیگر روات کر ده| ند 
که رسول خدا(ص) وارد مسحدشد ودید مردم بدور یکنفر جمع شده اند 


فر مود چیست گفتند مرد بسیار دانائی است فرمود چیست دانش او گفتند 


کال س ٠‏ 


خباو رسد شعر (۱۴) 


عام لم است.: 1 یم وانساب واشعار عرپ‌فرمود چنین علمی ضرر و نفعی ندارد 

۱١‏ روایت کرده اند که فرزدق شاعر که از بز ر گان شەر! بود با 
والد خود غالب در بصره خدمت امیرالمومنی آمد زد غالب عرض کرد ۳ 
امیرالمومنین فرز ندم شعر خوب میگوید و وادی نظم را چابکانه مییوید 
امام فر مود تعلیم قر ان برای او بپتر است از شعر و شاعری سس فرزدق 
عهد کرد .بکاری نبردازد ا قر آن را حفظ نماید . 

۲- ابوالفتوح رازی در تفسیر یه هل انبشکم علی من تنزل 
الشیاطین تنزل عل ی کل افاك انیم که میفرماید آیا خیردهم شما را 
که شیاطین بر که نازل میشو ند نازل میشو ند برهر دروغگوی بز ه کاری‌در 
ذیل آن روایت کرده از این عباس که شیاطین تلقن شعر میکنند بر شعرا 
وهر کس شیطان اوقویتر باشد شعر او نیکوتر باشد چنانجه شاعری گفته 

انی و کل شاعر من البشر شیطا نه ای و شیطانین کر 

۳ در تفسیر آیة صابق روایت کردها بوالفتوح در شان شرا از 
رسول خدا که فرمود هن) حدث هجا. فیالاسلام فاقطعو السانه بعنی 
هر کس هجا ور بد در اسلام زبانش را قطع کنید 

-٤‏ فال محلاتي در کشف الاشتباه از طبرانی واو اذاین عباس 
روایت کرده که شیطان ,دا گفت پروزدگارا برای من خانه‌ای راز دی 
خطاب رسید خانهً تو حمام عرض کرد برایم قر آنی قرارده خطاب آمد 
قر آن تو شعر است عرض کرد بروردگارا برأم موّدنی فرار ده خطاب 
رسید موذت‌سازومزمار .ېمین چند خبر اختصارمیشدو ندبرای نکه خواننده 
ملول نشود فعلا باید دید درمدح شمعرخبری ازشرع زسیده یأخیر ۳۳ اگر 


وارد شده ازچه شعری مدح شده . 


[خعبار ی که درهد ج اشداری و ارد شده 
آ زچه این بنده در کتب احادیث اهل عصمت جستجو کردم خبری در 
مدح مطلق شعر نیافتم که بطور کلی از شعرمدحی وارد نشده ولی درمدح 
بهعضی از اشمار اخباری وارد شده از آن‌جمله شيخ صدوق روایت کرده از 
رسول خدا که بعلاء الحضر می‌فر مود آن‌من‌الشعر لجکما و ان‌من‌البیان 
لسحر | وان‌شعرك لحسن وان کتاب‌الله احسن ينی بدرستیکه بعضی 


از شعر جکمت و «ضی از بیان سر است و بدرستیکه شعر تونیکواست ولی 


(۱۵) اخباری که وارد شده 

کتاب خد | نیکوتر است اگر چه راوی این حك رث علاء الحضرمی سرد 
مجپو لی است واز اول حد درگ معلوم میشود مر د جاهل :ى مء رفتی بوده 
۳ آمد و برسول خدا کفت خانوادة من اسیت من بدر فتار ند رسول خدا 
یه ازقر آن که در سورةٌ فصلت است برای او خواند ادفع بالتی هی 
احسن‌فاناالذی بينك و بینه عداوة کانه و ای حمیم که مقصود آن 
جناب این بود تو در مقابل آنان نیکی کن تا عداوت آنان منجر بدوستی 
شود وبدی آنان تبدیل بعو بی گردد علا گفت من شعری گفته ام بپتر اذاین 
آبه‌ای که‌شماقرا۶ت کردید. با چنین‌راوی ضعیف‌ضعف‌این روایت روشن است 
با این‌حال شعری که دارای‌حکمت باشد مدح :موده فعلا اشکال دراین‌است 
که کدام شور واجد حکمت است و کدام شم فاقد آن و مدز آن برای‌عوام 
سيار مشکل است مسلم این است که هر شعری که دارای ماد مذ کورة 
دراین کتاب باشد واجد حکمت‌نیست در اینجا اخباری وارد شده درفضیلت 
انشاد شعر درباره اهل بیت عصمت ما آن اخباررا ذكرميکنيم تا بعداً معلوم 
کنيم چه استفاده از lpi T‏ مشود 

اب هفتم حار ص ۳۳۰ روایت کرده از امام ششم که فر مود من‌قال 
قینا بیت شعر بنی الله له بیتاً فی‌الجنة نی هر کس در بارة ما شعری 
بگوید خدا برای او خانه‌ای در مشت نا کند و در روات دیگر فرمود : 
ماقال فیناقاثل بیت شعرحتی بو ید بروح القدس. ب‌نی کسی در بارة 
۳ شمری نگفت مکر !۲ که کت شک بو اسطه ددح القدس 

۹ از امام‌هشتم روایت کرده که فر مود ماقال موّمن شعر امد حنا 
یزوره کل ملك مقرب و کل نمی مرسل یعنی موّمنی‌در بارة ما شعری 
نگفت مگر aT‏ خد | برای او بنا کرد شهری در بپشت که و سیم تراست 
از د نبا «هفت‌هر تم هر ملك مقرب و مر مرسلی او را در آن شپر 
زبادت میکنند ۰ 

۳ در همان کتاب روایت کرده از کشی از ابوطالب قمی که گەت 
نوشتم بامام نهم واذن خواستم و آن امام اذن داد که مره بگویم بر ای 
در بز ر گوارش و کتب الیا ند بنی واذدب ابی بععی نو شت که برای 
من و بدرم ندبه بعوان اژاین اخبار معلوم میشود که هر اس در بارة اهل 
عصممت شعری یکو رد ساب ومورد تواب وعنایت بروردگاد است اما با ید 


معنی شع ر گفتن‌در حق اهل بیت %0( 


دانست که اگر شاعری افتر اء و تپمت درو غ وغاو باهل یت عصمت بندد 
گناه بزرك و حرام شدیدی مر تکب شده و صد هزار مستجب جبران این 
ین اخباری که میگو رد در حق 


حرام را آمیکند س گو ده شعر ا وك معنی 


اهلبیت شعر گفتن خو بست بداند . 


۰ 

هی سر کش در ی آهل هت قصعمت 
معنی آن اخبار این است که در ترویج (فکار و باگفتار و با لااقل 
کردار ایشان شعر بگوید و گوبندة شمر موّمن هم باشد چنانعه در خبر 
دوم بان شده بس کسی که در بارة اهل عصمت شعر میگو رد راید اذکار 
و گفتار و کردار ایشان را بداند و مطایق آن شعر بگوید اما کسیکه از 
عقائد حقه وافکار و گفتار اهل عصمت بی‌اطلاع است چگو نه میتواند شعر 
بگو ید و ندانسته برخلاف افکار وعقاد و گفتار يشان خواهد گفت و قا 
ترویج نکرده بلکه تخر وب وضفیت با ایشان :موده کسی که اذکاری ضد 
انکار آل محمد در شمر خود می آورد بدشمنان JT‏ محمد همرآهی کرده 
مانند | کثر مداحان وشاعران زمان ما له باشعار خود ترویج از غرافات و 
بدعتهاو کفر وغلو میکنند و اشعار ابشان مملو ازمفاسدی است که مقداری 
از آن دراین کتاب بان خواهد شد وچون عادت عمومی شده و تقلیدیکد گر 
مروند واز افکار و عقا۶د یه بی اطلاعند احتمال خطاهم نمیدهند و از 
تضاد و تنافی بافه های شعری خود باشر غ انور خبری ندارند وچون‌سافته 
های خود مغرور ند مشکل است بیدارشوند پس شاعر بايد درعقائد صحیحه 
محنهد ویا کاملا مطلع باشد و از جز ثیات عقائد اهل عصمت ومذاق ایشان با 
خبر باشد پس از آن بشاعری بیردازد. لذا درغاتہۂ کتاب فهرستی از عقائد 
امامیه اثنی عشر به باین کتاب ضمیه خواهیم کرد تا خواننده کاملا دقت کند 

واگر شعر میگوید برخلافآن نگوید . 


شعر خوب وبدوزشت‌وزیبا دار 
ما مغاسد و بدی اشمار شمر اء معروف عرفان مآب را ,طور نمو نه 
از خروارويك‌از هزار بیان میکنیم هدف ما آنست که ملت ما آ گاه شو ند 
وراه را ازجاه شناسند و بواسطه طبل‌ودهل اجانب که فلان شاعر بزرکست 
باه نیفتند و نباشند مانند کفاری که روزقيامت میگوبند انا اظعناسادتنا 


۱۷ مفاسد اشعار عرفانی 


و کبرائنا فاضلو نا السبیلا تا آخر آنچه درسورة احزاب ازقر آن است 
که میگوبند برورد کارا ما اطاعت و بروی آقایان و بزرگان خود کردم 
ایشان مارا بضلالت انداختند پروردگارا عذاب ایشان را زیاد نما دایشان 
را بلعن بزرك خود گرفتار نما . امام فر موده یعرف الر جال بالحق لآ 
الحق بال ر جال یعنی اگرمیخواهی مردی‌را بشناسی ازعقائد حقهٌ او بشناس 
ai‏ که بعکس حق را بواسطه رجال بشناسی زس هر بزرگی که برخلاف 
٣ق‏ وموافق باطل چبزی بگوید بزرك تست بلکه سار کوحك است ما 
طرفدار حق واز باطل بیز اریم وهر کس‌مروج باطل شد اورا کوچك‌میدانیم 
و باخصوص شعر اء گذشته فد هرد سال قبل عناد شذاصی نداریم از آیات‌قر آن 
و اخبا رگذشته معلوم شد که شەر وشاعری بطور اطلاق مذموم است وجون 
ذم ومدح اسلام بی‌جهت تست واحکام اسلام و گفتاراهل‌عصمت عام | لسلام 
۳ بم مصالح ومتاسد واقعیه است وی سدمپا امر ونهیی نشده و ۳ خود از 
جءزی مذمت نکرده أ زد س ارد دید شعر و شاعری خصوصا شور شمر اء 
معروف چه مغاسد و زا ۳ دارد .ما مقداری از مفاسد آن را بسداوری 
خوانندگان میگذاریم 5 بدا نید اشعار این عرفا صد عرفان ودين و موجب 
انعر اف جو انا است ۰ 
۰ ۵ ۰۰ ° 
مفاأسد اشعار هر ۳ ی متعارف 

اول خیالبافی ومعلوم است که خیالبافی جامعه را از حقائق دور و 
از دين ودنيا بازمیدارد چون شعر واژه ایست عر بی و ترجمه آن ,فار سی 
بندار و بمبارت دیگرخیال است لذا اهل منطق آن‌قضایا وقياساتیکه مر کب 
از جملات خا ليه باشد شەر میگوبند li‏ نجه در هذ یب | لمنطق گو ید £ اما 
شعری یتالف‌من المخیلات .۱ گرچه شعرمعانی‌دیگر نیزدارد ولی چون 
شمر | خصوصاً شاعر آن معر وف یال باود وشاعر خوب بکسی میگوبند که 
ا لبافی اوخو دشر و هتر و شتر باشد و لذا دو لتہای استه‌ماری ملل مستعمره 
را جر وص و ترغیب میکنند شعر واز جا شەر | ترویج میکنند ۷ آنکه 
ملتها بخیالبافی مشغول و از کسب دین و دنیا و استةلال بازمانند یکی از 
مفاسد اشمار عرفا همين است که بشر را از حقائق دور وبخیالات مسرور 


م کید . 


ی 
صوفی نظر نیازد جر با جنین غرا آی سرعدی غزل نگوبد جز بر چنین‌خیا ی 


مفاسد اشعار عرفانی )۱۸ 


چون مسلمین صدر اول بروی رسول‌خدا کردند ودنبال عر فان‌خیالی 
نرفتند و بمهارف‌قر آن آ شناشدند بر تمام‌جهان‌غا لب‌شد ند بعداز آ نکه‌ر سول‌خدا 
از شعر مذمت کرد شعر موهونگردید اهل حق وقری بشعر نادند واهمیت 
بآن ندادند ولذا فقپای گرام وائمه علیهما لسلام قلیل|لشعر بودند با آنکه 
اگر میخو استند شعر بگوبند دشر ازدیگر ان میگفتند دای هواپرستان که 
باحق سرو کاری ندا تز ومابه فضل و کمال بزدگی خود را درشعر دید ند 
بخصو ص که صله ها ومالہایز باد وریاستہا ومنصها نصیبشان میشد رو اسطه 
چند شەر ی که برای سلطا نی میگفتند بك قصیده میکفت صدهز ار ودو ست 
هزار میگر فت ویاحکومت شپری را میبرد لذا درشاعری جدیت کردند و 
در نتيج ممارست وحك واصلاح زیاد ورعایت آداب شه‌ری‌وغیالیافی مپارت 
نامه بیدا کرد ند و بخیالات‌شاعرانه دیوانها پر کردند ومردم‌هم باشعارایشان 
خو گر فتند و چون‌چنین شعرا معروف شدند شعرای دیگر که خواستندشری 
بگو بند از ابنان تقلید کر دند و سيك £ روش انان شعر گفتند دیگر فکر 
نکر د ند که شعر ابنان مناسب همان اشیداص وموضوعانی بو ده که :رای ان 
گفته | ند و :رای هرجا وهر کسی حوب نیست آنان رای باده نو شان‌وشاهان 
وامیر ان گفتند "و یرای خدا ويا رسول ويا امام میگوئی نماید بسيك‌ورو ش 
آنان بگوئی آنان ازعشق لیلی که يك امر نفسانی شهوانی بوده گفته‌اند 
وبرای خدا عشقی نیست واورا عاشقومشوق نتوان گفت. [ نان‌مقید ,شرع 
و دیئی نبوده هر چه بفکر ناقص خواسته برزبان آورده اند مثلا شاعری 
برای آھوئی شدر گفته سيار زیا شاعردیگر که برای le‏ لمی شمعر میگو ید 
تباید از او تقلید کند, مجنون عامری عاشق لیلی بوده و اشعار زیبائی که 
مناسب دلباختگی بالیلی بوده گفته آیا شاعر دیگر که درمحبت خدا یاامام 
شمر میکو ید بای از اشءار ول وخال لیلی اتتباس کند این ایت نمی 
است که شاعران عادت کرده‌اند در زمان ما شعرائیکه عقائد دینی خود را 
ازمدارك صحیحه فرا نگرفته‌اند و بلکه سواد ندارند مردم را باشعارخود 
سر گرم کر ده | ند و در شعر خود از شعر ای صوفیه تقلید هیکنند واز می و 
باده وخط وغال وامثال‌اینپا که بسیارر کيكاست بر ای‌خدا باامام میگوبند 
۳ وصف گل ولاله و تار و طنیور و باده و قمار نموده بحساب امام زمان 
میگذارند هنوز نفهمیده‌اند هرستن جائی و هر نکته مقامی دارد چیزی دا 


که شارع حرام کرده چگونه دروصف شارع میآورک. مرد یو ادی‌دیوان 


۷۹ مفاسد اشعار عرفانی 


حافظ و یا سعدی و یا صوفی دیگری را جلو خود میگذارد و قافیه ها و 
کلمات آن دا ,س و بیش میکند و از کامات زشت ایشان دیوانی بچاب 
میرساند چنانجه هر روز دیوانها زیاد میشود نفهمیده و نسنجیده متوجه 
نیستند و بعالمی هم مراجمه نکرده انتشار میدهند و بتقلید صوفیه در اشعار 
خود از عالم وزاهد وعقل وخرد و قوی بد گو تی و تمسخر میکنند و این 
چیزها را عرنان میشیار ند عة عو ام هم خیال میکنند هر کس بك دیوان 
شەر گفت هذری کرده و کافی است با اینکه خود این شاعران تقلیدی ايراد 
بعلما ومنبر يها دار ند که چرا هر بی سوادی مثبر میرود باید درس بخواند 
چرا جلو گیری نمیشود اما بخودش نمیگوید چرا بیسوادان شعر میگویند 
همان چرندی که منبری بیسواد میگو ید به نشُر» شاعر بیسواد بنظم میآورد 
میته حرام است خام باشد با یشته آنکه شر باطل میگو ید خام فروشی کرده 
وآنکه شەر میگو ید رنه فروشی کرده و حرام او زودتر قابل هضم است 
ودر نوس مردم زودتراثر میکند یس شاعر ومداح‌خوب کسی است که‌از خیال 
بافی وزشت گونی شعرای صوفیه تقلید نکند ومردم را بحقائق آشنا کند 
ومثلا بگوید : 


برو درفکر صذعت باش و کاری 
امام پنجمت آن مرد عالی 
کمال اندر سه چیز آ مدبدیدار 
نخستین میز حق و باطل استی 
دوم در ز ند کی اندازه گیری 
سوم صبرأست اندر هرمصائب 
جز انها شمه وزرووبال أ ست 


نه نکر شاعری و بی قراری 
یگفتا گر پی کسب و کمالی 
بیاموز آن‌سه گرهستی تو دار 
که ۹ دان بود گر مايل استی 
که عام افتصادت باد گری 
که ۳9 خودرا نمازی در نوائب 
يمل شاعری فکر و خیال است 


۹4 مل شاعران درما ومن باش 


شما اگر نظر کنید باشعار شعراء می بینید مملو از خیالانست مانند 


آنکه عشق چنین گفت عشق چنین کرد درجوابءشق چنین گفتم وچنان کردم 
دوم از ما سك اشعار متعارف مك ستمگر زت 


آرویج ومد ۳ اهلان و بیدینان و زور گوبان یکی از صفات سەت 
شمرای عرفان ما بست که مو جب ترو یج کسا ی نشرده که دار ای هز ار ان‌عیبند 


رسول خدا نرموده احشوا التر اب كى وجوه المداحین یسنی خاك 


ترو یج حافظ از کفار و دشمنان خدا (۳۰) 
بر یز ید بدهان ستایشگران. در۱۷ بحاروتحف العقول و کتب معتبرة دیگر 
روایت کرده|ند که رسول شدا فرمود اذا مدح الفاسق اهتز العرش و 
غعض‌الرب یعنی هر گاه فاسقی مدح شود عرش بلرزه آید و پروردگار 
غضب کند حال میبینیم تمام شعرای معروف ستایش گر نا اهلان بوده اند 
سعدی بعد ازمرك مستعصم خلیفه نوحه سرائی‌کرده گوید : 
( آسمان را حق بودگرخون ببارد بر زمین 

از برای قتل مستعصم امير الموّمنین ) 

"و با اینکه حافظ و سمدی و مولوی در زمان مفول بوده اندو آن 
زمان تقیة از خلغاء نبوده باز سعدی‌در تعر یف‌عمررمی گو ید : 

غير از عمر که‌لا ق بیعمیری بدی گر خانم رسل نبدی ختم انا 

حافظ دویست غزل او صراحت دارد درمدح شاهان وستمگران اهل 

باطل که هیچکدام شیعه نبوده‌اند. دراین کتاب بیشتر باشعار حافظ استشهاد 

ميکنيم زیرا عوام شیعه حافظ را شيعه خالس و از اهل ایمان میدان‌ند و 

کتاب اورا لسان الغیب گویند و بان فال زنند وعرفا وصوفیان دیوان اورا 

پرچمی برای خود کرده‌اند در"مقابل اهل دین. چون حال حافظ معلوم شد 

حال سایر شعرا بطریق اولی معلوم خواهد شد . 


تر ویج حافظ از کنار و دشهنان خدا 


حافظ درساقینام» دیوانش در حلی لکبر آن گو بد : 


ركه سا قی آن‌می که عکسش زجام بکیشسرو و چم فر ستد سام 
بمن ده که کردم بتایید جام چو جم آگه اژ سر عالم تمام 
معشسی نوائی بگلبانك رود بگوی و بزن خسروانی سرود 
روان بزرگان ز خود شاد کن ز پرویز و از بارید پاد کن 


خوانندة عز یز سین پرویز همان کسی است که نامه پیغمیر اسلام را 
باده کرد ودعوت اسلام را نبذیرفت ومأمور فرستاد برای دستگیری رسول 
خدا آ نوقت حافظ اورا از بزرکان شمرده وروان آن گر را میخواهد از 
خود شاد کند. دیگرآنکه جام جم جپان نما درو غ و از موهومانست و بز 
جام شرابی نبوده حافظ بواسطة جام شراب خود که هم نام آن جامست 
میغواهد از سر عالم آگاه شود و چه قدر از سلاطین گبر ترویج کرده 


و گوید : 


)۴۹( عش ورزی بشاهان 
حال خو نین دلا ن که گوید باز وز فلك خون جم که جوید باز 
قدح بش رط ادب گیرزاتکه تر کیبش ز کاس سر جمشید و هدن است وقباد 

ما از مر دان حافظط مییر سیم LT‏ قدحی که ۳ زد کاس سر جمشید و 
بهمن و قباد آتش بر ست مییاشد قدج معر فت است باقدح و ایت یاقدح شراب 


نجس LT‏ حافظ معرفت را از کاسة صر جمشیك مرو ك ومینوشد ۰ 
سو ماز مفاسد اشعارعر ۳ عشق‌ورزی شاهان ست 


بلکه دوز یر ان واعیان. مثلا حافظ کسب وحرفة خودرامداحی وعشق 
بازی با چنین اشخاصی قرار داده و برای کسب روزی بایشان عشق ورزی 
کرده چنانکه نمونه ای از اشمار او ذکر خواهد شد مثلی است معروف 
( مرده شور نان میخواهد ببېشتی و دو زخی‌کاری ندارد ) در زمان حافط 
ملوك الطوائفی بوده وهر کس زورش میرسیده آستانی را اشفال میکرده 
وهر سلطان وامیر و وزیریکه در ايران و یا خارج ايران بوده حافظ او 
را مدح کرده و از او صله خواسته مانند ساطان ۱بوسعید سردا بنده و 
امبر شيخ حسن ابلغانی و نواده اش شيخ احمد بن اويس و شاه مود و 
بر ادرش شيخ ابواسحق که بزور شبرازرا گر فت و آل مظفر که بزدوشیر از 
و کرمان را بزور گر فتند مانند امیر مبارزالدین محمد سر امیر مظنروشاه 


بحبی فر زند شرف‌الدین ان امیر میارز و بر ادر او شاه سان و براددان 


وی 
دیگر او شاه علی وشاه منصور که با امیر یمور جنگید و کشته شد. حافظ 
بشاه متصور عش ورژی کرده و بعد از فقتل او مقائل‌او امیر تیم‌ور نیزعشق 
ورزی کرده شاه شجاع بر ای ریاست ميل بچشم بدر خود امیر مبارژ کشید 
واورا کود کرد وشاه شجاع راسه سەر دود بکی‌سلطان اويس که شیر ازيان 
اورا مغوو ر کردند وبا وی بیعت کرد ند در وقتی که شاه شجاع بقصد سیر 
۱ آذر با یجان رون روته بود چون بر گشت این سەر معفی شد سس ظاهر 
گشت و عذرخواهی نمود شاه شجاع عذراورا یذیرفتولی بعداوراژهر داد و 
کشت و بعد از او بر ای حفظ ساطنت خود چشم وسردیگر خود سلطان شبلی 
را میلکشید ودیگر ازمدعیان سلطنت در آن دوره غياث الدین والی‌هرات 
وامیر ارغون والی سیزوار و نیشابور ودیگر امیر تيمو رکه حافظ تمام‌این 
خون خوادان را که هر کدام هز اران تفر را کشتند مداحی کرده و سلیمان 
زمان خوانده وچون سلیمان بشمبر وژزیری داشته بنام آ صف بن بر خیا.حافظ 


غشق حافظ بشاهان ۱ (۳#) 


وزرای هرشاهی را آصف زمان یا آصف ثانی‌خوانده و شبیه بوصی‌حضرت 
سلیمان آصف بن برخیاکرده وهر وزير وامیری که احتمال میداده میشود 
صل‌ ای از او گرفت مدح کرده مانند کمال‌الدین حسین وابوالوفا وابوالنصر 
وابوالمعا ی و جلالالدین وتوران شاه وابوالفوارس وفخرالدین عیدالصمد 
وقوام الدین وغیاث الدین سلطان هند و وزراء دیگرچنانچه ازدیوان‌حافظ . 
بیدا است همه را ازدور ويا نزديك مداحی کرده و خود میگوید: 
حجاز و فارس گر فتی بشعر خود حافظ بيا که نو بت بغدادووقت‌تبر یز است 
وحتی خود حافظ اقرار دارد که از بر کت بول شاه و وزير شاعر 
شده وعود میگو ید : 
( حافظ این گوهر منظوم که ازطبع انگیخت 
اسر تربیت اصعف انى دانست ) 
یمن رایت منصور شاهی علم‌شد حافظ اندر نظم اشعار 
گر بدیواننغزل‌صدر نشینم‌چه‌عجب سالهابندگی صاحب سلطان کردم 
عروس طبع را زیور ژفکر بکر می بندم 
بود کزدست | یامم بدست افتد نگاری‌خوش 
ما برای نمونه از غزلپای او که معلوم است برای که مداحی کرده 
از هر غزلی بك شعر نقل میکنیم تا معلوم شود حافظ عاشق که بوده و 
مریدان بی‌خرد او شاید اقرار خود اورا بپذیر ند ذیرا خودش میگوید من 
عاشق کیم ۲ 
می بده تا دهمت آ کی از سرقضا که بروی که‌شدم‌عاشن‌واز بوی که‌مست 
ما باقرار خود حافظ میگوئيم او عاشق خدا نبوده و زلف و خط و 
خال وشنك وشوخ ترك قباپوش را برای خدا نگفته زیرا هر کس این‌چیز 
ها را خدا سیت دهد از محسمه مییاشد و کافر است و ما راضی نمیشو یم 
حافظ خدارا جسم بداند واز مجسمه باشد اما مر یدان او میگویند اوعاشق 
خدا بوده واين کلمات ر کيك را برای خدا گفته ومشرك شده پس ما نسبت 
بحافظ خوشبین تر یم ومیل داریم حافظ را از تهمت مریدان نادانش نجات 
دهیم وبگوئیم اوصر بسا میگ وید من‌عاشق شاهان وامراء بوده برای نمو نه 
درمدح شاه شجاع و آزادی فسق زمان او میگوید . 
هاتفی از کو شه میخانه دوش گەت بیخشند گنه مي بنوش 
داور دین‌شاه شجاع آنک هکرد روحالقدس حلقة امرش‌بگوش 


دوع القدس را با آن مقام بزرك لةه بکوش فاسقی کرده و باز 
در مدح شاه شجاع 


ابصورت ”وملك جمالو جمال ملك وی‌طلعت‌توجان جپان وجپان جان 
دارای دهر شاه شجاع فتاب‌ملكث خاقان کامکار و شپنشاه نو جوان 
سجر ها تف غییمر سید مزده بگوش که دورشاه‌شحاعست می‌د لیر شوش 
باز درمدح شاه شجاع 
محل نوراله است رایانورشاه چوقرب‌او طلبی‌درصفای نیت کوش 


درعشق بقوام‌الدین وزير ومدح او 
در کف غصه دوران دل حافط خون شد 
از فراق رخت ابخواجه قوام الدین داد 
درمدح وزير ۱ 
وز بر شاه نشان خواجة زمین‌وزمان که خر مست بدو حال انسی وجانی 
شنیده ام که زمن ياد میکنی که گه ولی بمجلس خاص‌خودت نمیخوانی 
درمدح وزير آصف صاحب‌قران 
سا قا می ده که ر ندیپای حافظ م کرد 
اصف صاحب قران جرم بخش عیب بوش 
درمدح شاه يزد ازدور 
ای صبا باساکنان شهر یزد ازمابگو ‏ کای‌سرحق‌ناشناسان گوی جو کان‌شما 
گرچه دودیم از ساط قرب همت دوز یست 
بِندةٌ شاه شمائیم و شا خوان شما 
درمدح حاجی‌قوام و گر یه وعشق‌حافظ برای پول او 
هر گز امیر دآنکه‌داشز نده‌شدبعشقی ثبت است بر جریدة عالم دوام ما 
دریای اضر فلك و لشتی هلال هستند فرق نعمت حاجی قوام ما 
حافظ زدیده دانه اشکی همی فشان باشد که مر غ وصل کند قصد دام ما 
درمدح حاجی قوام وانعام او 
نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن 
بخثش افروژیجبان افروز چون حاجی‌قوام 
در مدح‌شاه وسحر خیزی بر ای گدای و درهم و دینار 
بملاز مان سلطان که رسانداین‌دعارا که بشکر پادشاهی زنظر مران‌گد ارا 
بخدا که مب عه‌ای‌ده تو بحافظسحرخیز که دعای‌صبعگاهی اثری دهد شمارا 


عشق‌حافظ بشاه ووژیر )۳#( 
درهدح آصف ثانی که کرم اوحافظ را شاعر نمودة 
حافطای نگو هرمنظوم که ازطبع انگیعت 
ار تربیت آصسف انی دانست 
درمدح فخر الدین عبدالصمد ومدد خواستن ازاو 
شد لشكرة غم بی عدد» از بخت میغو اهم مدد 
تا فتعردین عبدالصمد باشد که غمخو ار ی کند 
درمدح شاه منصور ومیخواری اوودعای حافظ 
شهنشاه مظفر فر شجاع ملك ودين منصور 
که جود بیدریفش خنده برابر بهاران زد 
از آن‌ساع ت که چام می بدست‌وی مشرف‌شد 
زمانه ساغر شادی یاد میگساران ژد 
دوام عمروملك او بغواه ازاطف حق حافظ 
که چرخ این سکه دو أت‌بنام شهر یاران‌زد 
درمدح شاه منصو رکه بب ر کت کر ماو حافظ شاعر شده 


بیمن رایت منصور شاهی علم شدحافظ | ندر نظم اشعاز 
خداو ندی بجان بند گان کرد خداو ندا ز آفانش نگپدار 
شاه منصورو التجای بجناب او 
رسید رایت منصور بر فلك حافظ که التجا بجن‌اب شهندمی آورد 
ایضاً شاه هنصور وسحر خیزی ودرس حافظ برای خاطر او 
بيا که رایت منصور بادشاه زسید نو بدفتح و بشارت بمپر و ماهر سید 
مرو بو اب که‌حافظ با گاه قبول ز ورد نیمه #ب‌ودرس‌صبحگاهر سید 


درمدح شاه که حافظ مور حقیر کا شده درمحضر او 
دوش ازجناب آصف بيك بشارت آمد کزحضرت‌سلیمان عشرت اشارتآمد 
بر خت جم که تأجش هعر اجآسما نست همت نار کر که موری‌با آن حقارت مد 
در با ستمجلس‌شاه‌در یاب و قت‌در یاب های ای‌زیان رسیده وقت تجارت امد 
آ لوده‌ای‌توحافظ فیضیژشاه‌درخواه کن عنصر سماحت بهر طهارت آمد 
درمدح شاه ومجلس او 
حافظاغلم و ادب‌ورز که دره‌جاس‌شاه هر که را نیست‌ادب لائق صحت نود 
درمدح ابوالفوارس و اظهار پشیما نی از خور دن‌شر اب 
نگارمن که بمکتب نر فت وخط ننوشت شمزه مسئله آموز صد مدرس شد 


(۳۵) ا عشق‌حافظ بشاهان 


غیال آب خضرست وجام کیخسرو بجرعه نوشی سلطان|بوا لغوارش‌شد 

زراه میکده باران عنان بگردانید چراکه‌حافظ ازاینراه‌رفت ومفلس‌شد 
درمدح وزير عمادالدین 

بخواه جام صبوحی بیاد آصف عبد وزیر ملك‌سلیمان عماددین مود 
در عشق بشاه 
اگر گوید نمیخواهم چه حافظ عاشق مفلس 

بگو میدش که سلطانی کدائی همنشن دارد 

درمدح ساطان غیاث‌الدین و الی‌هند و بنگاله ازدور 

حافظ زشوقجلس‌سلطان‌غیات‌دین غافل مشو که‌کار تو از ناله میرود 
درمدح امیرابوالوفا: 


وفا از خواجگان شهر با من کمال دولت ودين بوالوفا کرد 
مدح شاه منصور وشوق زیارت او 
ارزومند رخ چونمه شاهم حافظ همتی تا بسلامت ز درم باز ایند 

مدح سلطان او یس و تمسخر ازاهل علم و کو ثر 

بیا ای شيخ و از خمخانة ما شرابی ځور که در کوثر نباشد 
من‌ازجان بنده سلطان او یسم اگر چه یادش از چاکر نباشد 
بتاج عالم آرایش که‌خو رشید چنن زسنده افسر نیساشد 

مدع شاه 


ديدم شعر دلکش حافظ بعدح شاه يك بیت از آن‌قصيده بهازصدرساله بود 
ابضاً مد شاه 
بدین شعر تر حافظ زشاهنشه عجب دارم 
که سرتابای حافظ را چو ادر زر نمیگیرد 
درمدح شاه یحیی و مقامات حافظ 
گر نکردی نصرت‌آلدین شاه یحیی از کرم 
کار ملك و دین ز نظم و اساق افتاده بود 
در مقامات طریقت هر کجا کردم نظر 
عاقبت را با نظر بازی فراق افتاده بود 
حافظ آن ساعت که ین نظم بر یشان مینوشت 


طائر فکرش بدام اشتیعاق افتاده بود 


عشق حافظ بشاه ووژ بر ۴۹( 


درمدح شاه ابو اسحق و تاسف از موت او 
باد بادآ نکه سر کوی توام منزل‌بود دیده راروشنی ازخاك‌درت‌حاصل بود 
راستی خاتم فروزه بو اسحقی خوش‌درخشید ولی‌دوات مستء‌جل بود 
در مدح شاه 
عیداست آخرو گل‌وباران‌درانتظار ساقی بروی شاه ببین ماه و می بیار. 
درمدح شاه او یس سلطان تبر یز و تقاضای قلم حواله 
ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس 
بوسه زن برخاك آن‌وادیو مشکین کن نفس 
نام حافظ گر بر آید بر زبان کلك دوست 
از جناب حضرت شاهم بس است‌این‌ملةمس 
درمدح شاه شجاع 
مظهر اطف ازل روشنی چشم امل جامع عام و عمل‌جان‌جهان شاه شجاع 
درعشق بشاه شجاع وسجده کر دن بر خاك بار گاه او 
بماشقان نظر یکن بشکر این نعمت که من غلام مطیعم تو بادشاه مطاع 
جبین وچپرة حافظ خدا جدا نکند ‏ ز خاك بارگه کبریای شاه شجاع 
درمدح شاه یحی ی که قلم اومقسم رزق حافظ است 
دارای جپان‌نصرت دين خسرو کامل ‏ یحبی بن مظفر ملك عالم و عادل 
حافظ قلم شاه جپان مقسم رزقست از پر هعیشت مکن اندیشه باطل 
درمدح شاه یحی یکه درو یش خود حافظ را فر امو شگرده 
گوئی بر فت حافظ از باد شاه یی یارب بیادش آور درویش بروریدن 
درمدح و تولای وزير 
خرم آندم که چوحافظ بتولای وزير سرخوش از میکده بادوست بکاشانه‌روم 
درمدح شاه منصور وصله خواستن از او 


شاه بیدار بغت را هه شب ما نگپ‌دار افر و کلهیسم 
شاه منصو رواتف است که ما روی همت اچر کیا کa‏ نهمم 
وام حافظ بگو که باز دهند کرده‌ای اعتر اف وماگوهيم 


درمدح وزير ومزید دعا کوئی حافظ 

ایمه صاحب‌قر ان‌اژ بنده حافظ یاد کن تادعای‌دو لت آن‌حسن‌روز افزون کنیم 
درمدح توران شاه ومنت او 

توران شه خجسته ک4درمن بز بدفضل شد منت مواهب او طوق گرد نم 


o. )۳۷(‏ غشق حافظ بشاه ووزیر 


درمدح جلال‌الدین وزیر و بیداری شب حافظ 
وناداری وحقگوئی نه کار هر کسی باشد 
غلام آصف ثانى جلال الحق والدینم 
رمو زەستى ورندی زمن يشنو نه ازحافظ 
که باجام وقدح‌هرشب ندیم ماه و پروینم 
درمدح شاه و تقاضای نظر از او 
صیا خاك وجود ما بدان عالیجناب انداز 
بودکان‌شاه خو بان را نظر برمنظر انداذيم 
درمدح شاه هند و تقاضای جائزه 
بای نظم بلنداست وجهان گر بگو تاکند پادشه بحر دهان پر گهرم 
در مدح قوام‌الدین وزير ۱ 
مرا شرطیست باجانان که تاجان در بدن دارم 
چه غم دارم که درعالم قوامالدین حسن دارم 
درمدح امیر تیمورو صله خو استن از اتابك 
شو کت بور شنك و تر عالم گر او درهمه شهنامه ها شد داستان انجمن 
اق‌صبا برساقی بزم اتابك عرضه کن تا از آن‌جام زرافشان جرع بخشدبمن 
درمدح شاه وعر ض‌حاجت باو 
ای قبای پادشاهی‌راست بر بالای تو زینت تاج و نگین ازگوهروالای تو 
عرض حاجت درحر یم حضرا نت متاح نیست 
راز کس مخفی نمساند بر فروغ رای تو 
مدح شاه ومر دن حافظ پدر اہ 
در پیش سلطان گر نیست بارم باری بمرم برخاك درگاه 
مدح شاه نصرت‌الدین که فلك وملك نو کراو یند نعوذ بالاه 
فلك جنیبه کش‌شاه نصرت‌الدین‌است بیاببین ملکش دست در رکاب زده 
مدح وزیر ابوالمعالی 
می‌ده که کر چه گشتم نامه سیاه عالم نومیدکی توان بود از لطف لایزالی 
مسندفر و زدو ات کان‌شکو » وشو کت برهان ملك و ملت برنصر بوآلمعالی 
مدح شاه و تاسف ازراه ندادن حافظ بدنام 
کجایابم وصال چون‌توشاهی من بد نام رند لاابالی 


عش حافظ بشاه و وزير (۳۸) 


مدح شاه و مجلس او و کارحاقظ 
هر مر غ یدسا نی دره‌حاس شاه اید بلیل نوا سازی حافظ بغرل گوئی 
درعشق مجلس شاه 
چه غښچه بالب‌خندان بیاد مجاس‌شاه بیاله گرم و از شوق جامه باره کنم 
درعشق بشاه بحیی 
گنج عشق خود نهادی در دل وبران ما 
سایه دو لت بر ین کنج خسر اب انداختی 
نصرت‌الدین شاه بحبی ٣‏ نکه خصمملك را 
از دم شمشیر چون آنش در آب آنداختی 
درمدح شاه و اظمار فقر وطلب 
عمر رست بادشاها کزمی تبیاست‌جامم اينك ز بنده دعوی و زمحتسب گواهی 
حافظ چو بادشاهت که گاه میبرد نام رنجش زبخت منما باز بعذرخواهی 
درمدح ساطان احمدین اویس ایاخانی ازدور 


احمد الله على معد له السلطان احمد شیخ او یس حسن ایلععا نی 
خان بن‌خان و شهنشاه‌شپنشاه نواد آنکه میز یبدا گرجان‌جهانش‌دانی 
گرچه‌دوريم بیادتو قدح‌میگیر 2 بعد منز ل نبود در سفر روسا نی 


در مدج تورانشاه 
"ودرفةر ندانی زدن از دست مده شوه بند کی و مات تورانشاهی 


درمدح شاه منصور و افتر اء بروح القدس 


روح|لقدس آن‌سروش‌فرخ بر قبه طارم زبر جد 
میگفت‌سحر ۳3 که یارب در دوات و حشمت مخلد 
بر مسد خر وی دما :اد منص ور مظفر محمد 


درمدح امیر مبارز الدین و تاسف از کور شدان او 
شاه غازی خسرو گیتی ستان آ نکه از شمشیر او خون‌میچکید 
آنکه روشن بدجپان بینش بدو میل‌درچشم‌جهان‌بینش کشیسد 
درخو است وظیفه ازامیر و ندیم او 
سح خواجهرسان‌ای ندیم‌وقت‌شناس بخلوتی که دراو اجنبی صدا باشد 
پس آنگپش زکرم اینقدر بلطف بپرس 
که کر وظیفه تقاضا کنم روا باشد 


)۳۹( عشق حافظ بشاه و وزير 
درمدح شاه هرهز وذم شاه یزد 
شاه هر موزم زک رل دبی سکن صد لطف کرد 
شاه یزدم دید و مدحش کردم و هیچم نداد 

حافظ بعد از فوت امیر ان نیز از ۱ نپامداحی کرذه‌چنانچه‌درفوت‌قوامالدین 
وزير گوید : 
اعظم قوام دو ات‌ودین | نکه بردرش از بهر خاکیوس نمودی فلك سحود 
با آن‌جلال و آن‌عظمت زیر جات شلد در صف ماه ذی| لقعده از عر صه وجود 


مدح شاه ابو اسحق و پنج نفر دیگر بعد ازفوت ایشان 


بمپدسلطنت شاه شیخ ابو اسحق به پنج شخص عجب ملك فار س بود آ باد 
درظمح ازشاه وجول خواب بر ای با نهو اقر ار بمفت‌خواری خود 
خسروا دادگرا شیر دلا بحر كفا ای جلال تو بانواع هنر ادذانی 
گفته باشد مگرت ملپم‌غیب احوالم اینکه شد روزسفیدم‌چوشب‌ظلمانی 
دوسه‌سال آ نچه بیندوختمازشاه‌ووزیر ‏ همه بربود بیکدم فلك چوگانی 
دوش‌درخوآب‌چنان‌دیدخیالم که سحر گذر افتاد بر اصطبل شهم ینهانی 
ته بر آخوراواسترمن جوم‌خورد تبزه افشاند بمن كفت مرا میدانی 


هیچ تعبیر نمید | نمش | ینخو اب که چیست تو بفر مای که درفپم نداری ثانی 
یکی از علمای معاصر گو رد جون تعییر ش از شاه در سید ه من سیر 

میکنم و گو ید : 

خواب خوش دیده‌ای حافظ E‏ این است 


که تورابپبره ز شه تیزه بود ادذانی 


بیانصا فی مربدان افيا 


شما اگر هريك از اشمار گذشته را با غزل آن ضمیمه کنی معلوم 
میشود چه‌قدر شاعرچاپلوسی بوده باآنکه ما قصائدی که نام اشخاص دز آن 
موجود بست ذکر نکر دیم.ممکن است گفته شودقطعا تمام دیوان‌حافظ درمدح 
بو لداران بوده ولی چون نام ممدوح معلوم نمست ما صر فنظر ميکنيم. اما 
اجوجی و ی انصافی را ملاحظه کنید که عادفی از مر بدان حافظ میگفت 
حافظ هم مانند مجلسی وسایرعلماه است که دراول کتاب نامی ازشاه وقت 


خود هیر ند. گفتم آقا ما که نگفتیم آن‌علما عاشخدا بند و لي‌شما مي گو ده 


عشق‌شعر! پولکی بود ۳۰( 

. حافظ عاشق خدا است وعاشق خدا برای شاهان ووزیران همه جا چه دور 
وچه نزديك دل نمیبازد وبرغاك ددگاه هه سجده نمکند انیا شاه معاصر 
کیا ومردن برخاك درگاه تمام اعیان ووژراه کیجا چنانکه درچپارمو بنجم 
از مفاسد اشعار این شعرا خواهد آمد. بدانکه سلاطین بنی عباس و امراء 
دیگر ازصومیان وعرفا وشعرا ترویج میکردندتابتوانند در مقابلمعصومین 
دستگاهی داشته باشند ومردم را از راه حق E‏ از آن طرف 
شعرا وعرفا نیز از سلاطین مدح میکردند و بیان اينکه عجب شاه خوبی 
است که بزیارت فقرا وعرفا میرود و با عرفا وشهرا همراهی دارد تءریف 
و تمجید میکردند وشکم های خود را بر میکردند و سلاطین را دردلهای 
مردم محبوب مینمودند و این خود سیاستی بود که برای شاهان وهم‌برای 
شە را و عرفا نافع بود ولی برای مردم بیچاره ضرر داشت و لذا مصرف 
بودجه و مخارج شاهان یکی همین موارد بود . اما خود حافظ اقرار دارد 
که من جاسوس دولتم در لباس فقر وشاعری میکوید 
۱ روز گاری شد که در میخانه خدمت میکنم 

در لباس فقسر کار اهل دو لت میسکنم ( 
) حافظم در مجلسی دردی کف در محفلی 

۱ بنگر این شوخی که چون باخلق‌صنعت میکنم ) 
چه قدر حافظ مداحی کرده از امراء فاسق و خود را عاشق ایشان 
خوانده . ما پذکر نمونه قناعت کردیم با این حال بیگانگان استعمار گر 
نمردم بيچارة ما چنن تزریق کرده اند که حافظ از مفاخر علم است تازه 
حافظ بتر از سابرشعرا میباشد ما اگر بخواهیم مداحی وعشقبازی‌شاءران 
دیگر دا باشاهان بنگاریم موجب خستگی خواننده میشود فردوسی‌شاهنامه 
را پر کرده از مداحی گبران ومیگوید چه فرمان بزدانچه فرمان شاه عجب 
این است که شاعران گذشته دم ازعش زده‌اند وشعراء آینده نفهمیدند که 
عشق ایشان بکه بوده ومعشوق ایشان کیست و تقلید آنان ۲ نقدر دم از 
عذق وعاشتی‌زده‌اند که کم کم عشقبازی هنری‌شده برای‌شاءران ودیوانپای 
خود را بر کرده‌اند از عشق و شاید خودشان هم باور نمیکنند که عشق از 

صفات نکوهیده وازهوای نس است و باعفل مخالفت دارد. 


چپار ماز مفاسداشعار عر فانی تماق و چایلوسی است 


چاپلوسی ودین فروشی برای‌هر کس وناکس ارشيوة شمراء معروف 


(لف ۳ تملق و ار تزاق شعرا _ 


است رسول خدا فرمود ان الموّمن لایتملق الا لله یعنی مومن تماق 
نمیگوید جز بر ای خدا. ازحافظ برای نمونه چند شعری نقل میشود . برای 
شاه میگو بد : 
اگر گوید نمیغواهم چه حافظ عاشق مفلس 
بگوئیدش که سلطا نی گدائی همنشین دازد 

رای امیر تیمور خو نخوار وسایر شاهان پولدار گوید 

شاه تر کان سخن مدعیان میشنود شرمی‌ازهظامهٌ خون‌سیاوو شش باد 

بغلامی تومشمورجهان شد حامظ حلقة بنده کیز لفتودر گوشش باد 
حافظ پادب‌باش که واخواست نباشد کر شاه پیامی بغلامی نفسرستاد 
بسوخت حافظ و تر سم که شرح قصۀ او پسمم پادشه کاءکار ما نرسد 
بدین‌شعر تر حافظ زشاهنشهءعجب‌دارم ۰ که‌سر تا بایحافظراچرادرز ریگرد 
دیدیم شعر دلکش حافظل بمدح شاه بك بیت از آن قصیده بهازصدرساله بود 


بر درشاهم گدائی نک نکته‌ای در کار کرد گفت بر هر خوان که بندستم‌خدار زا بود 


م آزمفا سد شد جارعر فا فی سحر فه وارتراق ست 


شاعری را حرفه و کسب‌خود قراردادن وتن بکارندادن وتنبلی کردن 
و از راه شعر روزی خوردن کار شعراء معروف بوده در سایق ایام برای 
سلاطین ووزراء واعیان شعر میگفتند وصله‌های م وما لغ کز اف‌میگر فد 
بو لپائیکه سلاطین وامراء بزورسر نیزه ازمردم میگر فتند بشعر | ومداحان 
خود میدادند و هر شعری که مبالفة بیشتری داشت درمداحی» مقابل آن 
بیشتر پول میدادند وچون روزنامه وچایغانه نبود سلاطین واعیان بواسطه 
نشر شعر از خود ترویج و تبلیخ مبکر دند هر سلطان ووزیری در در بارخود 
شعرائی داشت که از چایاوسی وستایشگری آنان برای تبلیغ استفاده 
کندحافظ وسعدی ورشید و طواط وانوری وحمدالنه مستوفی و ابوالمعالی 
رازی وسایر شمر اء معر وف ازهمین شعراء در باری‌بودند که لایبالی بودند 
و بادین سرو کاری نداشتند واکر گاهی ازدین ونقوی وسعرخیزی ودعا و 
درس وکرم وتوکل وصیر دم میزدند میخواستند شاه را بکرم داور ند و 
اورا مصداق ابن قر ادداده و یاخودرا مصداق قرارداده و خودنمائی وجلب 
منافع بیشتری نمباند اگر کسی باور ندارد بتواریخ مراجعه کند و به بیند 


یکنفر باورع وتقوی وایمان درمیان شمرا بیدا نخواهد کرد واگر از شب 


ایا دد ل ند 


تملق و چاپلوسی شاعران و مداحان (rr)‏ 


زنده داری ودعا وذکر وسحر خیزی دم زده اند بر ای آن بوده که تاد نفس 
خودرا بگوش فلان شاه ویافلان اعیان برسانند وازپول حرام آنان بیشتر 
استفاده کنند وال آدم باایمان که سر خیزی خودرا بگوش دیگران و برخ 
زمامداران اممکشد از اشع ار شرا کاملا بیدا است این مطلب و ما دره‌شسده 
سوم بیان کر دیم و مدا نیز بیان خواهد شد. انوری مداح سلطان سنجری. 
بوده که رسا بایسران امر | عشقیازی میکر د و آنان را بروژراء خودمقدم 
میداشت حتی آنکه یکی اززیبا پسران سروژیر اورا روزروشن درمقابل 
چشم او بر ید باید دانست چنن امرائیکه خوش‌دار ند کسی ایشان را مداحی 
کند ودر مقابل ايشان مشرك شود سیار بی‌خردند این شعراء گزاف گو 
سلاطین را اژانبیا بالاتر برده وحتی بانبیا و علما توهین کرده اند حافظ 
ملایکه وروحالقدس با آن عظمت را رکابدار وحلقه بگوش و يدك کش‌فلان 
شاه کرده گو بد: 
فاك جنیبه کش‌شاه نصرت‌ا لد ین !ست نیا سین ملکش دست در رکاب زده 

آنوقت چنین شاعران خیال میکرده اند در و گوهر از دریای ط. 
خود برونر بخته اند وطمع داشتند [ نچه شاهان بزوراژمات بیچاره گر فته اند 
بایشان صله دهند وهرچه میکرفتند سیر نمیشدند واگر بآن بغذش نمیرسند 
شکایت از روز گار غدار کجمدار کرده که قدر اهل فضل را نشناخته حافظ 
اول شکایت ازفلك کر ده وخودرا اهل فضل خوانده و عدازشاه توقع انمام 
نموده تا شاه قدر اورا بداند واورا محروم نکند میگوبد : 
فلك بمردم نادان دهد زمام مراد تواهل‌دا نش و فضلی‌همین گناهت بس 
بمنت‌دیگر ان‌خومکن که دردوجپان رضای ایرد و انعام بادشاهت س 

درا شیا رضای غدارا قر ین انعام شاه موده درحالیکه رضای خدا با 
بول حرام نمیسازد وتملق ازستمگر موجب خشم خدای داد گر است. کسی 
نبوده باین شعرای مفرور بفهماند خیالبافی وستایش گری فضل نیست‌یکی 
از شمرای زمان شاه طهماسب بر ای شاة قصیده‌ای گفت واززیاده روی در 
ستایش شاهر ا بد آ مد وقدغن کرد دیگر اورا تست ند شاعر دیگردرستایش 
داعی کبیر حسن بن زید چنین گفت: 

الله فر د وابن زید فرد . داعی ساطان منصفی بود بغض ب آمد از 
اینکه شاعر اورا ردیف خااق متمال قرار داده وامر کرد شاعر دا چوب 


زدند درعوض جائزه و گفت ای‌نادان چرا نگفتی اللي فر د و )ینز ید عبد 


(FF)‏ تعر یف شعرا ازستمگران 
اگر امرا و اعيان فیمی داشتند مانند داعی کییر اينه مه ياوه سرایان و 
چایلوسان نام مفاخر ایران زیاد نمیشد. در زمان ما هرمداحی که میتذو اهد 
اشمار چرند خودرا بامام با بخدا| بجسیاند اگر عالمی درمجاس باشد اول 
از آن عالم تعر يف میکنند یعنی باو رشوه میدهند تا او ايراد نکند پست 
نهادی شاعردا بین خودرا سك میکند برای آنکه استخوانی ازسر سفرهٌ 
ظاام باو بدهند و گوید : 

بافلك آندم که نشینی بغوان پیش‌من افکن‌قدری استخوان 

این‌شاعران مانند حافظ برای تيمو ر گورکانی که ملیو نپا مردمرابقتل 

رسا نیدوحتی سر اودرطوسده هزار سر بر د درعوض نکوهشتعر بف کرده 
و او را ېشت برین برده و دیوانها در مدح او سروده اند . چه قدر برای 
مغرل مانند چنگیزغان تعر یف کرده‌اند حتی از ابن ز بر که اول دشمن‌آل 
محمد است تمچید نمودهاند حمدالله مستوفی درمدح چنگیز میگو رد 

ندارد گز بر از شپان دوز گار بود پادشه سايةٌ کردگاد 

یکی از نادانیپا همین استکه برای خدا سایه درست کردند واهل 

ستم را ظل ال گفته‌اند مولوی از خوارزمشاه شيعه کش که ددسیزو ارهز ارها 
شیعه کشت بجرم نشیم وحتی در ری چه‌قدر ازشیمیان کشت وامامز اده‌یحیی 
رکه از علماء بزرك شيعه بود کشت و بشهادت رساد در موی تعر یف 
کرده ومیگو ید : 

سیزو اراست این‌جهان بی‌قر اد ماچو بو بکر یم دروی خواروزار 

هست آن‌خوارزم شه شاه جلیل دل همیخواهد از این قوم ذلیل 


اشکال و جواب 

اگر کسی بگو ید شەر ا تقمه کر ده| ند در مدح خلفا وسایر ینسجواب 

آست که این شعر | در زمان مغول و عد از آن بوده اند وآن وۆت خلافتی 
نود و علماء شيعه آزاد بود ند و کسی مجيور نود از خلفا مداحی کند و 
بگر آنکه این شعرا بزور التماس خود را بشاهان میچسپانیدند واژ دود 
دور قصیدهای مداحی خودرا میفر ستادند تامقرب شو ند باضافه بعد از فوت 
شاهان جرا مداحی از ایشان کر ده اند و جرا ماد مدح شود را جمم و ۳ 
حفظ نموده بدیوانها آوردند ثاثیاً چرا اذ مقدسات دینی ازعلم وتقوی و 


زهد وشیخ ومفتی وقیامت و هشت وطو ۳ 1 امه عیب جو تی و سد گوئی و 


عیبجو یو کذب شعرا (۳۴) 


مسر کرده‌اند و اگر عقیده نداشتندچرانقیه نکردند ثالثاً در تقیه باود 
سکوت کرد نه اظپارطمم ودرخواست‌مواجب رابعاً این شعرا ازستمگران 
غبرزمان خود وحتی ازسلاطین گبر بسیار مداحی کرده| زد ملا مو اوی‌محیور 
نبوده بر ای خلفا معحزات دروغی بتر اشد و بگوید : 
چونکه فاروق آینه اسر ارشد جان پیر از اندرون هشیار شد ‏ 
ششم از مفاسد [شعارعر فاثی هجو و یچو ی است 
خصوصا بد گوئی از کسانیکه بشاعررشوه نداده‌اند با[ نکه‌عیبجوئی 
وهجو کردن از گناهان کپیره است فردوسی در اول شاهنامه بسیار مداحی 
کر ده از ساطان مهود اما چون 1۳ او پر سیده دا آخر سیار بد گو ئی 
کرده است . 
آنان که شاعران را ملهم غیبی میدانند گویا شعر شاعر اصفپانی را 
ند يده( ند که میگوبد ۰ 


هر آن شاعری کو نباشد هجاگو چوشم پست‌چنگال‌ود ندان ندارد 
چونغر ین بود بولهب را زایزد مرا هجو گفتن پشیمان ندارد 
جیحون شاعرحتی ازمادرخود بد گو ئی وهو کرده و گوید : 
هرچند مر احقوق‌مادردین است اما چکنم عداوتی در بین است 
گاهی جیحون‌زایدو گاهی سیون . فرجش‌نازم که مجمم البحرین است 


ھغتہ از مفاسداشعار عر فانے کذ غر اق اسن 
حتی برای خودشان چه قدر لاف و گزراف دروغ دار ند نظامی که 
خود از بزر گان شمرا است فرزند خودرا ازشاعری منع کرده برای‌اغراق 
و کذب ومیگوید : 
در شعر پیج و در فن او که | کذب اوست احسن‌او 
فردوسی چه قدر درو غ ساخته در مدح سلاطی نگبر از آن جمله در 
شحاعت ایشان میگو يك 2 
زسرهای بی تن‌دد آن‌پپن دشت زمینشش‌شدوآسمان گشت‌هدت 
دروغ یکی از گناهان کبیره‌است چه در نشر باشد وچه در شعر بعضی 
خبال کر ده‌| ند دروغ گوئی واغراق درشه‌ر جائز است وحال آ نکه‌حکم اسلام 


عدومی ست بلکه شمر درو غ ندتر از تشر دروغ است. 


(۳۵) ` اغراق و کذب شعر ا. 


خوارزمی که خود بگا نه دهر بوده درلغت وادب وشعر درحق شعر۱ 
میگوید چه گمان داری بشعرا میانه رو اذهر کس بسندیده است مگر نزد 
ایغان هرجه دشر دروغ کو بند هدر مورد وجه است جون هدو کید 
فعاش باشند وچون مدح کسی کنند غبر اورا بست کنند وچون خوشنودشو ند 
متا را بالابر زک وچون خشمناك شو زک شر فد[ بست کنند وحجون بگنامان 
کیره اقرار کنند حدیء برایشان لازم نشود و مانند دیوانگان باشند که 
افرارشان ناچیز باشد این معتصر کنیجا یش ندارد تا دروغها ولافبای‌شهعرا 
را ذکر کنیم مثلا شاعری میگوید ۲ نقدر گر به کرده‌ام از فراق بار که تمام 
زمین گل شده وخاکی نمانده بر سر کنم . 
بيا که گر يمن 1 نقدرژمين نگذاشت که درفراق‌توخا کی بسر توان کردن 
حافظ بشاه بزد گوید : 
دور دار ازخاك وخون‌دامن چه برما بگذری 
کاندر این ره کشته سیارند قران شما 
و باز در مدح شاه گو بد: 
در نعل سمنداو شکل مه نو مدا وزوّد بلزد او بالای صنو بر ست 
شاهافلك از بزم تودرد قص‌وسماع‌است دست طرب ازدامن این‌زمزمه مکسل 
چندان گریستم که هر کس که ب رگذشت 
در اشك ماچود بدرو ان گفت این‌چه‌جو است 
حالا باید از نفپمی‌مردم تعجب کرد که‌هر کس چنین دروغهای شاخدار 
را زیادتر بگوید اورا ازعرفا میشمارند وهر کس دراشمارش بیشتر لاف 
و کاف باشد مانند اقطاب درو یشان او دارای مقامات و کراماتست مثلا 
حافظ میگوید 
بر درميکده ر ندان‌قلندر باشند که ستا نندودهندافسر شاهنشاهی 
ودرشهردیگرمیگوید آفتاب باید کسب نور کند ازجام شر آبو گوید 
ساقی چراغ ھی بر ه آفتاب دار کو برفر و زمشعلة صیحدگاه ازاو 
ودر شعر دیگر خورشید را خاك نعل‌مر کب شاه کرده برای يك‌قلم 
حو اله و گو ید ۳ 
شهسوارمن که‌مه | ثینه‌دارروی‌اورست تاج خورشید بلندش‌خاك مل‌مر کمست 
شاعر دیگر کو ید : 
من‌خاك کف بای‌سك کوی نگاری کوخاك کف پای‌سك کوی ”و ناشد 


فحاشی و تمسخر شاعران : )۳( 
دشتم از مغاسد آشعار ور ی فعش و تمسخر است 


مولوی چه قدر در موی زشت کوش و فحاشی کرده از باب 


مو i‏ مس تا 


گوش‌خر بفروش ودیگر گوش خر کاین سخن را درنیابد گوش خسر 
نوحه ۴3 باشد مقلد در حدیث جز طسع نود مراد ان خدیث 
کک توالت با شه كشن از امسر کی نوان بربط ددن دز پیش کر 


دیوان شاعران مملواست از بدگوتی بزاهد و عابد و شيخ و عالم و 
معدث برای نموثه از حافظ میگوید 
ای کبك خو شخر ام که خوش‌میروی‌بناز غره مشو که کربهٌ عابد نماز کرد 
حافظا می‌خور ورندی کن وخوش باش ولی 
دام تزویر مکن چون دگران قرآن را 
متأسغفا نه خود حافظ قر آن ودعا و سحرخیزی خودرا دام تزو بروصید 
کرده نزد شاهان وامرا ن وود 
واعظ ما بوی حق نشنیدبشنو کاین‌سخن ‏ درحضورش نیزمیگویمنه غیبت‌میکنم 
عوامی حافظ را ببین خیال کرده اگر در حضورش بگوید غیبتی که 
کرده حلال میشود بازحافظ در تمس خر وا عظان‌میگو ید 
واعظان‌کاین جلوه در محراب ومنبر میکنند 
چون بعلوت رو ند آن کار دیگر مسگفنه 
کلوخ اندازرا باداش سنگست فاعتدو اعلیه بمثل‌ما اعتدی باید 
در جواب حافظ گەت 
شاعران‌کاین جلوه در اشعار و دهتر میکنند 
بر عوام اللاس فکر زشت زیور میکنند: 
شیو شاعر بود تدلیس در لاف و گزاف ۱ 
با ؟-زاف و لاف خلقی را مسغر میکنند 
هر کسی لافد زعشق‌وهر کسی بافد زخویش 
عاشق و عارف ۳ نام و رهیر میگتند 
که تمسخر از دیانت کاه ترویج از شراب 
کال انکار قیامت گاه محشر میکنند 
باز حافظ توهین وتحقیر از مقدسات دینی کرده و ت مکو د 


(۳۷) ۱ ثرویج شاعر ان از باطل 


اگراین‌شراب‌خام واگر آن فقیه‌بعته بپزار بار بپتر ز هزار بخته خامی 
بيا که رونقی این کار شا نه کم نشود بزهد همجو وی و شسق هچو می 
پیشژاهداز ر ندی‌دم‌مزن که نتوان گفت با طبیب نامعرم حال درد پنهانی 
من‌حالت‌ژاهدر| باخلق نخواه گفتٹ این‌قصه| گر گویم باچنك ودباب‌اولی 
اکر فقیه نصیحت کند که عشق مباز اله ای بدهش ۳ دماغ را تر کن 
عجب است که ازهفتصد سال بیش این شعرا به‌تمسغر وتضعیف دین 
ومقدسات دين کوشیده و آبرو وعظمت دين را برده‌اند و لذ| بیجهت ليست 
که عوام یاد گر فته‌اند هرعالمی که تھی از منکر کند و بر غلاف میل کسی 
سخن بگوید میگویند خشك است همین يك عیب برای ممنوع بودن اين 
اشعار درشر ع کافی است . 
نھہ از مفاسد اشعارعر فا نرودیج امل‌باطل است 
ما نمونه‌ای از خروار ویکی ازهزار را مینگادیم مثلا حافظ امرا و 
سلاطین را از امام ورسول بالاتر برده بشاه بحبی‌میگوید (انعام تو ب رکون 
ومکان فاعض وشامل) بشاه شچاع می گوید 
بی‌طلعت توجان‌نگراید بکالبد بی نعمت تومغز نبندددراستغوان 
وحتی بعد ازوفات اهل باطل دست از تر دیج ایشان بر نداشته منلاعد 
ازفوت یکنفر قاضی‌حنفی‌میگو ید : 
مجددین سر وروسالار قضا اسماعیل كەز دی کلكز بان آورش از شرع نطق 
ودر تەر یف بز ر گان وقضات اهل سنت می گو بد: 
سید سلطنت شاه شیخ ابو اسحق به بنج شخص عجب بو دماك‌نار س[ باد 
د گر مزین اسلام شيخ مجد الدین که قاضثی به ازاو آسمان‌نداردیاد 
دیگر بقيةٌ ابدال شیخ امین الدین کهدست همت او کارهای بسته گشاد 
دیگر شپنشه‌دا نش عضد که درتصئیف نای کار موافق بام شاه نهاد 
خرافات حافظ زیاد است یکی همین که شیخ امین الدین حنفی را 
بقیهٌ ابدال خوانده که ابدال از عقائد اهل سنت است و حافظ بابدال معتقد 
بوده ولی حضرت رضا علیه‌| لسلام میفرماید ابدال در اسلام مدر کی ندارد 
مر اجعه شود پفتم بحار و یا کتاب حقیقه العرفان . و دیگر که حافظ از 
فوت پاء الدین امام اهل سنت اظپار تأسف میکند و او دا اهل حق 
میتخو اند و میگوید : 


ترویج شاغران ازاهل باطل . (۳۸) 
بهاءالدین والعحق طاب مثوأه امام مت و شيخ جمساعت 
ودیگر حافظ مداحی کرده از صبیب که از منافقیت اصحاب رسول 
وهمدست با غاصبن حق امرالمومنن بوده ومیگو ید : 
چنانز ند ره اسلام غمزة ساقی که اجتنابزصهیامگر صهیب کند 
واز شافعی که امام اهل سنت است ترویج کرده واژحلاج ساحر کافر 
که ادعای خدایی کرد و مورد لعن امام زمان شد و بپمین جپت بدار رفت 
چه‌قدر مداحی کرده مانند صوفیان ومیگوید : 
حلاح بر سرداراین نکته خوش سر آید از شافعی میر سید امثال این مسائل 
گفت آن با رکز و گشت سردار بلند جرمش آن‌بود که‌اسرارهویدامیکرد 
اسرار صوفیان ادعای خدائی وانکار دیانت است والا حسین منمصور 
حلاج چیز دیگری هویدا نکرده و باز از شيخ صنعان که از رؤسای اهل 
بدءت و نفاق‌وعاشق پیش بوده که مدتی ز نار بسته | دختری از نصاری گرفته 
وحتی‌خرقةً خودرا بگرو گذاشت برای گرفتن شراب و کارهای زشت‌دیگری 
نیز دارد ولی حافظ اقتدای باورا لازم دانسته وکود 2 
وق ت آن‌شیرین قلندرخوش که در اطوار سر 
وکر تسبیسح ملك در حلقه زنار داشت 
۲ مرید راه عشقی فکر بد امی مکن 
شيخ صنعان خرقه رهن خانة خسار داشت 
و صدها مطالب خرافی دیگر اما مولوی چه بسیار از منافقین اهل 
بدعت ترویج کرده و معحزات برای ]نان "ر اشیده مانند شيخ دقوقی و 
جذید و باپزید وفضیل‌رهزن و برای عده ای وحی و معراج قائل شده و حال 
آنکه تمام از گمراهان ودکانداران نفان بوده‌اند مثنوی گوید 


چون‌جنید از جند حي دید آن مدد خود مقامااش فز ون شد از عدد 
بایز ید اندر مز یدش ره چه دید نام قطب العارفین از حق شنید 


شد فضیل از رهزنی ره بین راه چون بلعظه لطف شد ملحوظ شاه 

باید گفت کسی ازرهز نی ره بین وراهنمای الپی که منصوب ازطرف 
حق باشد نخواهد شد ودیگز آنکه ملحوظ شاه کدام شاه جزسلاطین بنی 
عباس . ای خوانندة عزیز این شعرا و عرفا و صوفیان از اشخاص منافق 
کمراه بسپار تعریف میکنند و کرامات ومقامات برای آنان میشمار ند و لی 
بنده شناس خدااست که‌حقه باز ریا کاررا ازموّهن خالص خدا تشخس‌مردهد 


)۳۹( ثرویج باطل و ذفاق شعرا 


اگر ازوحی بتوسط رسول‌خدا از کسی تعریف وتمجید شد بپذیروالابسخن 
مر بدان دروغگو وش مده مدلا ما سلمانرا غوب میدا نيم چون اهل وحی 
وعصمت از او تعر یف کر ده ند آما شیخ صنعان و شیخ جنید وسایرد کانداردان 
که جز بدعت وغرافات از اشان چیزی نرسیده سخن مر بدا نشان نباید گوش 


داد. موی از عابشه تەر یف کرده گو ید 


چون در آمد آن ضر بر ازدر شتاب عا شه بگسر خت اوسر احتحاب 
واز متصور تعر بف کرده که ادعای خدائی کرده ومیگو رد 

گفت فررمونی اناالح گشت بست گفت منصسودی اناالحق و برست 

چون قلم در دست غداری فتاد لاجرم منصور بر دازی فتاد 


نایب خاص امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشر یف حسين بن دوج 
یگی از کسانی است که فتوا داد بر کفر حلاج- مولوی نعوذ بالله بی ادبی 
ساحت مقدس او کرده واورا غدار خوانده ونيز ازمحمد سررزی تعریف 
میکند درمثنوی و میگوید آن زاهد عالیقدری بود که میخواست خدا را 
به بیند و سر کوه میرفت و میگفت خدایا خود دا بمن بنما والا خودرا از 
کوه یرتاب می کنم تا دو سال این کار کرد تا باو وحی شد چنانچه 
در مسنو بست : ۱ 
زاهدی درغز نی‌ازدانش مزی بد محمد نام و کیت سررزی 
بر سر که‌رفت آن‌از خو یش سیر گفت نما بافتادم‌هن بز بر تا آخر 
وهزاران شمر مانند اینها- در تمام مثئوی يك خبر از علمای شیمه و 
ائمهٌ انی عشر نقل نکرده و نامی از علمای شیعه نبرده جای تعجب است 
چگونه مات ما را خواب کرده و تزریق کرده‌اند که مواوی دا از مفاخر 
کنند اگر کسی‌خرافات مثنوی را بیشتر ازاین بخواهد بکتاب حقیقةالمرفان 


مر آجعه کند ۰ 


دهم از مغاسد اشعار عرفا دو رو تی و شاق است 


هم از می ومطرب میگویند و هم ازدین دیانت» هم از بت خانه و 
میکده دم میز نند وهم از مسجد وهم خودرا عاقل وهم عاشق میدانند حافظ 
عشق خودرا منحصر شاه منصو ر کرده و هم بقاتل او شاه تیمون اما بشاه 
متصوز میگو بد 

نامم ز کارغانه عشاق دور باد گر جز میت تو بود شفل دیگرم 


فاق و اصطلاحاتر كيك شعرا )#۰( 
لل بر گفتار ماآنست که حافظ خودرا همه کاره وهمه فن میداند و 
خود میگوید 
حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی 
بنگر این‌شوخی که چون‌باخلق صنت‌میکنم 
عاشق‌ورند و نظر بازم ومیگویم‌فاش تا بدانی که بچندین هنر آراسته ام 
عمر ست تامن‌درطلب هرروز کامی میز نم 
دامی بزاهی. مینهم مرفی بدامی میز دم 
دوسه سال [ نچه بیندوختم ازشاه ووز بر 
همه بر بود بيك دم فلك چو گانی 


پازدهم از مفاسد اشعار عرذا استعمال کلمات . 
زشت ور كيك 


بسپانة اینکه ما اصطلاحاتی دادیم اشعار خود دا پر کرده‌اند ازمی 
ومطرب وبت و صنم و زنار ویار عیار و میخانه و امثال اینها و میگویند 
مقصود ما ظاهر اینپا نیست بلکه یك معانی عرفانی‌دارد مثلا مقصود ما از 
می ولابت ومعرفت وجذبهً عشق ومحبت است مجازاً جواب آنست که اولا 
این کلمات زشت رکيك دا نباید استعمال آنید اگرچه مقصود شما معنی 
دیگری باشد غیرمعنی حقیقی آنها. زیرا بین معنی‌حقیقی ومعنی مجازی باید 
تناسبی باشد و بین خدا و بت تناسبی نیست ثافیاً شما چرا از ادب خارج 
میشوید و آ نچه شارع مقدس حرام کرده ومورد تنفر اوست استعمال‌میکنید 
مگر لفظ دیگرتحط است استعمال لفظ حرام ور کيك هم از بی ادبی نسبت 
بمولا وهم ضدیت با دين است مگرعرفان منحصر باین است که الفاظ اهل 
فسق وفجور وحرام را بیاورید و باده وشراب وتار وطنبور بگوئید سخن 
شما مانند سخن آن عوام دهاتی است که چون میخواهد بگوید فلان کس 
زيرك ودانا است‌میگو بدخیلی خیلی پدر سوخته وحر امز اده است ای آقای 
شاعر ای آقای مداح ما نميگوئيم مجاز نگوئید و يا تشبیه نکنید بلکه 
ميگوئيم شما که ادعای علم وعرفان وعشق خدا و امام دارید مجاز و کلمات 
شایسته ومناسب بگوئید ای آقایان: زلف وخط وخال وابرو ودهان غنچه‌ای 
را بر که اطلاق میکنید این کامات مناصب زنان است ومناسب بامقام‌عظمت 


)۴۷( ۱ لمات زعت ور كيك عرفاوشعر | 


خالق نیست اسماء الى توقیفی است شہا که عوام نیستید و در بافن د گی 
استادید چرا الفاظ خوب نم ی گو ید آیا بخدا بت عیار گفتن از بی حیاگی و 
احمقی‌نیست اکرواقعاً الفاظ بپتری نمیدانید اول برو ید یاد بگیر بدمیگوئید 
غرالی وشبستری وقشیری وملا عبدالرزاق کاشی ومحمد دارابی ودیگران 
اصطلاحات عرفا را بیان کرده| ند که مثلا معشوق یعنی دا وبت عیار یعنی 
بروردگاد وه‌ظاهر او و بر مغان رئيس آتش پرستان نیست بمعنی انسان 
کامل ویا امام و امثال اینپا جواب آنس تکه ذشت گوئی باین چیزها رفو 
نمیشود و آنچه نوشته اند تأْویلات پیش خودی بدون تناسبی است گفته اند 
ودنم ابراد ما نمیشود زیرا ما میک ولیم اصلا آن تأوبلات غاط است زیر ا 
جعل ا‌طلاحات غیر مناسیه وغیر مر بوطه و ترویج زشت گوگی است. 

و یرف آنکه کلم ذشتی را تأویل کردید اززشتی ورکا کت خادج 
نمیشود تازه در این تأویلات ومعانی جعلی خود شعرا وعرفا اختلاف‌دار ند 
وبرای يك لفظ چند معنی احتمال میدهند و همین دلیل بر آنست که این 
تاو لات معنی قطعی تست و یافتن وجوهی در کلمات ز شت آ نز شت غبرجااز 
جائز نمیشود عذر بدتر اژگناه آنکه میگویند برای آنکه سالك حال‌خود 
ر! مخفی کند وریاکاری نکند الفاظ ر کیکی را استعمال میکند مانندآنکه 
کسی بخواهد ذکر خود دا پنهانی بگوید برود فحش بدهد جواب آنست 
که آقای‌سالك‌وسایر ین چه‌داعي دارید برراینکه‌هر کدام از شمابك دیوان 
شمر بگوید در وصف حال و مقام عطمت خود و برای آنکه ربا شود 
اصطلاحات ر کيك وضع کند ثانیاً !گر بنابر ینپان کردن حال است چرا 
مکر رکقاب نوشته‌اید در بیان مقصود از اصطلاحات خود پس بعد از آنکة 
اصطلاحات شمارا بیان کر ده و شرح واده| ند دیگر سر تان فاش شده هرا 
دست از آن اصطلاحات بر نمیدار ید قينا کسانیکه میگویند مقصود ما از 
استعمال کلمات زشت ر کيك مقدسات دینی است بادین ودیانت ضد یت دار ند 
شبستری صوفی در کتاب گلشن‌راز کلمات‌شعرا و عر ذارا تأویل کرده و گوبد 

چه‌جوید[زرخ وز اف‌وغط وخال کسی کاندر مقامانست و احوال 
جلی که جمال وگه چلال است رخ وزلف آن معانیرا مثال است 
صفات حقتعالی لطف دقهراست رخ وژزلف تارا زاندو پر است 
شر آب‌وشمم وشاهدعین‌معنیاست که دره‌رصودتی‌اورا تجلی است 


مسلمان گر بدا نست ی که بت جسست بدا نستی که دین‌در بت بر ستی‌است 


زشتگوئی شعری و جواب آن (FF) OL‏ 


بت اینجا مظہر عش ق است‌ووحدت ,ود ز نار ستن عقد خدمت 

خرابات آشیان مرغ جانست خرابات آستان لا مکانست 
بالاخره اشعار زیادی برای تاو رل کلمات زذشت گفته و خیال کرده 
زشتگوی را میتوان رفو کرد ومیشود باطل را رواج داد باين چیزها . 
حجهالاسلام محولانی جواب این بافته ها را داده در کتاب روشن باز بیان 


کرده و گوید: 

کجا ازشرع آمد این‌مجازات 
مجازات ر کيك عشقبازی 
بجزدرشاعری بی بند و باری 
| برو بیجاره اندرفکردین باش 


1 گرعر فان بعلم‌است وعقیدت 
پروصوفی که این‌ایمان نباشد 
اکرصدها کنی ”او یل یک زشت 

0 ردد قحبه در معنی عفیفه 

ا صدھا کل ف بت جما لست 
۱ بلی آن‌وحدت وتوحید عارف 
هر انچیز که باطل‌شداساسش 


۱ توخود گوئی که‌خط وخالوایرو 


چراپس خود نگو تیا ین‌خر افات 
فجور و کنررا تأویل کر دید 
اکا ا1راة 
" بود تأویل در اخبار و آیات 
تومیخواهی کنی تأویل ناحق 
چه‌داعی‌هست بر گفت | باطیل 


کجالائق بود اینها بر آن‌ذات 
کیا بر رخصتش‌داری جوازی 
ازاین | لفاظ کی دبدی شعاری 
نه فکر اصطلاح آن‌واین باش 
چه سود از اصمطلاح بی‌حقیقت 
شعار شاعران عرفان نباشد 
بود باقی‌همان‌ز شتو همان‌ز شت 
نه افظ فاحشه باشد شر بف» 
بت | یصوفی‌ضلالست وضلالست 
بود لائق بالفاظ مخالف 
ز باطلم-ا بود زیب و لباسش 
بچای خویش‌هر چیز بست نیکو 
ندارد نسبتی با آن مقامات 
بپر فسقی یکی تعلیل کردید 
شود هر کفر کافر عارفانه 
زه در کفر وحماقات وخرافأت 
خرافت را همیخواهی کنی ق 
که تامحتاج کدی شو د بتأو یل 


چه دون است آ نکه گوئی یکسره هو است 

شراب و شاهد و ساقی هسمه اوست 
ز تعییرات سوء اهل عرفان 
و لیکن ذوقعشق اهل فسق است 
اگرچه گوئی‌این ازذونعشقاست 


منزه هست ذات ياك یزدان 
شر آب و شمم و شاهدذوقعشق است 
که تقلیه از طر ی‌فسق‌فسق است 


نه پیغمیر شر آب بیخود مرخورد ته بر عر شش حق | ندر بیعودی برد 


(êr) 


سفییم د م جزاین شرابست 


خر ا بانی‌شدن ازدین‌رهائی است 
باسقاط شر بعت شك خرابات 
خرابات آن مکان نا کسانست 
خراباتی‌همه وهم استو بندار 
بجای سبحه وسجاده درو یش 


جواب زشتگوثی عرفا و شعرا 


طپوراغبرمست ودل خرابست 


کهوضه‌ش بر خو دیو خود نماث ی است 


که‌خود گفتند اسقاطالاضافات 
مکان هرژه گرد بی مکانست 
خراباتی همه شمر است‌و اشعار 


نکنده خر فه و ز نار در خویش 


۱ از آن‌داردبت وز ناررا دوست که زنار نصاری مغخر اوست 


بگو بدزهدو تقوی‌شیدو قیداست ولیکن پیرومیغا نه نهقید آست 
که بت مظپر شدش ازعشق‌و وحدت 


از آن‌ساك که کفرودین یکی شد 


هزاران بار بر آن کیش لعنت 
خدا و دين وپیغمبر بری شد 
بت و بتتضا نه و کعبه یکی نیست هید مییغانه ومسجد یکی نیست 
بر آن‌عشقی تقوصد بار باشد که عقد خدمتش زنار باشد 

مخفی نماند که اصطلاحات شعرا وعرفا سار ر کيك و بی اد بانه و 
همه ضدیت با دیانت اسلام است و بی شك از نفهمی است زیرا انبیا چنين 
اصطلاحانی نداشتند ۲آ با میشو د گفت ا نمیا نمیفهمید ند و این شعر | میفهمند 
بچه محوزی امام وبا رسول را پیر میک ده ويا میعانه ويا خرابات میخوانند 
غرابات جای فسق وفجور والواطی بوده وصد ها سال در آن زنا و لواط 
وعیاشی میک دند و تباید مر دم فپمیده دم ازخرابات دز ند میگو بند بحمی 
برعاشق و الفاظ او نمست چواب آنست که چه کس این اختیار و خودسری 
را ساشق داده که هرمز خرفی بگو ید eri‏ عاشقن تصنم دروغی . 

منطق وال شعر [ء 

شعرا میگو بند برای عاشق آداب و تر تیبی مجو هرچه میخو اهد دل 
تنکش بگو بد و استدلال میکنند باشعار مثنوی در قصه موسی و شبان که 
موسی دید شبانی بخدا میگوید : 

تو کجامی تاشوم‌من‌چا کرت چارقت دوزم ژنم شانه‌سرت 

موسی گەت خدا سر و پیکر ندارد و این الفاظ و بی اد با نه ولاق 
حضرت خداو ندی يست شبان ر اجیده شد وس 

وحی آمد سوی موسی ازخدا بد ما را چرا کردی جدا 


موسیا اداب دانان دیگر ند صو خته جان ودوانان دیگر ند 


جواب اصطلاحات‌شعرا. سا (e)‏ 


مات عشق‌ازهمه دینپاجدااست عاشقانر | مذهب وملت خدااست 
پس موسی دوید ورفت وچوپان را پیدا کرد و گفت : 

هیچ ترنیسبی و آدابی مجو هرچه میخواهد دل تنگت بگو 

کفر تو دین است‌دینت نورجان ایمنی وز تو جهانی در امان 


جواپ آ نس ت که عش بخدا دروغ ومحال است و مدعی آن کذاب 
است زیرا خداو ند قابل تصود وئعتل وتوهم نیست تا کسی (ورا درك کند 
کند وعاشق او بشود ودلیل بر کذب عشق بخدا همین‌قصه مجمول شبان‌است 
ز برا شبانی که برای خداصورت وسرو کله وز لف تائل شده خدارا نشناخته 
پس کسیکه خدا را نشناسد محال است عاشق او بشود و لذا هیچکدام از 
انبیا خودرا عاشق نخواندند و خداو ند برای خود هزار نام ذکر کرده و 
نام عاشق ومعشوق برای‌خود ذکرنکرده انیا این قصهٌ مثنوی مانندسایر 
مطالب آن درو غ وبی مدر کست وسند صعیح ومدر کی برای آن دراخبار 
اهل عصمت د کته وعحب است ازاين عرفا که يك دروغی جعل‌میکنند 
و آن را مدرك خود قرار میدهند برای‌سایر بافته های خود الا این قصه 
توهین بموسی وتحقیر پیغمیر بزرگی است بی‌جهت پینسبری که خواسته 
چویان نفهمی را هدابت کند و توحید و خداشناسی باو بیاموزد چه شد که 
مورد عتاب وعقاب حضرت حق شود بنابراین چون جهال مر نجند اصلانباید 
غا ضرف رکه چیا ییا غر غاا مر ند رانا اکر یی عاققی 
دین باشد وعاشق آزاد باشد و هرچه میغو !هد دل تنگش بگوید خوبست 
همه دم از عشق بزنیم و کفر بگوئيم و کفر ما دین ما باشد دیگر دين و 
کتاب و شرعی لازم نمیشود و مقصود کفار صوفی نیز همين است خاهساً 
چه طورشد دل چوبان تنك شد دل دیگر ان کشاد سادا آن چوبان مردی 
بوده عامی نفهم بفرضآنکه اومجاز باشد هرچه میخواهد بگوید چة ربطی 
بشما شعرا وعرفا که دم ازعلم و عرفان میزنید دارد اگر بنا باشد شما با 
اینکه ادعای عرفان دارید تقلید کنید از یك چوپان نفهمی پس بشت انبیا 
چه فائده دارد خداو ند میگذاشت همه تقلید ٫ك‏ عوام بکنند دیگرفرستادن 
کتب ودسل لازم نبود ار کودك دوساله بی‌اد بی کند معاف است امایسر 
چپل ساله اگر بی‌ادبی کند مورد سرزنش وملامت خواهد بود و نمیتواند 
بگوید من تقلید از طفل دوساله کردم سابعاً چه کسی بعاشق اجازهٌ لوس- 
گری وی ادبی داده که هرچه میخواهد بگوید این عرفا و شرا خود را 


(۴۵) جو اب‌منطق غلط شعر ا 
لوس کرده و بلکه بحماقت وخریت ژده‌اند. باید برو ند دنبال‌عقل. وعاشقی 5 

و نفپمی را کنار بگذار ند بحضرت صادق (ع) عرض کردند فلانی در فضل 
وعبادت چنین وچنانست فرمود کیف عقله ان الثو اب علی قدر العقل 
عقل آو چگو نه است که هر کس را بعقلش ثواب میدهند پس بجنونو نفومی 
و اوسگری تحصیل ثواب و قامات نتوان کرد روایت است که امام ششم 
فرمود عابدی‌درجز بره‌ای عبادت‌خدامیکر درو زی فرشته‌ای آورادید وعرض 
کرد خدایا اجروئواب این عابد را بمن نما چون خداو ند مقام عابدرابوی 
نشان داداو کم‌شمرد. خداوند بوی خطاب کرد چندی با ان عابد مصاحبت 
کن آن فرشته «صورت «شری آمدو گفت مشتاق توشده و آمده‌ام رفیق تو 
باشم وعیادت کنم چون صبح شد فرشته گفت راستی عجب مکان خوبی است 
le‏ بد گفت ای کاش خدا را الاغی بود تا این علفها ضایع نمیشد پس خدا 
بآن فرشته خطاب کرد انما اتیته علی قدرعقله یمنی تواب اورا باندازة 
عقاش داده‌ام . 

بس معلوم شد درجات هر کسی بعلم و عشسل و ادب اوست نه |لفاظ 
د كيك واین شمرا که الفاظ زشت ر كيك استعمال میکنند معرفتی ندارند و 
از تظاهر ات عشقی‌وعرهانی ایشان نباید گول‌خورد چنانجه خداوند درقر آن 
فرمود ومن‌الناس من بعجيك‌قوله فی‌الجیوةالد نیا و یشهدالله‌علی 
ما فی قلبه وهو الدالخصام یعنی بعضی از مردمند که گفتارشان تورا 
عجب میآورد وخد اگواه و[ گاه است از قلب او واو دشمن تر ین مردم 
است نسبت بتو. این شعرا وعرفاکه دين ر! آلوده و تحقیر کر ده| ند وهر 
کدام صدهز ار کلم زذشت ورکيك مانند بت وزنار دمی ومطرب و خط و 
ال در اشعار آورده| ند معلوم میشود از خدا نترسیده وز بان خودرا نگه 
نداشته اند. درحد بت است که‌هر کس دار اشناختز بان‌خودرا از کلام وشکم 
خودرا ازطعام نکه‌میدارد این عرفا وشعر اازهر کس بیشتر بدین لطمه زدند . 

مدح نالائق لائی ریش مداح 

| لفاظ ر کيكت مانند فروغمزه وز اف و خط و خال و دايرعیار لائق 
فاحشه های گند رد همه جائی است نهلامق‌مقام مقدس حق نموذبالنه آسمانها 
و کوههپا پاره باره میشو ند از این جسارت . ای شاعران خدا میفرماید 
در قرآن . وقالو!!تخذالر حمن ولدا , تکادالسموات یتفظر ن ميه 
و تخر الجبال‌هدا بعنیو گفتند خدافرز ند گر فته ازاین‌نامر بوط نزدیکست 


جلو ر کاکت شعراء )۴۹( 
آسسأنها باشیده‌شود و ژمین شکافد و کوهپا سزتگوق شود . خط وخال 
گفتن بدتر از فرز ند گفتن است پس‌شاعر ومداح اگرمدحی میگوید باید 
مناسب حال و مقام ممدوح باشد مثلا اکر کسی کتاب علمی برای عالعی 
نحفه برد «ناسب است اماا گر تار یادنیکی ولوپرارزش باشد بیاورد توهین 
دای ادبی کر ده مگر آنکهتحفه بر نده نادان بی‌شه‌وری باشد که اورا کمتر 
نکوهش کنند . 


شعر شاور آن مانند هدبه عرب اديه نشن‌است 

یکی از اعر اب بادیه نشین که آب چشمه ورودخانه وفرات را ندیده 
وز ند کی او با آب شور چاه و یا آپ بارانی بود که ميان گودالها وغدیرها 
جمع میشد سالی مبتلا بقحطی شد وهرچه داشت ”مام کرد روذی زن او باو 
گفت مقداری از این آب باقی ماندهٌ غدیررا در کوزه‌ای پر کن و تحفه ببر 
برای نعمان بن منذر آن عرب کوزة چر کین خود را از آب کثیف گودالی 
که مخلوط به پشکل شتر ومتعفن شده بود بر کرد ورو نهاد بطرف قصر 
نعمان. نعمان از بالای قصر خود تماشا میکرد دید عربی در سوز آفتساب 
چیزی بدوش دارد ورو بقصر میا ید غلامان گەت اورا آوردند پرسیداین 
کوزه چیست كفت ماء الجنة ماء الحيوة آب شیرینی است برای ملك 
آوردهام تەمان بر است فهمید که آپ غدیر نزد او بپتر ین تحفه است ز برا 
1" دجله وفر ات را ندید نعمان بروی خود نیاورد ومررحبا گفت و کوزه 
را نزديك‌دهان خود برد و بوی عفونت بدماغش رسید باز بروی خودنیاورد 
پس چیزی سرب انعام کرد ودستور داد اورا از راهیکه آمده بر گردانند 
تا چشمش بدجله وفرات نیفند وشرمنده نگردد. 

حال این بافته‌های شعرا ومداحان و کلمات گندیده باده و چنك ومی 
ومطرب را که میآورند اگر بگوئيم بر ای خدا گفته‌اند از نفهمی‌البته‌مناسب 
مقام وعظمت وجلال‌خدا نیست بلکه مناسب نفهمی ولائق ریش خودشانست 
یعنی این شعر | مانند همان عرب بیچاره میباشنه چون سرو کارشان با همین 
| لفاظ بوده و بیاده وشر اب وامردان ومپوشان وزلف وخال علاقه داشته‌اند 
بپتر ازاینهپا چیزی نمیدانند لذا باخدا وامام خود نیزهمین کلمات‌رامیآور ند 
واز دریای شیرین گوارای علوم تیان علیپما لسلام خبری ندار ند وآب 
گوارا و شیر ین‌عام اهل عصمت را ندیده اند و از بی‌خبری خود را اهل هم و 


)۴۷( ۱ جواب‌موهومات وزشنگو ثی‌شعر | 


عر فان میشمار ند ودیگران را فاد فهم میدانند وحتی علما وفقہا را نادان 
وظاهری مییخوانند ومیگو بند عاأما از اصطلاحات رکیکه وموهومات گندیدة 
ما خبر ندارند آری این شعرا چون در بیابان ضلالت و غرور وخودسندی 
و نادانی سکونت کرده‌اند واز شپر علم آل محمد اعراض کرده‌اند ناچار 
بآ بای گند ده وهم وخیال قانع شده این چیزهای گندیده متعفن را بدربار 
بر وردگار تحفه میبر ند و بدین وسیله خو دستائی هم هیکننه و لی خیال نشود 
که مستوجب عنایتند خیرخیر زیرا اینان مقصر ند واز مستضعفی و قاصرین 
نیستند وچون متمکن از کسب علم واستفادهٌ از دجله وفرات علوم آل محمد 
(ص) «وده واعراض کرده اند مستوجب غضب و عقو بت پرورد گار ند زیرا 
شدا درامن وعذاب فرق نگذاشت بين عوام وعلمای نصاری که خدارا ثالث 
لاه گفتند وهمه را توعید و نپدیدنمود برای آنکه بتعدا نسیت زشت‌داد ند 
وصفات خلقی را برای او آوردند و مصاحب وولد برای او ذکر کردند 
بس جعل اصطلاحات زشت این شعرا ومداحان واختراع مسلث و نفاق این 
عرفا را نتوان بآب گند یه غدیر عرب قیاس کرد و قابل اغماض دانست 
ژیرا ما باور نکرده ایم که این‌شعر ا و عرفا راستی بخدائی معتقد باشند و 
این کاماتر كيك را برای خدا کفتد باشند وراستی عشق‌ورزی باخدا کر ده 
باشند بلکه مطابق هواو هوس خود گفته اند واصلا در اسلام ایشان شك 
دادیم چه برسد بتشیم بلی پیروان گول خورده ساد ایشان چون اغوا و 
اغفال شده| ند شاید معاقب نباشند اما خود این شعرا چون از طربقه ال 
عصمت منحرف شده اند و دستور فأتو البیوت من ابوابمپا را معالفت 
کردند واوهام گندیده را الهام وخبالات شیطانی را کشف وشپود وهوای 
نفسانیر | عشق‌نامید‌ندو بوسواس شیطانی که ان‌الشیاطین لیوحون الى 
او لیا ثریم موھومات خود را عر فان خواندند و وسوسة شیطان را حقیقت 
رض کرد ند ۲ 

و باصطلاحاحات رکیکه قرب حق طلیید ند مانند بت برستان که بترا 
موجب تقرب بحق دانستند و گفتند مانعبد هم الالیقر بونا الى الله و 
چون عقول بشر بکلی درطریق توحید ومعرفت الهیات ضعیف است و بايد 
بروی از شرع کند نه بمنوان تقلید بلکه منوان تأ سد باید طر یق بند گی 
وسخن گفتن باخدا را از شر ع بیاموزد وهر کس چنین نباشد کمراه است و 


شیاطین بگمراهی اومدد میکنند لذا خدا انبیارا فرستاد تا مردم را راهنما 
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اتر اضق و ا انبیا 
تشد ردطربق گفدگوی با خدارا بایشان بیام و ژ ند چه خوب کنته جیوه م 
الاسلام یب ۰ ۲ 


عقول e en‏ 
بعقل خود چه استقلال جستند 
چه عقل خویش را قاصر ندید ند 
یکی شد فلسفی لایبالی 
همه کور و کرانند اندرین راه 
همه با دین حق کردند بازی 
بر ای رشدشان‌حق نقشه‌ای ر بخت 
رسولان را ملم حق فرستاد 
هر آن‌شاگر د کز استاد گر بخت 


(۴۸) 


در ادراك حقائق نیست خالس 
ره ادراك حق برخویش بستند 
بخودهريك طریقی بر گزیدند . 
یکی شاعر ز عرفان خیسالی 
همه با وهم میگاو يلف الله 
یکی با عشق ودیگر شعرسازی 
رسولان و امامان‌را برانگیشت 
عقول و انبیا شاگرد و استاد 


بوهم خودهز اران نقش در بخت 


بالاخره ا گر این شعر ارا مسلمان بدانیم و نگوئیم مانند قدیس بو اس 
برای تخر یب اعلاع خودرا باسلام بسته اند و بگوئيم از حقيقت و واقعیت 
دور افتاده‌اند و نگوئیم راه هدایت روشن است واینان نخواسته‌اند بهدایت 
برو ند و نگوئیم ضدیت باخدا ورسول کرده اند وسد راه هدایت شده‌اند و 
مردم را سر گرم بافکار و بافته های خود کرده اند باز مورد باژغواست 
ومواخذه خواهند شد واگر شاعران و ما دکاکت و بی ادیبی اذاین 
الفاظ زشت نمیفهمیم جواب 35 بروید فپم خودرا : 

این اشکاللات ما در صورتی است که غود شاعران اقرار نکنند که 
مقصود معا نی فأاسده استو بشو د کلمات ر کیک ایشان را بثو يلات خودشان 
مل گر ۳ ممکن است معانی‌حقیقی این الفاظ را اراده‌نکردهاند 
ولی مسلم آ که بسیاری از کلمات ایشان قابل تأویل وحمل بصعت‌نیست 
وممکن نیست حمل بغیر معنی ظاهری کرد و فا خود شاعرهم قصد معا نی 


عرفانی نداشته بلکه یقبتا همان معانی عرفی اويه فاسده را قصد کرده 
ما برای نمونه مقداری از اشعار این شعرا که قابل حمل بصعت نیست 
نقل میکنیم 


مقداری از کلمات د محر [ که 5 قابل اویل : تعسمت 
یکی از کلمات ایشان می میباشد که میگوبند مقصود شاعرولابت 
ومعرفت وجد به عشق است اما خود شاعر انکار کرده و نشان ها وصفاتیکه 


)۴۹( می در کلمات شاعر شر اب نچس است 
بر اک می ذکر کرده وصر بحا میگوید مقصودشر اب نجس‌وحرام رامیگویم 
نه ولایت‌ومعر فت مثلا حافظ در آشمارش میگوبد آن می که ام لخبائث و 
مذهب است و احتیاج شفران حق وتوبه دازد و باعث ترس و بد گفتن مردم 
و بطلان روزه میباشد ودر ماه رمضان ترك میکنند واز وظایفه و بول دو ات 
باید خر ید وازدرخت تاك وغون رز و آب انگور وحرام ومزیل عقل‌و ناب 
وموجب تری دماغ ومستی وفسق ورفتن نام وموجد نلك و موجب عيب و 
مشروب ستمگران وشاهان وازگناهان وبیاد وزیر وامیر ودر عهد جوانی 
میذوشند و کاسه و جام آن مانند سر جمشید گر ودر مچا س جم مږخوردند و 
بابر بط وچنك ودف ورقص بر لب جو ی آب E)‏ ز بر ید باپسران ومغیچه گان 
ا رك خورد مقصود مس ٠‏ ست حال این م می با چين شا نها واوصاف مشود 
و للایت ومعر قت باشد ر واه این می همان ھی نچس است باشمار ذیل که 
از دیوان حافظ نقل میشود نظر کنید تا ادعای ما مسلم شود برای تمونه 
حاوظ میگو ید ۳ 
آن تلخ‌وش كة صوفی ام اخباتخش خواند 

اشپی لا واحلی من قبا4 العذاری 
جه شود گرمن و توجید قدحج ناده خودیم 

باده از خون رزانست نه ازخون شمااست 
این ن+عیب است کز بنعیب‌خلل خواهد بود 

ور ود نز چه شد مردم اي عیب کا است 
ز راه ميکده باران عنان بگردانید چرا که حافظ از اینر اهر فت و مفلس‌شد 
ر ز هد یت ك ملول م یار بادة ناب که وی باده مسدامم دماغ ار دارد 
می‌خور که صد گناه ژاغیار درححاب ‏ تر زطاعتی که ز روی و ربا کنند 
بر آن‌سرم که نذوشم می و گنه نكنم اگر موافق ادير من شود تقدیر 
ز باده»‌هیچت ت اگر سەت این a‏ 3 س که تورا 
دویار نازك و از باده کېن دومنی فراغتی و کیابی و گوشة چمسنی 
من اسمقام رک نیا و آخرت ندهم اگر چه در بیم فتن هر دم انجمنی 


با که رون این کارخانه کم نشود بزهد همچو توئی و بفسق همچومنی 


اشعارم ی که قابل‌تأویل نیست (60) ` 
ازسه شعر اخبر بوی کفر وانکار دین میا د 
ز سید مژده که آمد بهار وسیزه دمید وظیفه گر بر سدمصرفش گلاست‌و نبید 
این شمر را در تفاضای وظیفهٌ خود از شاه گفتة که مصرنش را 
معي ن کرده . 
کنتم شر آب‌وخر قه نه ین مذهب‌است گفت این‌عمل بمذهب پیر مغان کنند 
مقصود ازبیر مغان رئیس خرابانست که حافظ مرام خراباتی داشته 
و ریس ایشان هرعملی را حلال میدا ند چنانجه حاوظ کت ر اشاره باین 
مطل ب کرده و گو ید : 
چو بر سالك عشقت بمی حواله کند بوش و منتظر رحمت خدا میباش 
بمی‌سحجاده رنگین کن گرت پیرمغان گو ید 
که سالك بی‌خبر :ود زراه ورسم منز لها 
در مذهب ما باده حلااست و لیکن بی‌روی توای‌سرو گلاندام حر افمست 
دی پیر میفروش که ادش بخیر باد گفتا شراب نوش و غم دل ببر زیاد 
گفتم بباد میدهم باده نام و نك 21 قبول کن سخن وهرچه بادا باد 
اگر شراب غوری جرعه‌اق فشان برخالك 
از آن گناه که نفعی رسد شیرچه باك 
فریب دختررز طرفه میزند ره عقل مياد تا بقیامت خراب تارم تاك 
نگویمت همه ساله می پرستی کن سه ماه میخورونه ماه پارسا میباش 
من‌ازورع می‌ومطر ب‌ندیدمی از پیش هوای منبچگانم دراینو آن انداخت 
من این مسر قع پشمینه بر این دارم 
که زیر خرته کشم می کس این گمان نبرد 
با و کفتی ما درشط شراب انداز خر وش وو لو لهدرجان‌شیخوشاب اند از 
بنیمه شب اگرت آفستاب میا ید ز روی ذختر کاچهر رز نقاب [نداز 
ازاین شعرمعلوم میشود که #ب‌خیزی حافظ برای چه کاری بوده . 
ردبرد وتلخ لىت ومست 
ر بیابیدش بسوی خ-انه حافظ بر ید 
ژاهد غام که انکار می و جام کند بخته گردد چونظر برمی‌خام اندازد 
پیوس جام صبوحی ناله دف وچنك بوس غبغب ساقی بنفمهٌ نی و عود 
زدست شاهد نازك عذار عیسی دم شراب نوش‌ورها کن‌حدیث عادونمود 


این شعره‌وجب کفر وارتداد است زیر ا ہد بث عاد و مود از قران 


(۵۱) اذعاریکه حمل بصحت نمیشود 


است چگونه میتوان رها کرد 

بغواه جام صبوحی ییاد اصف عهد وزير ملك سلیمان عماد دین محمود 

یار باده که حافظ مدامش استظهار ‏ بفضل ورحمت‌عام‌است وغافر معهود 

چون بر شدی‌حافظ ازمیکده دمر وڻرو رندیوهوسنا کی درعپدشیاب آولی 

میتندور ببا نك چنك ومخورغصه‌ور کسی گویدتورا که بادةمخور گوهوالغفور 
می ولات‌را که یاد شاه ووز بر درمجلس‌شاهان نمیغور ند اماحافظ 

ندیم مجلس شراب شاه بوده گوید 

چوغنچه بالب‌خندان بیاد مجلس شاه پیاله کیرم داز شوق جامه پاره کنم 

ساقی چوشاه نوش کسند باده صبوح گوجام زر بحافظ شب زنده‌دار بعش 

از آن ساعت که‌جام می بد ست شه مش ر ف‌شد 


زمانه ساغر شادی یاد میگساران زد 


سحر زها تف‌غییم سید مز ده بگوش 

هاتفی از گوشه میغانه دوش 
شراب و عیش نهان‌چیست کار بی بنیاد 
قدح‌بشرط ادب گیرزانکه تر کیبش 
سرو دجاس جمشید گفته اند این بود 
آبدل 7و جام جم مطلب جام می طاب 


که دورشاه شجاعست می دلیر بنوش 
گفت ببغشند گنه می بنوش 

زدیم برصف رندان وهرچه بادا باد 
ز کاسه سر چم‌شید و بپمن است وقباد 
که جام باده بیاو رکه جم نخو اهدما ند 
کاین بودقولمطرب ودهتاسرای جم 


با شاهدشوخ و هنك و با بر بط ونی کنجی و فرأغ-تی و يك شه ھی 

و صدها شەر دیگر که صر یح است درشر اب نجس امید است اغوا 
کنند گان بیداد شوند ودیگر لجاجت نکنند بایدگفت این شعراکه از می 
ومطرب دم میز نند وخودرا شبیه بکفار می‌خوار نموده‌اند یا واقعا کناررا 
دوست داشته وخواسته‌اند با ایشان همکاری کنند وبا آنقدر می وم‌طرب‌را 
دوست دار ند که ورد ز بان کرده| ند زیراهر کس عاشق چیزی شد میل‌دارد 
نام اورا بپرحال ببرد مانندز لیغا که بهر چیزی میرسید نام یوسف‌میگذاشت 
ویا آنکه این شع را دیدند اسلام عظمتی‌دارد خصوصا در هفتصد سال قبل 
خواستند عظمت اسلام را درهم بشکنند . 

اکنون به نید چه قدر نقهمند طر فدار شعراء معروف و نمیشواهند 
حرف حسابي را پذیر ند وشاعر ان را معصوم میدانند و حاضر نیستند گناه 
شاعری را باور کنند ,س با اینهمه اشعار صریح میتوان گەت خودشان را 


بنفهمی زده‌اند وبا این‌حال بعوام میگو بند علما خبر ندارند که مقصود از 


جواب‌طرفداران شاعران (e)‏ 


هی چست. 


چواب عر آم بطر فد اران شع را 

ای عوام ا گر بت و گفتند علما اشمارشرا دا نمی فهمند درجواب این 
چند جواپ دا بگو. 

اول چگونه علما قر آن و نج البلاغه را میفهمند وش‌رساده‌فادسی 
را نمیفهمند مگرهعمااست که معما را جزخود شاعر کسی نمیفهمد معما ا گر 
بثثر هم باشد کسی چو فا ینده معما مانند سخن‌د یوانگانست که کسی 
آن را نمیفهمد ولی تمام اشعار شاعران که معما .ثیست اکر معما باشد پس 
طر فدار شعر | هم نمی‌فهمد. 

دوم اگرعلما نمی‌فهمند که شاعر چه میگوید من عوام از کجا 
بفهمم که شاعر چه گفته وچه کاره بوده پس ازمن عوام چه میخواهید. 

سوه اگرعلما ثمیفپمنه پس این‌شعر هارا برای که گفته‌اند چیزی 
را که کسی نفپمد چرا نوشته‌اند انسان نباید اظهار کفر وفسق کند و بعد 
ریق و کسی نمی فپید. بعلاوه غلماء صدهاهزار نفرند چیگونه همه تهیفهیند 
فقط چپارنفر لوطی ز برخرقه رفته میفپمد پس این منلطه و جسارت کردن 
بدا نشمندان اس ت که طر فدارشمرا اظپار عصبیت ميکنند. بعد از آ نکه‌مسلم 
شد می همان شر اب‌حرام نجس‌است پس میکو تیم مقصود ازشاهدرعنا و بت 
عیار بسران امرد وبا فاحشه های ننگن است چنا نچه در هندهم ازمفاسد 
اشمار بیان خواهد شد پس زشت گوئی اینان قابل تأویل نیست و حتی‌کار 
بجاگی رسیده که خودشاعران ازاين کارز شت بتنك مده اندو يك‌شاعری بسایر 
شەراگغته . 
ای‌شاعر ان بر ای‌خد او صف‌می «س‌است مدح‌نگارو هاله ورخساروی س‌است 
اندر ستایش قد و بالای دلیران اا دک ودن يك‌عمرطی بس‌است 

وحتی خود انوری افر ار کرده بر زشتی افکار خود کوان : 
غزل ومدح وهجاهرسه از آن‌میگفتم که‌مرا شهوت‌وحرص‌وغضبی بودبهم 

این‌شاعران مقاسد می ومی بر ستیر | ند| نسته اند وهمچنین طر فداران 
آنها ازخطر میآ گاه نیند و نمیدا نند که می‌مایةٌ شراست . 
ابلیس شبی رفت بسالی چوانی آراسته درشکل ى سر و بررا 
گفتا که‌منم مركا گر خواهی ز نهار بايد بگز بنیتویکیزذین‌سه‌خطررا 


(e)‏ ضررمی‌و شاعر یکه بر اک وطن للاز م است 
۳ آن بدر بیر‌خودت‌را بکشی زار پابشکنی از مادرخود سينه وسررا 
يا بك دوقدح باد گلر نك بنوشی تا اينکه وشم زملاك تونظررا 
ار ژ یدجوان بر خوداز اینقصه‌وحق‌داشت کزمرك فتد لرژه بتن ضینم نردا 
گا بدر ومادر من سخت عز یز ند هر گز نکنم ترك‌ادب این‌دو نفررا 
لیکن چو بمی‌دفم شر ازخویش توان کرد 

مینوشم و با وی كنم چارةٌ شر را 
جامی‌دو بنوشیدوچوشدخیره زمستی هم‌مادرخودرا زد وهم کشت پدررا 
ای کاش‌شودخشات بن تاك وخداو ند زین مايه شرحفظ کند نوع‌بشردا 
ای کاش بر بز ند مدریای عدم هر که ژ نددم 


از جام و می و باده و هم مطرب خررا 
2 ن شاور حاوظ شکن و هرد شیام افکن 
لاز مست برای وطن 


ساقیا بر چین بساط باد بد نام را دشمن‌جان‌است‌جام باده بشکن‌جام را 
صبح وشام اندر پی‌دانش بکوش ازجان‌ودل 

مگذران با دور جام باده صبح و شام را 
لذت روح استعلم و کام دل باشدهنر شر بت علم وهتر شیرین نماید کام را 

کیست آن مردتوانا تا که با اشعارخویش 
از جپسان نابود ساند حافظ و خیام را 

ءیش نوش‌ومی پرستی از سخن بیرون برد 
ننك را بر دارد از اشسار و آرد نام را 

کی‌توان فر زانه گفت آن‌را کها ندرراه می 
انکند دين و کتاب و ننگرد فرجام را 
آقای صدیقی نخجوانی کتابی نوشته و بر باعیاتی هنطقی جواب داده 
رباعیات زشت خیام‌را ولی‌در آنجا خو استه دو غیام‌درست کند يك غیام‌هرژه 
گو ويك خیام‌حکيم هیچ نگو.ا یشان خیال کر ده هر که نامش حکیم است هرژه 
نمیگو یداه نمید| ندحکیم ورباضی‌دان با فکاردبنی اسلامیالپی‌سرو کار ندارد 
و کمترحکیمی است معتقدات درستی داشته باشد علی ای‌حال ماآرژومنديم 


بك شاعر عالم متدینی پیدا شود ومردم را ترغیب و تعر ی کند بعلم وهنر 


آرویج شاعران از خرافاث ER.‏ (۵۴) 


وکار وحفظ عقل ودیانت» وزشت کوئی‌حافظ وخیام وامثال آنان را جبران 
کند وخردمندان اهل ایمان‌را سرافراز نماید. 
دوآزدهم از مفاسد اشعار عر ر ویچ خر افافست 
ممکن نیست خیالبافی و افکار غرافی شاعرانرا دریکجا جمع کرد ما 
برای نمونه واثبات مطلب مقداری ازخرافات حافظ را تذ کر میدهیم یکی 
ازعقائد اهل سنت که بنظرما باطل است آنست که بر جنازهٌ میت در نماز 
میت چپار تکببر است اماشیعه بنج کر گند حافظ جپان‌را میت فر ض 
کرده ومیگوید چهار تکبیر بر او زدم و گوید : 
) من‌هما ندم که وضوساختم ازخشته عشق 
چارتکبیر زدم یکسره برهرچه که هست) 
و بازحافظ چه‌قدر ارقلندری وصوفیگری و بی بندو باری ترویج کرده 
وحالآنکه تمام باطل ومضر بدنیا و آخرتست اما حافظ میگوید 
صوفی صومعةً عاام قدسم لیکن حالیا دير مغانست حوالت گاهم 
قلندران حقیقت بنیسم جو نخر ند قبای‌اطلس آنکس که ازهنر عاریست 
يك حرف صوفیانه بگویم اجاز تست ای نوردیده صلح به ازجنك داوری 
بر دزميکده رندان قلندر باشند که ستانندودهند افسر‌شاهنشاهی 
اگرهرحرامی پهتراز حرام دیگر وارتکاب آن + ئز باشددیگردینی 
نمی‌ماند یکی ازافکارغلط آنست که‌می‌گوید باده نوشی بهتراز زهد فروشی 
است در حالیکه هردو حرام وحرام به و بپتر ندارد بلکه بد و بدتر دارد 
اما حافظ میگوید 
« باده نوشی که در آن روی وریائی نبود 
هتر از زهد فروشی که‌در اوروی‌وریااست> 
ویکی از نادانیها آنستکه برای خود هر کسی طر یقی درست نفد 
مانند حافظ که میگوید طریق ما آنستکه مردم آز اره‌باش وهرچه‌میخواهی 
یکن که گناه دیگری ست که : 
مباش درپی آزاروهرچه خواهی کن که‌درطر بقت‌ماغیر ازاین کناهی نیست 
بنا برطریقت حافظ اگر کسی برود اموال خودرا بدریا ریزد و یا 
اسراف کند کناهی نکرده واگر ترك نماز کند گنای تکرده و اگر شرك 
بیاورد بخدا گناهی نکرده وحال آنکه این‌طر یقت باطل‌است وباز ازافکاز 
خرافي حافظ آنستکه میگوید؛ 


(۵۵) مرو 
حافظا می‌خور ورندی کن وخوش‌باش دلی 
دام تزویر مکن , چون دیگران قر آن‌را 
درجواب او باید گفت : 
شاعر ار ندی‌ومیخو ار گی از کفاراست دام تزو بر مکن حافظی قر آن را 
ترویج از باطل و خرافات در دیوان حافظ بسیار است باز مانشد 
آنکه میگ و رد : 
می غور که صد کناه زاغیار درحجاب بهتر ز طاعتی که ز دوی وریا کنند 
عیب می‌جمله بگفتی هنرش نیز بگوی نفی‌حکمت مکن از بپردل عامی‌چند 
بعزم توبه سعر گفتم استخاره کنم بهار توبه شکن‌میرسد چه چاره کنم 
نادانی را به ین که توبه را مسخره کرده میخواهد استخاره کند در 
حالیکه خود میگو ید کارخیر استخاره نمبخواهد 
آن‌دم که‌دل بهمشق‌دهی خوش‌دمی بود " درکار خیرحاجت هیچ استخاره ثیست 
سیز دهم از مفاسد توهین بمقدسات دینیاست 
دیوان شعرا خصوصاً شعرای عرفانی مملو است از توهین بمقدسات 
دینی و تسخر بفلك وملك ودين وزهدوعلم وتقوی ومجتهد وامام جماعت 
و بپشت ودوزخ ومدرسه. ملا حافظ ملك را رکابدار وفلك را اسلحه کش 
شاه کرده وروحالقدس را حلقه بگوش و گوید 
داور دین شاه شجاع آنکه کرد روحالقدس حلقة امرش بگوش 
فلك جنیبه کش‌شاه نصرت‌الدین است بيا بت ملکش دست در رکاب زده 
ومقصود حافظ از غلوتیان ملکوت اداذل خر اباتست که بشاه‌خطاب 
کرده گوید : 
مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت بتماشای توآشوب قیامت برخاست 
مستخدمین‌شاه بحیی‌را فرشته و دربانان شاه را ملشکه خوانده و 
میگوید باسا کنان حرم شاه می‌خورديم و گوید 
۴ 


ارفته ساغرعشرت فرشتهٌ رحمت زجرعه بررخ‌حوروپری گلاب‌زده 


ساکنانحرم وسر و عفاف ملکوت با من راه نشن بادهٌ مستانه زدند 
دوش ديدم که ملائك درمبخانه زد" ۳ آدم سرشتند و به بیمانه زدند 


شب قدرراشب دصل و حضور نرد شاه دانسته وود تاج خورشید 


خرافات عرفا وئوهین‌بدین 


امير او هنین 


له الصا م 
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مسر شاعر از مقدسات دین‌است 


(0) 


آن‌شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است 
یارب این تأثیر دوات از کدامیڼ کو کب است 
شمهسوار من که آیینه دار روی اوست 
تاج خورشید بلندش خاك نعل مر کیست 
وعقل کل را مستغره کرده ودر مقابل صمد وخدا پرستی خودرا صنم 


برست میشمارد كىن 
زجیب‌خرقه 4 حافظچه‌طرف «توان بست 


که ما صد طلبیدم واو صلم 5 


اگر طعن و تمسخر عرذانست تمام کفار 
و ار اخل عار فند 


ما نمو نه‌ای از طعن و نمسخر ووهیت حافظ بامور دینی ذکر کردیم 
وباز برای امو نه ذکرميکتيم حافظ گو بد: 


نیست‌در کس کر موو فت‌طر ب‌میگذرد 
درمذهب ما باده حلال است ولیکن ۰ 
چه‌دو زخی‌چه بپشتی‌چه آدمی‌چه بری 
فر یب دختررز طرفه میز ند ره عقل 
زاهد خغام که انکار مى و جام کند 
در کنج دماغم مطلب جای نصیحت 
۲ چه ماه رمضانست اور جامی 
دای یر هن چاك ماهرویان ناد 


جار ۰ نست که سحجاده بمی بفر و شیم 


. بی‌دوی توایسرو گل‌اندام حر امست 


بمذهب همه كفر طر یقت است امساك 
مباد 
بخته دردد چو نظر بر می خام اندازد 


تا بقيامت خراب تارم تاك 


کاین گوشه براززهزمةً چنك‌ور با بست 
که نپاداست بپر مجلس وعظی دامی 
مجنون کنو نیافت صلاح 
هزار جامه تقوی و خرقه بسرهیز 


زرند عاشق 


حجةالاسلام خراسانی در جواب این‌جسارت حافظ می‌گوید 


ندای جامةٌ تقوی و کفش يك زاهد 
باز حافظ گوید 


هزار رند خرابات و صوفی ناچیز 


زاهد اگر ,حور وتصور است‌امیدوار مارا شرابخانه قصوراست‌ویار حور 


منعم مکن زعشن وی ای‌مفتی زمان 


معذور دارمت که تو او را ندیدةٌ 


پیش زاهد از رندی دم زن که نتوان گەت 


با طبیب 


من نخواهم کرد تر ك لعل‌یاد وجاممی 


نامعرم حال درد شهانی 
ز اهد ان‌معذوردار يدم کا اينم مذدهپ‌است 


(۵۷) طعن و تمسخر عر فا بامور دين 


طعن و تمسر گر 3 بامو ر دین دعتو از کفار است 


و نیرحافظ می گو ید : 
دیدیم شعر دلکش حافظ e‏ شاه يك بیت‌از آن قصیده به ازصدر سا له بود 
ز کوی میکده دو شش بدوش‌میبردند امام شېر که سجاده میکشید بدو س 
امام شهر که بودش سر نماز دراز بخون دختررز جامه راقصارت کرد 

عب استکه بادشاه جرم پوش شده دای حافظ عيمجو » رك وقسی 
و سنده فکر میکردم که چرا نصباری ودول غر !ی از شمر اء ما عر نف و 
تمجید وطرفداری میکنند وده‌هاملیون‌دلار خرح قبر خیام وعطار و حافظ 
میکنند چون ندقت نظر کردم باشعار شرا ديدم تمام سعی شمر | صرف 
بد گو ئی بزاهد وعالم واموراسلا‌ی است فقط بقیت کردم که برای‌جل و گیری 
از نفود علا وقوانی اسلام وموهون کردن ان هر ابزاری در از شەر 
شرا نبوده بر ای نصأاری ۰ 

خود نصاری نمیتوانند اینگونه تمسخر و طمن ولعن کنند از عالم و 
مفتی و زاهد وای شعر | تواانسته و کرده اند ومحرمات و فواحش را خوب 
ترویج کرد ند همت شعر | تەر یف اذمی ومطرب و تکذیب از امور دینی است 
چنانچه باز حافظ گوید 
و اعظان کاین جلوه درمحر اب و متیر میکنند 

چون بخلوت ميرو ند آن کار دیگر میکنند 
رو بکارخود ای‌واءعظ این جه فر باد است 
مرا فتاده دل از کف تورا چه افتاد است 

بهیچ ژاهد ظاهر برست نگذشتم كەز برخرقه نه ژنارداشت پنهانی 
ما مرد زهد وتوبه وطامات نیستیم با ما بجام بادة صافی خطاب كن 
روزی که‌چرخ از کل‌ماکوژزها کنند زینهار کاس سر ما پر شراب‌کن 
سافی یا که شد قدح لاله بر ذمی طامات تا بچند وغرافات تا بکی 
فرداشر اب کو ر وحوراژ بر ای‌مااست امروز نیز سافی مه رو وجام هی 
که aT‏ است که کاوس و کی کجا رفاند 

دراشمار فوق نظر کنید چگو نه افتخار میکند بمی بر ستی و بی‌دینی 


طعن و تمسخر شاغران از اهوددین 5 (۵۸) 
ولی اززهد وتو به عار دآرد وحتی بوی کفر وانکار بپشت وجزا وقيامت از 
اشمار فوق میآید بازمیگوید . 
فردا اگرنه روضةً رضوان بما دهند غلمان زروضه حور زجنت بد رکشيم 
مطرب کجااست تاهمه محصول علم‌وزهد 
در کار بانك و بربط و آواز نی کنم. 
ازقیل وقال مدرسه حالی دل م گرفت يك چند ایزخدمت معشوق ومی کنم 
زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست 
۲ تا در میانه خواسته کردگاد چیست 
فقیه مدرسه دی‌ممت بود وفتوی داد که میحر ام دلی به زمال اوقافست 
به‌پینید حرام به و بپتر ندارد حافظ میگوید می‌حرام ولی بهترازمال 
اوقافست درصورتیکه بد و بدتر اصت و گوید 
بکری میفروشانش بجامی بر نمیگیر ند 
ذهی سجادة تقوی که بك‌ساغر نمی ارزد 


ما درس سجر بر سر میخغانه نهادیم 
تسپیح وخرقه اذت هستی نه بخشدت 

صلاح کار کجا و من خراپ کجا 
ترسم که روزحشرعنان برعنان رود 
ترسم که‌صر فه‌ای‌نبر دروز باژخواست 
برو معالجهٌ خودکن ای نصیح ت گو 

بشوی اوراق اگرهمدرس مائی 


محصول دعا در ره جانا نه نبادیم 
همت دراینعمل طالب ازمیفر وش کن 
سماع وو عظ کا نغمه و باپ کچا 

تسبیح شيخ وخرقة رند شراب‌خوار 
نان حلال شیخ ز آب حرام ما 
شر اب‌وشاهد شیرین که را زیانی‌داد 
که علسم عشق در دفتر نباشد 


با اينکه عشق حافظ تماهش هنری ودفتر ست باز کتاب و دفتر را 
تکذیب میکند بااینکه اسلام چه قدر از نوشتن کتاب و ضبط حقائق ترغیب 


و تحر یس کرده وباز حافظ کوید 
اگرفقیه نصیعت کند که عشق مباز 
اگراین‌شراب‌خام واگر آن‌هقیه بخته 


پيالةٌ بدهش گو دماغ را تر کین 
بهزار بار بپتر ز هزار پخته خامی 


میخور که‌شیخ و حافظ ومفتی و متسب چون تىك بنگری همه :زویرمیکنند 


معلوم میشود حافظ بهمه بد بین است جر بجام شراب و عجب است 


که‌حضرت‌عیسی را نیزمسذره کرده و برقص آو رده‌من نمیدانم چگو نه‌مر يدان 
حافظ اورا مسلمان میدا نند در حالیکه میگو ید 


در آ سان نه عجېپ کر بگفتة حافظ 


سرود زهره برقص آورد مسیعا را 


کمسخر وارتزاق شعرا از دین ‏ 
هم مستی شبانه و راز و نیاز من 
ما ومی وزاهدان وتقوی تا یار سر کسدام دارد 
بيا که رونق اب نکارخانه کم نشود بزهد همچوتوئی و :ةسق همچومنی 
پس دیوان حافظ" لسان‌العیب است‌نه لسان‌الغیب ومعلوم شد این‌شعرا 
منافق بوده و بدین بدبینند وتا توانسته اند درتخر یب وتوهین وی کوشیده 
و جوشیده| ند من کي کودن باشد و بسیار کودن که با این‌همه اشمار باز 
نفهمد ممکن است منافقان دیگر که مرید حافظند خود دا بنفهمی بز نند 


)۵٩( 


زاهد چه از نماز تو کاری نمیرود 


چهارحهم از مفاسد ار تز اق از آموردینی 
وطمع اس 


بعنی دين فروشی میکنند برای نان خوردن مثلا حافظ چه قدردمزده ۱ 
ازسجر خیزی ودعا ودرس سحر وورد شب و بیداری شب و حفظ قر آن . 
برای چه و برای که دراشمار اوببن که همه را برای گول زدن شداهان و 
بر کردن شکم گفته مثلا برای شاه منصور وتوران شاه وشامان و وزراه 


می گو ید : 


مرو بخواب که حافظ بہار گاه قبول 
توران‌شه خجسته که درمن یز بدفضل 
تو در فقر ندانی زدن از دست مده 
بملار مان‌سلطان که رساند این‌دعارا 
بخد ا که جر عه ای ده تو بحافظ سحر غیز 
سر ای‌قدر توشاها بدست‌حافظ نیست 


ک ية شام‌وسحرشکر که‌ضایع نگشت 


ز ورد نیمه‌شب ودرس‌صبحگاهرسید 
شد منت مواهب او طوق اگ ردنم 
شیوه بند گی و منت توران شاهی 
که بشکر پادشاهی ذنظر مر ان گدارا 
کهدعای صبحگاهی اثری کتک ۳ 
جز از دعای شبی و نیاز صبح دمی 
قطرء بادان ۵ا گوهر يك‌دانه شد 


بااین گر به شان دادن وریاکاری و دين ذروشی باز میبینی بفقیه و 


زاهد فحش میدهد که آنان دیا کارند اما بخودش نمیگوید چرا بیداری 
شب وسحرخیزیت را صرف مدح شاهان ومی‌خواری وشعر سازی کرده ای 
چنانچه خوداقر اردار دو گویدءشق‌منو گر یمن بر ای کیست 

با و خنده‌وعشاق‌زجای دیگر است میسرآیم پشب وقت سر مییو.م 
مترل حاف کنون با رکه یادشا اسب دل بی دلداررفت جان برجانانه شد 


۱ در بیش‌سلطان گر نیست بارم باری يمير م بر خاك در گاه . 


تملق و دین‌فر و شی‌عر فا (۰) 


شوق لبت برداز یاد حافظ درس ۳7 ورد سجر گاه 
خسروا حافظ درگاه نشین فاتټحه خواند 
وز زبان تو تمنای دعائی (حواله ) دارد 
بحاجب درخلوتسرای خویش بگو فلان ز گوشه نشینان‌خاك‌در که‌مااست 
اگر بسالی حافظ دری زنه بگشا 
که سالهااست که مشتان‌روی‌چون‌مه‌مااست 
بی‌مزد بود ومنت هر خدم: ی که کردم یارب مباد کس را مخدوم بی‌عنایی 
ااك وی نا ا چه حافظ عاشق مفلس 
۶گ ا سلطانی گداء ی هم نشین دارد 
دریاست مجلس شاه دریاب وقت دریاب 
هان ای زیان رسیده وقت تجارت مد 
بد ین‌شهر تر شیر ین ز شاهذشه عجب‌دارم که‌سرتا بای‌حافظ راچر ادرژر نمیگیرد 
دختر فکر بکر من‌محر م مدحت توشد مېرچنینءروس‌راهم بكةت‌حو اله باد 
قحط جوداست آ بروی‌خود نمیبایدفروشت 
باده وگل از بپای خرقه میباید خرید: 
عدل‌ساطان گر نېر سد حال‌مظلومان عشق 
گوشه گیر انرا ز آسایش طمع باید برید 
مکارم تو بافاق میبرد حافظ از اووظغة وزادسغردریغ مدار 
چوذ کر خر طلب میکنی سخن این‌است 
که دربهای سغن سیم‌وزردريغ مدار 
بمنت دگران خو مکن توای حافظ رضای ایزد و انعام پادشاهت بس 
از اشمار حافظ بیدا است که عشق اوهنری و برای نان بوده چنانچه 
از می گو ید : و 
عشق میورزم وامید که این‌فن‌شریف چون‌هنرهای‌دیگرم‌وجب‌حرمان نشود 
دوسه‌سال [ نچه بیندو ختم از شاه ووز بر همه بر بود بيك دم فلك چو گانی 
ساقی چه شاه نوش کند بادة صبوح گوجام زر بحافظ شبز نده دار بعش 
چند بناز پرورم مهر بتان سنگدل باد پدو نمیکنند این‌پسران اخلف 
حافظ قلم‌شاه جهان‌مقسم دزق‌است از بپر معیشت‌مکن انديشه باطل 
شاه بیدارشت راهمه شب . ما نگپدار افسر و کلبیم 
وام حافظ بگو که بازدهند کرده اعتراف و ما گوهیم 


)٩۱(‏ تماق وعشقدروغی‌شاعران 


بای نظم بلند استوجهانگیربگو تاکند پادشه بحر دهان پر گسهرم 
gS‏ بر فت‌حافظ ازیادشاه یحیی یارب بیادش آور درویش بروریدن 
ای مه صاحب قران از بنده حافظ یاد کن 
" تا دعای دولتت از حسن روزافنزون کنم 
عمر بست تامن درطلب هرروز گامی‌میز م 
دست شفاعت هرزمان در نيك‌نامی میز نم 
و صدهاً شعر دیگر که معلوم میشود شاعران عرفا نی بست وگداترین 
طیعند 


پانز هم از مفاسد (شعار عرفانی 
وشق و شو ٹر انی ست 


چون مردم از لفظ عشق خوششان ميآ ید وخیال میکنند هر ک سگفت 
آ ازعشق بار سوختم وهستی غود باختم و اقعا عاشق است وعاشق مقامی 
دارد و لذا گول میخورند دیگردقت نمیکنند که اولا عشق شعرا ساختکی 
وفنی است و آنهم بشاهان ووزیران برای بول چنانجه درسوم و چپارم از 
مفانند بان وخوذ حافظ اقرار کرده زر گو ید 
عاشق‌ور ندو نظر بازم وگیم فاش تا بدانی که بچندین هنر آراسته‌ام 
عشن‌میورزم وامید که این‌فن‌شر یف چون هنر هاید گر موجب‌حرمان نشود 

ثانیاً هشن ازجنود نفس ونفسانی وعبارتست ازشدت ميل نفس پس 
چیزخوب وعقلانی تنج فا تز | مخالف عقل بلکه مزیل عقل و نوعی از 
جنون دانسته‌اند. این عرفای دروغی عشق را بخود سته و مقاماتی برای 
میتر اشند اگر واقما خوب بود چرا قرآن و اسلام و اهل‌عصمت مردمرا 
بان دعوت نکردند ونگفتند بروید عاشق شوید بلکه امیرالموژمنن مذمت 
کرده از آن درخطبه ۱۰۸ نهحالبلاغه وفرموده : 

ومن‌عشق شیا اعشی بصره و امرض قلیه ہوینظر بعین غور 
صحيحة و يسمع باذن‌غیر سميعة قد خرقت الشهوات عقله و اماتت 
الدنیا قبله وولېت علیا نقسه . یمنی و هر کس عاشق هرچیزی شود 
چذم او بی‌نور ودل او یماد شده که بدیده نادرست نظر میکند و بگوش 
غیرشدو | مبشنود محققا باره کرده شپوات عقل اورا ومبرانیده دنیا دل‌اورا 


عشق‌فنی‌شده برای شاعران )1۳( 
وجانش را واله و حیران آن‌گردانیده» بعد از همهٌ اینپا خداوند تعالی را 
نتوان درك کرد وذات او قابل تصور و توهم وتعقل نیست‌حتی انبیاو ملائکه 
بذات او احاطه ندارند وعشق فرع بر تصور معشوقست و چون خدا تصور 
نشود پس معشوق نگردد طرفداران شعرا میگویند مقصود شرا از عشق: 
حب است جوا پ آنستکه 


عشق شعراو عرفا بمعنی حب نوست 
زیرا شعرا مدعی سوختن وفناشدن ودلباختگی وشیدائی و جنونند و 
درحب این چیزها نیست‌اولا- انیا کتاب‌کافی در باب عقل و جپل از امام 
هفتم علیهالسلام روایت کرده که فرمود حب از جنود عقل است ولی شعرا 
عشق‌را مخالف عقل شمرده‌اند واز عشق تعریف وازعقل بد گوئی میکنند 
چنا نه سعدی گوید: 


دیوا نة عشقت ای بر بروی عاقل نشود بوسیچ بندی 

عشق آمد وعقل همچو بادی رفت از بر من هزار فرسنك. 

سمدی همه روز عشق میباز تا دردوجپان شوى بيك رنك 
و مواوی درهتنوی گو بد 

ازدردل چو نکه عشق آیددرون عقل رخت خويش اندازد وان 
وصدها شعردیگر. صفی علیشاه گوید: 

عشق آمد آتش اندر عقل زد طننه برگغتار عقل و نقل زد 


وهزاران شعر مانند اینپا که مغالفت عشق‌دا باعقل میرسانه و حال 
آنکه عقل حجة الهی است وتمام تکالیف و فرستادن انبیا برای عقلا است 
نه دیوانگان وقر آن عقلار| مخاطب نموده و افلاتعقلون فرموده بعنی :س 
چرا بدنبال عقل نمير‌وید. کافی از امام پنجم علیه‌السلام روایت کرده کمه 
فرمود خدا فرموده بعزت وجلالم چیزی بهتر از عقل خلق ننمودم . اما 
استه‌مار طلیان برای aXiT‏ مردم بدنیال عقل روند وییرو هوا و هوس و 
عاذق ملك باشند وازدین ودا باز ودرقید استعمار بم‌انند آزشمراو 
عرفای عاشق پیشه تعر یف ومردم‌را به‌پیروی آنان تحریص میکنند و چنین 
شاعران‌را ازمفاخر میشمارند در حالیکه عاشق کن و شیدای دلیل بر 
بی‌اداد گی و بی‌اختیاری است و لنگر انتخاب عاشق در کارها فهم و اراده 
نیست و کارهای او سفیهانه و بیپشانه بوده و تابع سنجش نقم و ضرر نیست 


(۱۳) عشق شاعران بکی وچیست 


چا ده ساطان و لد فرژ ند مو اوی دراحوال بدرش نو شته که بدرم عاشق 
شمس ”بر :زی شد ودرعشق او بی اختبار گردید و هرچه داشت درعشق او 


روز وشب درسماع رصان شد بر زهان همچو چرخ گردان شد 
سیم و زر را بمطر بان میداد هرچه بودش زخان ومان میداد 
روز و شب اعظه ای ميآ سود بکزمان بی‌سماع و رقص نبود 
عاشقی شد طریق و مذهبشان غیر عشق است بپیششان هذیان 


عجب این است که خود این‌شعر | اقرار کرده‌اند که معشوق ما کیست 
وما عاشق خدا نیستیم بلکه عاشق شاهان و يا امردان میباشیم چنانچه در 
سوم وچپاردهم وهء‌دهم از مفاسد در این کتاب اشمار [ذر ارشان ذکر شد ه 
مثل آنکه حافظ می گو ید: 
هر گز نمیرد آنکه داش ذنده شد بعشق 

٩ت‏ ست ر جر بدة عالم دوام تا 

عدد از مردم سطحی که شعر بعك اذاین شەر را تخو آنده وبا متوجه 
تشد هید یال میکنند اوعاشق خد! اس و لی‌خود حاوظ درشعر بعدهیگو ید 
من عاق حاچی تواعم و گوید 1 
دریای اخضر فلك و کشتی هلال هستند غرق اعمت حساجی قوام ما 
حافظ زدیده دانه اشکی‌همی فشان باشد که مرغ وصل کند قصددام ما 

. وما راجع بآ نکه عشق وعاشقی از هوای نفس است و عقلانی نیست 
کتا ای نو شنه ودلائل آن ۳ نوشته‌ایم و بیان کر ده ایم که حب وعشق فرق 
دارد ودر اغبار ال محمد عشق خدا امری نشده و اگر خبری باشد در 
مدح عشیٰ بدا از سنیان است و همه محمول و بی‌مدر کست مر اجعه فر ماابد. 

عقیده نو سنده انت که باید شاعری بیدا شود و باشعار خود مردم 
را تعریص عقل‌وهوش وهر نماید وزش ت گوئی‌وهرزه بافی ولافو گز اف 
عشقی را کنار گذارد و مردم را بایمان و غیرت ارشاد کند تا جسیران ژیان 
کگفته‌های شمر اء بی‌خرد را نما بك و بگوید مثلا 


برخیز و دفم عشق ستمکر کن آواره اش ز کشور وبکر کن 
عشق از هدوا و هوس زد با عقل این هوا بدر ازسر کن 
عشقاست خصم هوش‌وخردمندی با عقل دفع خصم بد اختر کن 


دیوانیی است واله و شیدائی بد فتنهاست عشي و باور کن 


عشق‌شعرا _خیالبافی است 

گر عاقلی بتاز بر این دشمن 
يك نکته‌ای بگویت اذقر آن 
دنیا ودين به پیروی عقل است 
این شمر و شاعری وهوسبازی 
سخاتان جنون ورا غوافند 
دشمن فسو نگر است‌وحیل|نگیز 
ای‌جان من نجات اگر خواهی 
ای برقعی باهل خرد پیوند 


(۴) 


خود را در این میا نه مظغر كن 


دل را بنور ء-قل منور کن 


نفرین بعشق قافء-» برور کن 
باعزم وحزم از سرخود درکن 
خود را بعقل وهوش مطهر کن 

باهوش باش‌ودفم فسونگر کن 
برخیز و خویش هنرود کن 


گفتار عقل و هوش مکردکن 


شمر اءصوفبه برای آنکه خدا دا دارای صورت میدانند نعوذباله و 
لذا مدعی عشق بصورت حق میباشند وعبادت را عبارت ازعشق بعسورت 
میدانند چنانچه صفی‌علیشاه در کتاب تفسیر خود در ذیل اياك نعبدوایالك 
ستعین می گوید: 

بنده آن باشد که مندروی او بند کی او تة بر وی او 
طاعت بیعشق مکر است‌وه‌جاز 
۱ علت آن باشد که بینی طلعتی 
خواننده عزیز مامیل ندار یم‌مردم صورت بر ست ومشرك شو ندو لذا 


أین‌عبودیتزعشق‌است و نیاز 
عشق هم ناید بدل بی‌علتی 


م ی کوئیم اولا عبادت حق‌فرع عشق نیس تآ نهم عشق بصورت بلکه بواسطة ` 
عقل باید فهمید خدائی هست و بامرعقل و بدستور شرع او را عبادت کرد . 
شرع اسلام مشرك دانسته کسی‌را که برای خدا صورت قائل شود آن وت 
شمر اء یکر نفهمیده ازصوفية تقلید کرده دم از عشق میز نند ومداحان ما 
اشعار خود را پر کرده‌اند از عشق بحق بقول خودشان بتقلید صوفبه و 
نرفته اند آزاهل عصمت تقلید کنند . 

و لذا این مداحان مکرر مردم را تریس میکنسند بكسب عشق و 
میگو بند ای مردم بروید عاشق شرید و نمیفمند که اصلا عشق تحصیلی 
نیست تا کی برودکسب و تحصیل کند ینمی تین نمیواند ,زور خود را 
عاشن کند بلکه عشق,ك‌حالت دلباختگی قهری است که گاهی برای اشخان 
حاصل میشود بدون آنکه ميل داشته باشد و لذا عاشق میخواهد خود را 
ازفکر معشوق منصرف کند نمیتواند ودفع آن بسیار مشکل است پس اهر 
بکسب عشق‌امر یست افو وبیپوده ولذا شارع اسلا امر بکسب‌عشق‌نکرده 
ودم ازعشق نزده اما شعرا و مداحان بیشتر موهومات خود را که مخالف 


)9( عشق و موسیقی شاعران 


عقل است ازراه عشق وارد میکنند . مو لوی در مثنوی درك ذات حدق و 

چبر دراعمال و سیاری ازعقاید فاسده را میخواهد مشق ا بت کندوحاصل 

آنکه بنام عشق [ نقدر خیالبافی کرده‌اند که دیوان ها پر کرده اند وحتی 

برای عشق شپر وده و کوچة تر اشبده‌اند مو لوی درحق شیخ عطارمیگو ید 
هفت شپر عشق راعطار گشت ماهنوز اندرخم يك کوچه‌ايم 

وازهمهٌ اینها بدتر که مداحان ومنبر یا بتقلید صوفیه گفتارشان پر از 

عشق است کاهی خدارا عاشق و گاهی معشوق و کاهیاماء را عاشق وعنا 


را مشوق و کاهی هردو را عاشق کر دهاند چنانچه یکی از بی‌خردان گفته 


روزعاشورا در آن‌میدان‌عشن . کرد رورا جانب‌سلطان‌عشق 
پس‌خطاب آمدزح کی‌شاه عشق ای‌حسین‌ای بکه تازراه عشق 
گر تو بر من‌عاشقی ای‌محتر م پرده برچین من بتوعاشق ترم 


LT‏ ین خالق ومخاوق بر دە ا سەت ۳ بر چیند آ با روزعاشورا دی 
وخطابی بوده برای امام اگرچنین بوده ,س چرا امیرالمومنین فرموده بعد 
ازر سول خدا وحی منقطع شد. چگونه اسلام را [ لوده کرده وهر دروغی 
دا بي‌بروا باسلام سته‌اند. 

این‌شمر | درخیال خود عشقی میتر اشند ودراشمار خود مکررمیگو ند 
عشق چنین کفت وعشق چنان کرد وعشق جنین برد وعاشق چنین‌شد. ومعنی 
خیالبافی همين است. 


شان ز دهم از مفاسد اشعار عر فا نرویج 
از رقص و ھر سیقی است 


یکی از کارهای زشت که هم دراسلام حرام وهم درم‌نطی عقل ناروا 
وممنوعست سيك وذنی و دقاصی وغنا و آوازه خوانی است مرد وزین و 
مسلمان متین نمیرقصد و بلپو و لب و خوانندگی عمر خود را تلف نمیکند 
مگر آنکه هوا وهوس بر اوغلیه کند" ما اگر بخواهیم مدارك دینی حرمت 
آنرا بیاودیم مةل میشود » برای نمو نه میکو تیم در قر آن سوره لقمان 
فرموده وهنالناس من بشترک لرپوالحدیث لیضل عن‌سبیل الله بغیر 
علم ٠‏ يعلى بمضی از مردم مشتری لپو و لعیند برای که دیگران را 


بگمر اهی کشند بدون آنکه بدا ند در کتب تفسیر واحادیث معتبره دردیل 


مدارك حرمت موسیقی (٩)‏ 


این آيه ازاهل عصمت نقل کرده‌اند که فرمودند مقصود ازلپو دراین آبه 
موسیقی و آوازه خوانی‌است امام پنجم وامام ششم وامام هشتم علیهم | لسلام 
فرموده‌اند این آ» درشأن کسا نی نازل شده که کنیز ان آوازه خوانی 
میخر ید ند تا بصدای آنان خود را مشغول کنند وهر کس میخواست مسبلمان 
شود اورا میبرد ند بمچاس آوازه خوانی وموسیقی ومیگفتند این بپتر است 
از آنچه محمد(ص) شمارا دعوت میکند» این بپتر است از نماز و دوزه و 
جپاد. ازرسول خدا روایت کرده اند که فرمود حلال نیست خرید و فروش 
کنیزان آوازه خوان و پول آن حرام و تصدیق این در کتاب خدا در یه 
ومن الناس من پشتر که لربوالحدیث است. 

ونيز رسول خدا فرمود بخدائی که جا نم بدست اوست قسم هو کن 
آواژه خوانی کند دوشیطان برشا راست وچپ اوسوار میشو ند وقدمهای 
خودرا از شون حر کت میدهند وبر سینه و بشت اومیز نند و نیز رسول خدا 
فرمود کسیکه گوش خودرا بر کند از آواز وغنا باو اجازه ندهند که وارد 
بپشت شود وصدای روحانیان را شنود عرض کرد ند بار سو لاي روحانبان 
شت کا د فرمود قاریان قر آن و نیزرتول خدا فرمود خدا مرا فرستاد 
تا هدایت ورحمت برای عالمیان باشم و مرا امر کرد تا ساز و آلات آواز 
را مجو کنم 

ودر حدیت E‏ وارد شده که روز قيامت ندا شود کجایند آنانکه 
گوشهای خودرا ازلو وساز وآواز نگه داشتند حاضرشوند تا ایشان را 
درباغیای مشك جای دهم وثنای خود دا بایشان بشنوانم و بایشان بگویم 
لاخوف علیکم الیوم. و نیز رسول خدانپی‌فرمودند ازدائره زدن‌و صنح 
کوبیدن وصر نا ونی‌نواختن ومزمارزدن وفرمودند این چیزها باطل‌و باطل 
ازمن نیست. 

وامام ششم فرمود هر کس چپل‌روز درخانةٌ او طنبور بماند مقت 
بفضب خداو ند گرفتار شده و امام هشتم فرمود شنیدن کمانچه از گناهان 
بزر گست وامیرالممنیت فرمود برشش طائفه سلام نکنید » بود و نصاری 
وصاحیان شطر نج ونرد وشرابخوار و آنان که بزدن تار و طبور و بر بط 
و سایر اللات موسیقی اشتغال میورز ند و امام هشتم فرمود أن الغنا مما 
قدوعد الله علیه‌النار یمنی آواژه خوانی ومو سیقی محققا از چیزهائی است 
که خدا وعدة عذاب بر آن داده ( زیر ا عمر بشر را تلف و از کار دنیا و 


۳ مدار لك اسالامی درحرام بودن‎ (NY) 


آخرت ,ازمیدارد) کافی روایت کرده از امام ششم که فرمود هرخانه‌ای که 
مدای موسیقی و آوازه خوانی در وی باشد از بلاهای دردناك ایمن نیست 
ودعا در آن مستجابپ نشود وفرشته در آن وارد نگردد ê‏ 

مردی بامام ششم عرض کرد بدرومادرم فدایت چون وارد بیتالغلا 
میشوم بساشده که زیاد مینشینم برای آواز همسایگان که کنیزان ساز :ده 
و نواز نده دارند امام فررمود چنین کاری‌مکن عرض کرد بخداقسم پراش کوش 
دادن نرفته‌ام بلکه آن صدا بگوشم میرسد امام فرمود آیا نشنیده‌ای قول 
خدارا که فر مودان‌السمع و البصر و الفۇا د کل اولك کان عنه‌مسئولا 
یعنی بتحقبق چشم و گوش ودل همه مسئول و مورد مواخذه میباشند عرض 
کرد بغدا قسم گویا هر گز نشنیده بودم این آیه را انشاء الله دیگر چنین 
نخواهم کرد واز خدا طلب آمرزش میکنم امام فرمود برخیز سل کن و 
هرچه میتوانی نماز بخوان زیرا بگناه بز ر گی عادت داشتی چه قدر حالت بد 
بود ار براین حال میمردی. 

امام جم وامام ششم فرمودند کاهن وساحر و آواذه خوان و آنکه 
بول خود دا صرف آوازه خوانی کند و آنکه ان گنت ميکند مورد لعن 
خدایند و نیزمردی برسول دا گفت حقیقتا خدا برای من شقاوت را حتمی 
نموده زیر من روزی خودرا متحصر می بینم بگدائی| زمردم ست‌شما اجازه 
دهید من آوازه خوانی کنم بدون آنکه کارزشتی بآن ضمیمه کنم رسول‌خدا 
فررمود من ادن نمیدهم و نمت وخیری دراین کار نیست ای دشمن خدا بتعقیق 
خدا ورا دزی پاکیزه داده تو آن‌را گذاشته و آنچه بر توحرامست| نتخاب 
کرده‌ای [ گاه باش اگر دفعهً دیگر چنین خواسته‌ای را اظہار کنی تورا 
بسخی میز نم 5 

ابن‌عباس روایت کرده از رسول خدا (ص) که فرمود از جملةً آثار 
ظہور قیامت آن است که نمازها را ضایم کنند واپیروی شهوات نمایند تا 
فر‌ود درچنین هنگام ظاهر میشو زد ز نان خواننده و آشکار میشود آلات 
موسیقی» در آن‌وقت گروهی قر آن‌را برای غمر‌خدا ۷ ۳ و با آواز و 
خوانند گی توام کنند تا آخر. وامام ششم فرمود خوانندگی و آواز موجب 
نفاي و بد نیال آن فقر است و باز آن‌حضرت فرمودحلال نیست خر بدوفروش 
آوازه خوان و بهره بردن از آن نفاق وياد دادن آن. کفر است و صد ها 
خبر دیگر ۱ 


سیاست بیگا نه‌در مو سیقی (W)‏ 


خداو ند خواسته بتوسط اهل عصمت بشررا داهنمائی کند که از تنبلی 
و بیعادی وخوانند گی دورشود وتوانا ودانا واهل ذکر وفکر باشد و عمر 
خودرا تلف نکند تا بیگانگان واستعماد چیان بر او سلطا با ةؤ اذا 
بواسطه عیاشی تسخیر نکنند متاسفانه 


نظر ی مه آسی بیگا نگان و استعمار گر آن 


کفار بیگا نه مغو اهلد ملت ما بکمشت رقاص هرزه آوازه وان 
عاشق پيشة دنبك‌ژن بیعار باشد تا نتواند يك سوزن برای خود بسازدیعنی 
نه اهل‌دین باشدو نه اهل‌صنعتو اقتصاد_ تا بتو اند بتو سط صنایم وافتصاد خود 
ملت مارا مسر کنند چنانچه کرده| زد لذ! اداره تبلیغات ورادیو وفرهنك‌ما 
را دراختیار گر فته و مطابق ميل خود طوری کردهاند که محصول آن جز 
یکمشت عیاش هوایرست آواژه خوان نباشد و عجب آنستکه دز تالار 
فرهنك یا فلان وزارت‌خانه جشن میگیر ند وهردختری که پیراهنش کوتاهتر 
باشد و بپتر بر قصد و بنوازد جازه ومدال دریافت میکند و ینام هنر بيشه نام 
اوذ کر میشود وای براین ملت احمق و لعنت بر زمامداران غخائن 

وانسان را لا امود بی‌اشتها میکند. اگر کسی قبل ازخوردن‌نهاد 
تیاه با ر sS:‏ اشتها ندارد. خداوند درفطرت 
2 نز حس نوع پروری و ترحم وعاطفه دزیر دست و جدیت در کار 
وتشکر از منعم وتضرع وزاری و بندگی نسبت بخالق و احساسات دیگری 
ودیعه نهاده » چنانچه بشر بموسیقی پرداخت اتساسشات و عواطف خود را 
مصرف کرده واشتهای او کم میشود نسبت بسایر امور و نتیجه‌ای که بايد 
وشاید از عواطف بشری نمیگیرد مثلا کسیکه مدئی وقت خود را صرف 
شنیدن موسیقی کرد وقتیکه بیرون میرود دیگر نالا نقرا وضعفا در او اثر 
ندارد واشتهاگی بشنیدن بند واندرز وقر آن ودعا ندارد زیرا عاطفه وغیر 
خواهی وسایرءواطف او کم شده واشنهائی برای او نمانده است. 


و ضر آت‌مو سیقی از زا رولو 1 آمر وزی 


موسیقی علاوه برزیانهای دینی واخروی ضرروزیان دنیوی نیزدارد 


(4) 


که بو اسطه دا نشمندان جلك ید تات و محر شده معلوم مشود تیم اسلام 


ضررهاگ موسیقی 


بی‌جهت آن را حرام نکرده . ما ضرزهاگينکه برای آن شمر دة اند کنر 
منک م هر کس مدارك عل ئ ااك را بخواهد کات موسیقی و اسلام مر اجعه 
اکھت وار باق کات E O‏ عفد و کن شده که آنان مغاسد و زیان 
های ذیل را برای »وسیقی ثاب ت کر ده‌اند : 

اس بہت ود کی ۲- از خود ببخودشدن ۳ تضعیف نیروی قضاوت 
٤‏ تیر کی هوش وخرد ۵- توقف ور کود فکر 1- تحولات اخلاقی ۷ - 
اسرد گی وخمودی ۸- شدن دزن وغصه ٩‏ خو دکشی و انتحار ۱۰ ب 
جنون عشقی اب باس از ز ند کی ۲ - تضعیف نیروی بیناگی و شنوائی 
۳ وف اعصاب ۱۶- ارات و قلبی و دماغی ۵ - بستی اخلاقی ا ا 
تضعیف یر وی فعالیت و کار ۱۷- میل بفحشاء ۱۸- بی‌میلی بکار ۱۹ سلب 
غیرت ۲۰- شیوع فحشاء ۲۱- ترویج رذائل۲۲- سبك وزنی وعدم متانت 
۳- اتلاف دقت ۲4- بی‌قیدی ولاابالیگری ۲۵- عیاشی و بیبا کی ۲7- 
سرطان گلو ۲۷- سکته های قلبی ۲۸- وسیلةٌ بی دینی ۲۹- خوك صفتی 
ومیمون حالی ۳۰- هرز گی ۳۱- تهی‌مفزی ۳۲- مسخرشدن بفیر 

متأسفانه تبلیغات اجانب چنان گمر اه کرده ملت مارا که سود و ژیان 
خودرا تمیز نمیدهد با آنکه تمام زیانہای فوق مشاهده شده باز از جعل 
| کاذیب وتزریقات سوء استقمال مسکتاد مانند آنکه اتشار میدهند موسیقی 
غذای روح وه‌وجب تفر یح وباعت رشد گیاهان و حیوانات و زیادی شیر 
مادرانست بايد گەت اکر غذای روح است ,س چرا در این چند ساله که 
موسیقی زیاد شده روح مردم قوی نشده و روح متغفکر و استقلال طلب و 
مختر ع درایران بوجود نیامده بلکه سکس‌شده وا ارنوست ارما ھکس 
است چرا شیر مادران بکلی خشکیده ومحتاح شیر خشك امر یکا شده |ند. 
بلی تبلیغان ی کارا مادرها راگول ز نید تا مادر بچ خود را 

پیش رادیو برد ومغز بچه را از کوچکی معیوب ومصروع کنند 6 بیز دگی 

رسید يك سيك‌وزن عیاش سر بارجامعه باشد آری موسیقی غذای روح اما 
چه غذای مسمومی غذاتی که رشد بیعاری وهرز گی و بی‌غیرتی دهد و میل 
بفعشا را ژیاد کند. 

علی‌ای‌حال یکی اذعوامل ترویج موسیقی وخوانندگی» شعرا وعرفا 
بوده‌اند که بذر این بدبختی وذیان دنیا و آخرت ,دست ایشان باشیده شده 


ثر ویج‌شعر اوغر فا ازموسیشی i e‏ ۷( 


چه‌ودر تصنیفپای موسیقی واشمار عشقی ساخته و نشر دادها ند اگر کسی باور 
ندارد بچندین هزارتصنیف های کتاب‌شمس بر یزی‌وسه‌دی وحافظ مراجعه 
کند به بیند زمینة این فساد را ازهفتصد سال قبل پایه گذاری و آب یاری 
کرده| ند باضافه باشعار خود ترغیب و تحریس کردها ند مسلمین‌دا بموسیقی 
ورقاصی. ما نمونه‌ای از اشعار این عرفا را می‌آودیم در اینجا تا گول 
خوردگانی که آنان را عاشق حق میدانند هشیار گرد ند و بنده گان هوا و 
هوس را شناسند . 
مولوی برضلا | ورسول ھائ شوت اتکیررا حسواب دانسته 

بلکه در قصه پیر چنکی چه قدر تعر یف کرده در ص ۲۲ مشنوی چاپ 
کتابفروشی"اسلامیه می گو ید : 

اله سر نا و نپدید دعل 

بس‌حکیمان گفته انداین احنہا 

بان گر د شای چ رتا ینگه غلق 

ما همه اجزای آدم بوده ایم 


چیز کی ماند بدان ناقور کل 
از دوار چرخ بگرفتيم ما 
میسر ایندش بطنبور و بحلق 


دوییشت آن لحنها شنوده‌ايم 


پس غذای عاشقان باشدسماع 
قو تی کیرد خیالات ضر 
آتش عشن اذنواها گشت نیز 
همچو اسر افیل کاو ازش بفن 


که در آن‌باشد خیال آن‌جماع 
بلکه‌صورت گیرداز بانك‌صفیر 
آن‌چنانکه آتش‌آن جوزریز 
مرد گانرا جان در آرددر بدن 


ودرص ٥‏ می گو ید: 
مطر بی کز وی جپان شد پرطرپ 
از نوايش مرغ دل پران شدی 
حافظ که خود خواننده وخوش آواز بوده وچنانچه از دیوانش پیدا 
است اهل رقص نیز بوده ودر محالس سلاطین باین‌کارها اشتغال داشته ما 
برای نمونه چند شعری ازحافظ نیزذ كرميکنيم می گوید : 


رسته ز آوازش خیالات عجب 


درصدایش‌هوش‌جا ن‌حیر ان‌شدی. تا اخر 


رقص برشعرتر و نالا نی‌خوش باشد خاصهرقصیکه‌در آن‌دست‌نگاری گیر ند 
مصلحت دیدمن آ نستکه یار ان‌همه کار بگذار ند و خم طره باری 3 ۲۳ 
جواپ حافظ چنین است از کتاب حافظ شکن 
مصاحت دید من آ نس تکه مردم همه ر نك 
بگذارند وی دنك فیازق کین 
4 برشعر تر و ناله ني فسق بود خاصه‌رقصیکه‌درآن‌دست نگاری گیر ند 


)۷1( أشعار عر فادر رقص و هوسیقی 


بازحافظ گوید : 
برسرتر بت من بامی ومطرب بنشین تا ببویت زلحد رقص کنان برخیزم 
صلاح‌کار کجا و من خراب کجا سماع‌ووعظ کچانغمۂ ر باب کجا 
در کنج دماغم مطلب جای نصیحت کاین گوشه ۱ بر از زمز مه چنك‌ور با ست 
مباش بی می ومطر ب که زیر چرخ سیهر 
بدین ترانه غم از دل بدر توانی کرد 
عجب زاین است. که ملائکه را در عرش نسبت برقص داده برای 
خاطر آوازه خوانی مجلس شاه ومی‌گوید بشاه 
ای جوان سرو قد گوئی بزن پیش از آن کز قامتت چو گا نکنند 
بار ما چون کیرد آغاز سساع قدسیان بر عرش دست افشان کنند 
هرمر غ بدستانی درمجاس شاه آمد بلبل بنوا سازی حافظ بفزل گوئی 
زجنكت زهرهشنیدم که صیحدم میگفت غلام حافظ خوش لبحهُ خوش آو ازء 
دام ازبرده بشد حافظ خوش گوی کجا است 
سا بقول و غزاش ساز و نوائی بکستم 
صوفی بگریه چهرةٌ مجاس بثو چه شم 
و آهنك رقص ما همه اواز و ناله کن 
دراین غ باغ ازخد| خواهد دگ ر بير انه سر حافظ 
نشیند بر لب جوئی و سروی در کنار آرد 
ازاین شمر معلوم میشودحافظ درسن بیری نیز بلبوو لعپ مشئول بوده 
و بدتراژ همه آنکه بحضرت عیسی نیز سیت رقص داده گوید 
در آسمان نه‌عجب گر فته حافظ سرود زهره برقص آورد مسیحا را 
حجةالاسلام خراسانی در کتاب حافظ شکن‌گوید درجواب این شعر 
سین چة کفر ازا ب نگفته میشودظاهر نگر که مستی‌می چو ن کند بمی‌خو از | 
زسکر باده چنان‌ست عشق‌شد حافظ که در گز اف زخود بررفکنده بروارا 
شعر بادهٌ خود آرژو کند از عجب که صوت‌زذهره برقس آورد مسیحارا 
باز حافظ گوید : 
خدارا متسب مارا بفر یاد دف و نی بخش 
که‌سازشر عز ین افسا نه بی‌قانون نخو اهدشد 
رباب و چنك باتك بلند میگو بند که کوش ش‌هوش به یفام اهل راز کنید 
۳ مي ۳ نك چنك نه امروزميخور م بس‌دورشد که کنبد چرخ این ند اشنید 


غا وسماغ عرفا در اسالام‌حر ام است (۷) 


سخن‌دانی وخوش‌خوانی نمو رز ند در شبراز 
بیا حافظ که تاخود را بملك‌دیگر ان دازم 


خرد درزنده رود انداز ومی‌نوش بلا کت اتان تراق 

توایه‌جلس ماراچو بر کشدمطرب ‏ کی عراز ندگاهی اصفهان گیرد 
مض‌نی نوائی بگلبا نك رود تکوغااز نزن خسروانی سرود ۰ 
روان بزرگان ز خود شادکن . ز پرویز و از باربد باد کن 


چو من گشتم ازدورمستی‌هلاك بآئين مستان بریدم بخاك 
بتابوتی از چوب تاکم کسنید براه خرابات خساکم کنید 
مریزید بر گور من جز شراب نیارید در ماتہم جز رباب 
ولیکن بشرطی که درمرك من ننالد بجز مطرب و چنك ذن 
وهزاران شعردیگر ازحافظ وه‌ثنوی.بایددید مر یدان‌این‌شعرا جواب 
خدا را چه خواهندگفت و اقلا رقص مثنویرا در قصسة خردزدی صوفیان 
برو ند به پینندو هم در کتاب فیه‌مافیه‌و کتاب سلطان و لد . 
مغفی نماند سماع در کتب شعر | وعرفا بمعنی‌غنا و آوازه خوانی‌است 
که ایشان حلال میدانند واز آن ترویج کرده اند. شیخ انصاری در مکاست 
میگویدالغناء لااختلاف‌فی‌حرمته فیالجملةو الاخبار ببهامستفيضة 
وادعی فی الایضاح تواترها الخ: یعنی اختلافی در حرمت غنا نیست 
یعنی حرمت آن اجماعی است و اخبار و اددة در حرمت آن مستفیش است 
وفخر المحققین در کتاب ایضاح ادعای تواتر اخبار نموده و آیاتیکه تفیر 
بغنا وحرمت آن‌شده یکی آ یه قاجتنبوا قول‌الزور ودیگر آيهة لهوالعدیث 
ودیگر آيةٌ والذین لایشهدون الزور میباشد و نیز در مکاسب روایت 
کرده که ابن فضال ازامام ششم سوال کرد ازغنا وعرض کو مردم گمان 
کرده‌اند که ردول خدا تجو یز کرده امام فرمود مردم درو غ گفته| ند زیرا 
خدا مینرمابد وماخلقنا ااسموات و الارض ومابینپما لاعبین یعنی 
ما که خدائيم آسمانېا و زمین و آنچه بین آنا است برای بازی ولسپو 
نیافر یدیم و نیز روایت کرده ازیوتس که گفت سؤال کردم از امام هشتم از 
غنا و کفتم عیاسی گمان میبکند که شما تجو یز کرده‌اید امام نرمود دروغ 
میگوید آنز ندیق بلکه‌من گفتم کسیازامام پنجم‌سوال کردازغنافرمودهر گاه 
جدا کند خداوند حق را از باطل غنا کجا است گفت غنا درمیان باطل است 
ودرمکاسب روایت کر ده از اعش از امام ششم که فرمودکناهان کیره کة 


)¥( غنا وشاهد بازی از گناهان بزر #ست 


حرام است یکی از آنہاکارهای لہوی است که بازمیدارد از ذ کر خدامانند 
غنا وتار زدن . 

ودرعیون اخبارالرضا امام هشتم گناهان کبیره را شمرده از آن جمله 
ذکر کرده مشغول بودن بکارهای لهو وجنك کر دن بااو لیاء خدا و نیزشیخ 
انصاری بعد اژائبات حرمت غنا میفرماید فرفی نیست درغنا وحرمت[ ن‌در 
اینکه در کلام حق باشد یا باطل بس‌قراّت قر آن ودعا ومر ثیه اگر بصوت 
غنا باشد بیاشکال حرامست و گفتکوئی نیست که عقاب آن چند مقابل 
است ز برا معصیت را درمقام اطاعت وارد کرده واستعفاف هر آن وخدا و 
اهل عصمت نموده واین از وسوسه شیطانست که لپوو لذت دا درشه‌رو مر يه 
وارد کنند ومجلس را بنشاط وانساط آورند(و بقول خودشان بحال آود ند) 
ونام آن‌را مجلس مر ثبه وزمزمه بگذارند وچون برای خیالات ذهنی‌خود 
گنه کف آی‌زا سره ن‌عوا بندآر فد وال کته پمر اتب عالیه زنبیده" ات 
درحالیکه مشرفند برافتادن در درکات زا ۲ دوزځ و سا است که دراین 
ماخ فان اوآ اساب فهك وجو ی كه رازه اجا که 
وقول ملامحسن فیض که بکنفر ازفقها بیش نیست بهانه کنند و "حال آنکه 
ملامحسن اشتیاه موضوعی دارد ودر تحقق غنا وموارد آن اشتیاه کرده تا 
آخر کلام شیخ انصاری باقی آن را مر اجمه کنید بمکاسپ. 

مغفی نماند صوت خوب غير از آواژه خوانی وغنا است زیرا آنچه 
حرامست آواژه خوانی وغنا است که حال وجد و طرب می اوردق شش 
وتار مناسب اهل‌طرب غنا کویند اما ضوتیکه خلقتا خوب باشد و کتش 
و آوازه وطرب دراو نباشد عیبی ندارد . 

هفدهم [زمفاسد اشعارعرفا شاهد بازیست 

یکی از گناهان کبیره در اسلام که مانند کفر شمرده شده و جزای 
دنیوی آن آتش زدن و با از کوه پرتاب کر دن طرفیت است شاهد بازی 
یعنی معاشقه و معانقه انان امرد است که در آخرت نیز بشمررا بدوزخ 
میبرد متأسفانه این عرفا وشعرا بسیار ترویج وترغیب کرده‌اند ازاین کار 
زشت ومیگوبند مقصودما ازرخ زیبا وشاهدرعنا ذات خداو نداست نعوذبالٌ 


مى لب 


اماچون باشعار ایشان مر اجعه کنی می‌بینی دروغ مکو نة و مقتصود 


شاهد بازگ شعراوعر فا 3 )۷( 


ایشان امردان ومپوشان بشر یستزیرا اینان دراشمار خود صریحاً میگویند 
شاهد رعنا ودلیرژ با پسر آن ومغبچه گان سر مست شرل سیمین تن سیمین 
ذقن سیمین بناگوش چابك کلهدار ترك‌قباپوش دلیر بخون‌صنم جگر گوشة 
مردم که با زدو سیم‌میشود دست‌در کمرآ نها نمود وهم آغوش‌شد دلبر دین بر 
دانش بر بیوفای جفاکار سنگین دل ستمکار ناخلف پیمان شکن کافر دل ' 
ضر گر ان می‌خور کافر کین مان ابرو سيار واضح است که این نشان‌ها 
وصفات درخدا ورسول نیست پس این چه دروغی است که مریدان این‌شعر | 
میک تة مقصود شاعر خدا بوده ومیل دارند چنسین شور کو و زشتی را 
ردو ۳ : 

ای خوانندهة عز یز باشعار ذیل توجه کن تاصدی گفتار ما معلوم شود 
که اشمار ایشان صر بح درتء‌شق باامردان و پادشاهان بوده‌و بدانکه‌شراء 
زمان جاهلیت از اظپار عشق با مردان خودداری میکردند وبا همه نادانی 
این بردةٌ عصمت را نمی‌در بدند و لذا جوانان ايشان اهل غیرت و سلحشور 
بودند اما شعراء عرفان باف ايران از زمان جاهلیت بدتر کرده انسد و 
دیوان های خودرا از آین هرز گی پر کرده‌اند. 

در زمان خوارزمیان وسلجوقیان غلامان ترك چینی را می‌خریدند و 
شاهد ميخو اند ندو بر ای دفم شهوت با آ نان هم آغوش ميشدند. شعراء در بار 
ایشان ازاین عمل زشت مداحی میکردند این چیزها باعث شد که جوانها 
مانند قوم اوط بی‌غیرت شدند وغیرت ومردانگی ازایران رخت برب ت که 
بیست ملیون مردم ایران درمقابل سی‌هزار لشکر مغول تسلیم شدند و تن 
بخواری و اسیری مادران وزنان و خواهران خود دادند و جوانان ایران 
جنبشی نکردند بتاریخ ادبیات ایران ص ۷۰ و سایر تواریخ مر اجمه کنید 
تا به‌بینید چگونه عشق‌بازی باامردان وغلامان در در بار سلاجقه وخوارزم 
رواج بوده چندین هزارپسر در دربار بودند که زن ها را کنار زده بودند 
شاعران معروف ایران مانند امیر الشعراء معزی و سعدی و امثال آن چه 
قدر ازاین هرز گی تعریف کرده‌اند. معزی میگوید : 
روی آن ترك جپانآرای ماه روشن‌است 

ز لف اودر تیر هشب بر ماه‌رو شن‌جوشن است 

البته تاجوانان بی‌غیرت نشو ند تسلیم کفاد ووطن فروش نخواهندشد 

و لذا درزمان ما استعمارطلیان ازهمان شعرا و اشعار ایشان ترویج میکنند 


)۷۵( 


اشعار ننگین شعرا درعشق 


۳ بهدف خود برسند ما برای امو نه از اشعار حافظ چند شعری که میج 


است در این هرز کی ذکر میکنيم تا مریدان او مراد خود را بشناسند . 


حافظ میگوید : 
برد ازمن تراروطاقت وهوش 
نگاری چابکی کي کله دار 
جواب حافظ از کتاب حافظ 
تو که ازخودنداری فکرت وهوش 
دل و دینت دل و دینت بیرداست 
باهر دسق نھن کن خود فروشد 
چه اسرائیلیان قداشر بواالمجل 
دل و دینی که يك ترك قبایوش 
باز حافظ گوید : 


۳ 


که بط 
ظریفی مپوشی تر کی قباپوش 


یقینت میبرد ترك قبسا بوش 
برودوشش برودوذش برو دوش 
نگردد مپرش از جانش فراموش 
نسودی حب او در قلیشان جوش 
برد او را بيك خشخاش بفروش 


یارب این بچهُ تر کان‌چه دلیر ندبخون . که بتیرمژه هر لحظه شکاری گیر ند 


من آزودع می و مطرب ندیدمهی از یش 
هوای مغ بچگانم باين و آن انداخت 


بلابه گفتمش ای ماهرخ چه باشد ا گر 
بخنده گف ت که حافظ خدای رامیسند 
حافظ اگر سجدة تو کرد مکن عیب 
چند ناز یرورم مپر بتان کد 
من گدا هوس سرو قامتی دادم 
بيار باده واول بدست حافظ ده 


ببوسۀ ز تو دل خسته‌ای بیالاید 
که بوسهٌ تو رخ ماه را بیالاید 
کافر عشق ای صنم گناه زدارد 
یاد پدر نمیکننداین پسران ناخلف 
که‌دست‌در کم رش جز بسیم وزرنرود 
شر طا که ز مجلس سخن بدر نرود 


دام رميدة لولی وشی است شور انگسیز 
دروغ وعده و فتال وضسم و رتك آمیز 


صوف بر کش زسر و بادةٌ صافی در کش 

سیم درباز و بزر سیم هن هی کن 
حامظ آراسته کن‌بزم وبگوواعظ را که به بین مجلسم و ترك‌سرمنبر گیر 
کنار آبء پای بید وطبع شعرویاری‌خوش 

معاشردلبری شیر ین‌وساقی گلعذاری‌خوش 


عروس طبع را زیور ذفکر بکر می بندم 
بود کز دستایامم بدست افتدنگاری‌خوش 


عشق‌عرفا با هردان سس سس لها 
بففلت عمر شد حافظ ییا با ما بمیخانه 
که شنگولان سرمستت بیاموز ند کاری‌خوش 
بغیزاز آنکه بشددین ودانش ازدستم بیایگو که زعشقت چه طرف بر بستم 
باد تکیت ۲یا هیچ در گیرد شبی آه آتشبار وسوز و نالهً شک ما 
در بپای بوسه ای جانی طلب میکنند این دل ستانان الغسیاث 
خون ما خوردند این کافر دلان ای مسلمانان چه درمان الهسیاث 
خدارا دادمن بستان ازاو ای‌شحنة مجلس 
که‌می بادیگری‌خورده است بامن‌سر گر آن‌دارد 
چه بید بر سر ایمان خویش میلرزم 
که دل بدست کمان ابرو تی‌است کافر کیش 
جواب حافظ از کتاب حافظ شکن 
چو بید بر سرایمان ملرز ای‌حافظ نماند بې ر توایمان که‌چو نشدی‌درویش 
بازحافظ گوید : 
گفته بو دی که شو م مست ودو بوست بدهم 
۱ وعده ازحد بشد وما نه دودیدیم ونه يك 
برجبین نقش کن اذخون‌دل‌من خالی "ا بدانند که قربان تو کافر کیشم 
جواب حافظ 
خون لاف توچه حاجت که کند نقش‌جبین 
همه دانند که قربان چه کافر وی 
شمر پرلاف توابلیس بآن بار رساند گفت حقاکه تو درلاف‌سرائی پیشی 
بازحافظ گو ید کر رۇ خون دلم مر دمك‌دیده روا است 
که چرا دل بچگر گوشة مردم دادم 
دل من در هوای روی فرخ بود آشفته همچون موی فرخ 
غلام همت آنسم که ب اشد چو حافظ نندة هندوی فرخ 
زصدها شعردیگر اما مولوی درمثنوی اقرارميکند که او لیاء عاشق 
مپرویان نتان انه ا فافاق دا ق گر مت 
آن خیالانی که دام اولیا است عکس مه‌رویان ستان‌خدااست 
ویکجا دم از عشق شمس‌تبریزی وصلاح الدین زر کوب زده و علنا 
اظپارعشق باین جوانان کرده و گوید 
شمس تبر یز ی که نورمطاق است آفستاست و زانوار حق است 


چ 


(vy)‏ اشعار یکه حمل بصعت نمیشود 


ما ازمر بدان مو اوی هییر سوم که مو اوی ۳-۹ مرد و زین ومتدین 


بداین است جرا هزآران شیف ميخو اند بر ای شمس بر دزی و از أن 


جمله می ۳13 رك : 
تلعی نکند شیرین ذقنم خالی نکسند از مى دهنم 
عر يان کندم هر صبح دمی ۳3 یدکه بیا من جامه کنم 
ای روی‌خوشت دين ودل من ای بوی خوشت پیذمبر ۵سن 
امشب تو مرا رحمی نکنی ای فتن من شور و گر مسن 
گفتم خخه: شود گر لطف کنی آهسته ړوی در ستر مدن 


وهز اران ازقبیل زشت گوئی دارد آبا این تصنیفات ر كيك را برای 
خد( گفته وخدارا شوروشر خوانده ودر ستر خود دعوت کرده ذهی :ی شر هی 
دبی حیائی 3 
۱ سلطانو لدفرز زد مو اوی دیوانی دارد درا نا مدق اسيك درم مو لوی 
دا ما از عشو شمس مر بزی میرقصید وغزرل میخو اند و آ نجهداشت مط بان 
ی سحمس اور ار 8 0 ر i‏ ۳ 
میداد از | تجمله در وصف پدرش گو ید: 


ورد ابشان‌شده است ٿو غز ل غر این یستشان صلوة و عمل 
عاشقی شد طر بق و مذه‌شان غبر عق است بیششان هذبان 
کفر و اسلام نیست در رهشان شمس تبریز شد شپتشپشان 


این أقرار اسار است درحق کر اگر جه عود مولوی نمز در کتاب 
فيه مافیه اقرار کرده بر قص‌خود ما نمیدانیم مر بدان باعصییت اوچه‌میگو بند 
| با هیچ پیغمیر و امامی انيف خوانده و رقصیده جک زه غات دشمنان 
اسلام مر يدان سر تی بر ای مو لوی دو جود آورده که بکلی است‌قلال 
فکری را ازدست داده ومو لری‌را از او لیاء خدا ومفاخرمیدا ند آیاچگونه 
وان اه سیر 

سنائی ازاین زشت گوئی بسیار دارد از آن جمله گو ید: 
ای كودك زا سات سمال بر و بیجاده لب 
سر ما به ار وطرب‌حوران ر رشکت درطرب 

مصلح الدین سمدی واقم مطلب را آشکار کرده در گلستان گوید با 

زر بباسری سری وسری داشتم ودر غر لیات رز 


میان‌عارفان صاحب نظر نیست که خاطر بیش منظوری ندارد 


— 
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عشقبازی وغرور شعرا (¥A)‏ 


چشمان زك اڭ هر يك بناوك میز نند 
یارب که‌داده‌است‌این کمان آن‌تر ك تیر اند از را 
غلام کست 31 لیت که مارا غلام خویش کر دوحلقه د رگوش 
من ماه ندیده ام کله دار من سرو ندیده‌ام قبا بوش 

روز بازار جو؛نی پنجروزی بیش نیست 
نقد را باش ای سر کافت بود تأر را 

ابکه گفتی دیده ازدیدار ت‌رویان بدوز 
هرچه گوئی چاره دانم کرد جز تقدیررا 
اجب است که چنین زشتی و هرز گی را عرفان نامیده و گویند گان 
| آنرا اهل ادب و بسنوان ادییات جوانان ما را ؛ ی غیرت کرده اند راستی 


۱ رار 2 یغ تی و بیدیتی شده| ند وراستی ع بزر گان و مفاخری برای 


/ایر ان ر آشیده| ند یس شاعر ان و مداحان ۳ تباید نام شاهد وتا ودخ زا 


5 8 عیار ومانند اینها را دراشعار خود بیاور ند و تقلید از این کار زشت 


سل 
3 


۱ 


ا 


ك آورصوفیان و شاعر آن گذشته نمایند 


جدهم ازه‌غا سد اشعار عر 1 خو دومستدىی وور ور 
خودسندی و غرور یکی از بدترین رداال اخلاقی است واین صفت 
شاعردلیل بر پستی وهواپر نفخ ومعلوم میشود اهل‌علم ومعرفت نیست 
چه برسد باینکه عاشق‌خدا باشد از باب :مو نه م یگزیيم شماغرورخودخواهی 
حافظ را دراشمارش re‏ مکی ید شعر من بر قص آورد مسیعا را 
نع وذ باه و گاهی می گو ید شعرمن خدادادی است و آنچه استاد ازل کنته 
بگو میگویم و گاهی می گوید قدسیان در آسمان شعر حافظ از بر میکنند 
وگاهی شعر حافظ دا زیت باغ و پشت وفکنندة زمزمه عشق و گامی آب 
حيو میخوآند و گاهی میگواند در و گوهر گفتهام ومی گوبد 
غز ل گفتی ودرسفتی بیاو خوش بخوان حافظ 
که برنظم تو افشاند فلك عة د ثريا را 
در آسمان نه عجب گر بگفته حافظ سرود زهره برق ص آورد مسیحارا 
سروده‌جلست[ کنون فلك بر قص آرد که شمر حافظشیر ین سخن تر أنه تواست 
صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گەت 
قدسیان گو ئی که شم رحافظ از بر میکنند 


۷۹ غرور شعرا بم ہملات 
شکرشکن شو ند همه طوطیان هند زین قند پارس ی که 4 بنگاله میرود 
نکنده زمزمهً عشق درعراق وحجاز نوای بانك غزلپای حافظ شیراز 

چه قدر زشت است که کسی اینهمه از خود تعر یف اند منتپی اینست 
کم بان ما موچ سکن غا اموز مگ ى : 

شەرم يمن تو صد دل گشاد گوئی که تيغ تستز بان سخن ورم 

بشهر حافظ شیر از میر قصید ومیناز ند سیه‌چشمان کشمیری‌وتر کان سمر قندی 
وصدها شعر از این قبیل رجوع بچپارم و پنجم از مفاسد اشمارعر فا 
دراین کتاب بنمائید . 


غر ور شعر ابلغز و معما TE‏ مسا 
هر شاعر یکه چندعدد لازومسا و ممل افد و مپملی بفکر خود 
بردازد مغرور میشود و خودپسندی میکند و هرجا نشست و بهر که رسید 
آن معا ومهمل‌دا ازطرف میپرسد دیگر نمیداند این عرفان نیست این‌علم 
نیست این عقل نیست | گر نفپمیدن طرق دلیل خوبی شدر باشد پس سخن 
دیو انه ا کن نمی فهمد باید بگوئیم دیوانه از هر عارفی عارفتر است . 
جان من شعرلفز ومعما را جز خود شاعر بیسواد کس دیگر نمیداند چون 
شاعر يك معنی مهملی ويك مطلب نامر بوطی را در نظر گرفته و بهم بافته 
که فاد عقلائی ندارد آن مهمل‌را نباید فضل دانست بعضی ازاشخاص‌يك 
شعر مپملی را که معلوم نیست شاءر چه گفته و شاید خود شاءر هم نفپمید ه 
حفظ میکند واز بی‌خردی وحماقت هر مجلسی که يك عالم به بیند می ورسد 
معنی این شمر‌هست. آن عالم وظیفه ندارد جواب اورا بدهد بلکه بايد او 
را ادب کند وسر ز نش نماید واو را تبيه و آگاه سازد وعمر خود را تلف 
نکند وفکر خود دا بمهملات مصرف نسازد ويك کلمه بگوید المعنى فی 
بط الشاعر . 
در کنات جامع اة مرحوم عالم ربا نی آن دریای علم و تقوی 
میرزای بزرك قمی صاحب قوانين دیدم یکرد نفهمی ازایشان سوال کرده 
که این شمر حافظ را بیان کنید چطود بخوانیم ‏ کشتی شکسته گانیم یا 
کشتی نشسته گا نیم ای باد شرط‌برخیز شاید که باز بیثیم دیدار آشنا را 
مرحوم میرزا بطوزاخلاق فرموده درجواب 
بعضی نشسته خو | نند بعضی شکسته خو | ند چون‌نیست‌خواجه حافظ معذوردارماار 


معما) وم‌پملات شعر اء (۸۰) 


ای خواننده عزیز ببین ملت شاعر مسلك چه قدر نادانست عوض 
آنکه از ر بکنفر عالم بزرك ربانی راه حق وباطل را بجوید و از حلال و 
حرامی سئوال کند وراه سعادت را بطلبد میرود يك شعر مهمل مزخرفی‌دا 
که شاعر بی‌بند و باری گفته هیر سد ‏ اگر معا کو کین و ممل پرسی کار 
لغوی نبود ماهم چند معمی میپر سیدیم مانند اینکه شاعر می گو بد 
ز لعل یار خواهم ضد شرقی زتازی ودری وقلب وتصحیف 
حال شما باید مدتی فکر خودرا معطل کنید به بینید مقصود این‌شاعر 
چه بوده بعد ازفکر زیادی معلوم میشود مقصود او بوسه میباشد. اینهپم شد 
کار بابد گفت شعرا بیخود مغرورند زیرا کسیکه عالم باشد مپمل نمیبافد 
وضد و نقیش نمیگوید و دلیلهای عوامانه نمیآورد شما نظر کنید باشعاد 
حافظ درهفتم وسیزدهم (زمفاسدی که در کتاب حاضر است. اینجا نیز برای 
نمو نه به بینید حافظ چه مېملی يكو ية 
فر دا اگر نه روضه رضوان ما دهند غلمان زروضه حور زجنت ندرکن 
يك‌جا درمدح شیر از مکو ید 
خوشا شیر از ووضع بی مما اش خداو ندا نگه دار از زوالاش 
جای دمک تد آنراکه درمدمت شیر از میگ وید : 
سغن‌دانی وخوش‌خوانی نمیورژ ند درشیراز 
بيا حافظ که تا خودرا بملك دیگر انداز یم 
يك‌جا میکوید برای توبه کردن استخاره کنم 
بمزم توبه سحز گفتم استتغاره کنم بهار تو به شکن میرسدچه‌چاره کم 
جای دیگر ضد آنرا میگوید 
آندم که دل بعشق‌دهی خو ش‌دمی و د در کار خیرحاجت هیچ استخاره نیست 
وهز اران شمرمانند اینها . با انمه خرافات حافظ تعر یف از خود 
کرده ومیگو ید 
ندیدم خوشتر از شعرتوحافظ بقر آنی که اندر سینه داری 
جواب اواز کتاب‌حافظ شکن‌ایست 
ند یدم ياوه گو تراز توحافظ دقر آ نی که با او کینه Ê‏ 
بد رندان بامر حق بگویم که باحکمش بساط کینه آری 
نمیترسم من از افسان تو اگرصد خرقة پشمینه داری 


توو یر او نرد من يك جو بآهی کر بخار معده داری 


)۸۱( 
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طعن و تمسخرعر فا بامور دين 


نوزدهم ازمفاسد اشدار عرفا آنکار دین و تمسخر 


بش رع است 


واین عیب ازهر چیزی بدتراست که شعر! اذقیامت وبهشت و دوزخ 


و خدا ورسول توهین میکنند ومردم ر! به بیدینی میکشانند وشەرا در این 


کار از تمام کفار بدتر کرده‌اند وصنم پرستی را برخداپرستی و میغانه را 


و ي تر جیح واده‌|ند برای نمو نه از شءر حافظ ور مبشون : 


ز دست شاهد ناز كت عذارعیسی دم 


شراب نوش‌ورها کن‌حد بث عادو مود 


حدیث عاد و مود ازقر آانست و رها کردن آن کفر است 


بیاغ تداز هکنآ ین‌دین زردشتی 
چرخ برهم ژنم ارغیر مرادم بدهد 
حافظ اکرسحدة تو کرد مکن عیب 
چمن حکایت اردیبپشت می کون 
باغ فر دوس اطیف |ام تو لیکنز هار 
گنج صنم پرست مشو با صمد نشین 
منکه امروزم بہشت قدحاصل‌میشود 

بیا ای شيخ و از خمخانة ما 
قدح بشرط ادب گیرزانکه ر کش 


کنو نکهلاله برافرو خت آ نش نمرود 
من نهآ نم کهز بو نی کشم‌ازچرخ و فلك 
کافر عشق ای صلم گناه ندارد 
نه عاقل است که نسیه‌خر يدو نقد بپشت 
توغنیمت شمر این‌سايةٌ بیدو لب کشت 
کفتا بکویءشق همین وهم آن کنند 
وعدة فردای ژاهد را چرا باور کم 
شرابی غور که در کو تر نباشد 


ز کاسه مر چمشید و پمن است و قباد 


که [ که است که کاوس و کی کیا رفتند 
که واقف‌است که چون رەت 7خت جم بر باد 


چه دوزخیچه بپشتی چه آدمی‌چه‌بری 
دویار نازك و از بادهٌ کین دومنی 
من این مقام بدنیا و آخرت ندهم 
زاهد ا گر بحورو تصوراست امیدو ار 

چه طفلان تا کی ای واعظ فریبی 

بخلدم دعوت ای زاهد مفرما 
دانی بپشت چیست که داریم انتظار 


نمهب همه کت طر يقست امساك 
فاکش 3 کی ی فان 
! گر چه درپیم افتند هردم انجمنی 
مارا شرابخانه قصوراست ویارحور 
بسیب بوستان و جوی شیم 

که این‌سیبز نخ زان بوستان به 

جزماهتاب و باده وآغوش یأر نمست 


از این اشعار معلوم میشود که حافقظ بیج دینی معتقد نوده واصول 


عقائد را مسعره میدانسته , 


ترو یج‌شعرا از بی‌دینی (۸۳) 


نام شعر و ادب ایمان جامعه را خراب گر ده اند 
شبستری صوفی شاعر برای‌تغر یب‌اشلام کمبه ودیر و کفروایمان و 
کنشت ومسجد را یکی شمرده وگو ية 
چو برخیزد تورا این‌پرده ازپیش ‏ نماند دين وآئین مذهب و کیش 
من و تو چون تماند در میاه جه کعبه چه کنش چو در وخانه 
شیخ عطاردر کتاب‌جوهر الذات کو گر 


خدا را یافتم دیدم حقیقت بر ون دفتم‌من از عین‌شر بەت 
برهانی شاعر اک 
هر آن‌روژیکه باشم درخرابات همی نازم چو موسی درمناجات 
مرا بی‌خویشتن بهتر که باشم نه قر آنی نمایم من نه طاعات 
یکی آزاد مردم لاابالی کنم در وصف ةلاشان میاحات 


میخواهد بگوید در بی‌دینی مباحات دارم عمر خیام در تمام اشعارش 
دعوت کرده به بی دینی و بی‌نکری ومیخواری معلوم میشود عنادی با اسلام 
داشته بی‌جپت نیست‌ارو پائیان‌واست‌مار گر ان‌ملیو نها خرح تعمیرقبر اومیکنند 
اینهم از کینه توزی کلیسا میباشد با اسلام ولی جوانان ما بی خبر ند 
علی‌ای‌حال عر خیام گاهی مو 
می خور چه ندانی از کجا آمده ای خوش باش ندانی بکجا خواهی‌رفت 
کار فد کسان دهشت باحو رخو ش | ست من تکوم که اي انگورغوش است 
درجواب این مز خرف چه خوب گفته شده 
کون فان که زب )نگیو غو ,اس 
7 من می گویم که جنت وحورخوش است 
عمرخیام گاهی میگو ید 
می خوردن وشاد بودن آین‌هناست . فارغ «ودن ذکفرودین دین‌من‌است 
باز در جواپ او گفته| ند : 
شيرازة دفستر حقائق دین است بینا است‌براین‌هر که حقیقت‌بین‌است 
کیا شاعران ز حد افزو نست وهی یکی‌داهنما آن دین است 
عمر خیام بدتر |ژعمر خطاب کر ده ز بر | از علم ومدرسه نکوه‌ش‌میکند 
وازفسق وذجور و محرمأت تعر بف و کت 
نازم بغرابات که اهلش اهل است گر نيك نظر کنی‌بدش هم سپلاست 


(Ar)‏ شاعر ان دینی را باور ندار ند 


از مدرسه بر نخواست يك اهل دلی ویزان‌شود این‌خرابه دارا اجهل است 

صدیقی نخجوانی درجواب اد میگ نه 
چون میکده جای مردم نااهل است گر اهل خرد نباشد آنجا سهل است 
از مدرسه برخاست بر ر گان جہان بس گفتهٌ خسیام ز دوی جپل است 

یکی ازابزار اجانب برای‌گمراه نمودن مردم همین است که بگو بند 
یام ریاضی دان و بزر گست وچون او دا بزرك کردند بواسطهٌ او اسلام 
را و انی کی باید گفته مگر هی کی ریاضی دان‌شد باید. اشعارشد عقل 
ودين بگو ید ومردم را بفساد بکشا زد ریاضی دا نی که دین ندارد بسیار 
کوچك وارزشی ندارد ریاضی دان باید اول برود دین خود را فراگیرد. 
انیا دراین زمان که هزاران ریاضی دان پیدا شده مانند انشتین دیگر عمر 
خیام ارزشی ندارد الثا علماء امامیه و اثنی عشریه اکثر دیاضی میدا نند 
مانند محقق طوسی وامثال او دیگر محتاج بهمرخیام حنفی مذهب نیستیم . 
اما قوای استعمار برای ملتی که نان ندارد ويك سوزن نممتواند سازد ده 
ملیون خرح میکند وقبر خیام میساژد آ نهم زمینهای وففی امامزاده محروق 
را شصب تصرف کرده و صحن و سرای خیام موده آری کر ذباغ رعیت 
ملك‌خورد سیپی . 

بس‌معلوم شد شاعر ان‌عرفان‌مآب دینی دا باورنکرده| ندوطر فدادان 
ایشان هم لابد دینی ندارند ,س چنین شعرا ازمفاخر اسلام نيستند بعضی از 
طار فداران شاعر ان چون دیدند با این اشمار زشت نمیشود شمرا را بزرك 
کرد. ازراه دک حقه زد ند و گفتندعمر خبام دو تفر :وده آن‌شاعر زشتگو 
غير ازعمر خیام حکیم است. جو اب ما آنست که عزیز من مک تو ووی 
ب2طپیر شمر | اگر وحی آمده برای بزو گی شعرا یا امری وارد شده از 
طرف شرع بتجلیل شعرا مارا خب ر کنید. فرضاً عمرخیام دونفر باشد حافظ 
را با چندین هزار شعر ركرك و4 کن ده شەر با بیست شعر يست که 
۰ بگوئی بحافظ سته اند. 

عزیز من این شعرا بست‌تر و آلوده ترین مردمند منتهی آنست که 
تبلیغات دشمنان اسلام کار را بجاگی رسانیده که افکار مردم را منحرف و 
مسموم کرده و استقلال فکری‌را ازدست داده و باور تیگ که فلان‌شاعر 
کو چك باشد مر یدان شعرا مانند بپودند که اشرب فی قلو بریم العجل 
چنا ن گوساله برستی در اظرشان بزرك شده‌یود که باور نمیکردند گوساله 


ٹوھین‌شعرا بمقدسات جہان (AF)‏ 
" پرستی باطل باشد دراینجا میگو یم : 
سرمنزل ایمنی ز دین است بدید بی‌رهبر اف کنو بجاگی نر سید 
من درعجیم زدین فروشان کایشان به‌زانچه فروشندچه خواهندخر يد 


پیستم از مفاسد شار عرفا توهین و تحفیرعلوبات . 


یکی ازچیزهای بسیار قبیح آنستکه این شعرا برای خاطر فلان‌شاه 
يا وزير توهین بآسمانها وستار گان وخورشیدوماه ومك‌که نموده وملایکه 
را خادم فلان ستمکار بافلان امرد ن‌وده وحتی سپشت وطو ۳ وائمیا توهن 
متت یرای کدی که حافطل مت ۇن + 
در آسمان نه عجب کر بگفتة حافظ سرود زهره برقص آورد مسیعا را 
دریای أاخضر فلك و کش هلال هستند فرق نعمت حاجی قوام مسا 
خسرو | کون فاك در خم چۇ گان تو باد 
ساحت کون و مکان عرصهٌ میدان تو باد 
ایکه انشاء عطارد صفت ش و کت تواست ` 
عقل کل چاکر طذرا کش دیوان تو باد 
بده ساقی‌می باقی که درجنت نخواهی‌یافت 
کنار ابر کن باد وک لکشت مصلی را 
فاش می گویم واز گفته خود دلشادم بندهٌ عشقم و از هردو جهان آزادم 
شاها فلك اژ بزمتودررقص‌وسماعست دست طرب ازدامن‌این‌زمزمه مک 
شهسو ار من که مه آنه دار روی اوست 
تاج خورشید بلندش خاك نعل مر کیست 
گدای کوی‌تواز هشت‌خلدهستفنیاست اسیر عشق توازهردوعالم آز اداست 
انبیا ودرا ازهر دوعالم آذاد نمیدانستند و از دوزخ ترس وتمنای 
بہشت داشتند واین شمر | که عاشق فلان شاه شده ازهر دو عالم آز اد ند 
و باز بشاه میگو ید 
در نعل سمند او شکل مه نو بیدا وذ قد بلند او بالای صئو بر ست 
حى بن مظفر ملك عالم و عادل انمام نى ۇن ومکان فاش‌وشامل 
صحبت حور نخواهم که بود عن‌قصور ‏ با خیال تو 5 با دیگری برداژم 


(ه۸) وهین بمقدسات و ترویج باطل 
انبیا تمنای حورداثتند و لی‌حافظشاعر آن را قصورمیدا ندوحتی خاك 
مجلس‌شاه را بر تر اژبهشت میداند ومیگوید: ۱ 
€ بخاز ن‌جنت که خاك مجلس‌شاه تفه بر سوی‌فر دوس و عودوه‌جمر کن 
و نیزحافظ بشاه احمد ایلخانی میگوید: 
ماه اگر بی‌تو بر آید بدو نیمش بزنند دوات احمدی و معجزة سلطانی 
وبرای شاه تیور گواود : ۱ 
يار ما چون گیرد آغاز سماع قدسیان بر عرش دست افشان کنند 
و خود را با حضرت آدم قیاس کرده و حثی بآن پیغمبر خدا توهین 
نموده و گوید او تقوی نداشت . 
نه من‌از پرده تقوی بدرافتادم وبس بدرم نیز بپشت ابد از دست بپشت 
بدرم‌روضه رضو ان بدو گذدم بفروخت ناخلف باشم ان من بجوی نفردشم 
انبیا معصومند نه بی تقوی و نیز مقام م را برای هر کسی ممکن 
دانسته تمام اینپا مخالف مذهب شیعه میباشد ولی حافظ گوید: 
فيض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگر ان‌هم بکنند آ نچه مسیحامیکرد 
حضرت موسی پیغمبر او لوالءزم و برتر ازشعیب است و لی حافظ اورا 
خادم REE‏ ده گو ید 
شبان وادی ایمن گہی رسد بمراد که چندسال بجان خدمت شعیب کند 
حافظ برای یکی از ثرو تمندان میگوید 
ملك‌درسحدة آدم زمین بوس تونیت کرد 
که درحسن‌تولطفی دید پیش |زحدانسانی 
و برای شاه نصرت الدین گو ید ۱ 
فلك جنیبه کش شاه نصرت‌الدین‌است با بین‌ملکش دست در رکاب زده 
بیا بمیکده حافظ که بر توعرضه کنم هزار صف ز دعا های مستحاب زده 
پس معلوم میشود مراد از میکده همان‌جای فق و فجوردر بارپانست 
نه میکدة درو غ عرفان. 
بیست‌ویکم از مفاسداشعار عر فا تر ویح از عقائد 
باطله است 


عقائد باطله وخراناتی که شاعر ان از آن ترویج کرده [ند سیاراست 


4 ان چنانجه حافظ میگوید : 
ددعشن خانقاه وخرابات فرق نمست هرجاکه هست بر توروی حبیب‌هست 
همه کس ‌طا اب یار است چه‌هشیار و چه مست 
همه‌جا خانهٌ عشق‌است چه مسجد چه کنشت 
واین وحدت وجود از هر شر کی بدتراست بطلان وخرابی آن را 
بخواهی دجوع کن بکتاب عقل ودين ويا حقیقة‌الرفان واز آن جمله اينکه 
هکس تعمل خود گرفتاد است ہس امر بمعروف ونهی ازمنکر لازم نیست 
چنا نجه حتاف ورت 
عیبر ندان»کن | یز اهدپا کیز هسر شت که گناه:دیگران‌بر نونخوااهند‌نوشت 
من| گر نیکم| گر بدتو بروخودراباش هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت 
وحال آنکه ال نپی ازمن؟ ۳ و عیب رندان را ظاهر نسازی 
شريك دروزر وو بال آنان خواهی بود و برای توخواهند نوشت. استدلال 
غلط دیگر آنکه چون می از خون رژانست و از خون مردم نیست خوردن 
آن عیب ليست واگر عیب باشد چون همه معيو بند خوردن می اشکال ندارد 
چنانچه حافظ کو رد ۱ 
چه شود گر من و توچند قدح باده خودیم 
باده از خون رزانست نه‌ازخون شمااست 
این نه‌عیب است کز بن عیب‌خلل خو اهد بود 
وربود نیزچه شد مردم بی‌عیب کجا است 
حافظ اذاینکلمات عوام فریبانه ذیاد دارد مانند آنکه می گوید 
کین راه‌عشقی فکر بد نامی‌مکن شيخ صنعان خر قهر هن خا نه خمارداشت 
" ەمن از پردة تقوی بدرافتادم وبس ہدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت 
قدم دریغ مدار از جنازه حافظ که کر چه‌غرق گناهست میرود سپشت 
هینکه خودرا اهل بپشت دانسته از عجب است و خودسند وارد 
بپشت نخواهد شد اگ ر کسی اهل علم و بصیرت باشد مثنوی را مطالعه 
کند می بیند مهلو از خرافات و ترویج عقائد باطله است ما برای نمونه 
ميگوئيم یکجا عر يف از ادعای خدا؛ ی بایز ید ومستی او کرده و گوید ؛ 
با مربدان آن فقیر محتشم ‏ بایزیدآمد که‌یزدان نك منم 
گفت‌مستانه‌عپان آن ذوفنون لاله الا اناها فاعبدون 


(AV)‏ ثرویج شمر ا از خر افاث 
جای دیگر چنین مرشدان را و لی‌خدا وامام حی‌خوانده و گوید: 
پس بپر دوری ولیی قاگم است تا قیامت آژزم‌ایش لازم است. 
" پس امام حی قائم آن ولی است خواه از نسل‌عمرخواه‌ازعلی است 
مپدی هادی ویست ای راه جو هم نپان و هم نشسته پیش رو 
و جای دیگر ازمثنوی. ستارء زهره را ذن فاحشة دانسته که مس 
شده و ستاره شده سا براین هر زن فاحشه هتکن است ستاره شود 
چنانجه دورد : ۱ 
چون زنی از کار بدشد دوی زرد مسخ‌کرد اورا خدا و زهره کرد 
ء ود تی را زهره کر دن مسخ بود عاك ګل کشتن‌چه باشد ای عنود 
ودر جای دیگر گوید خد| با ناقة صالح بکی‌شد تامردم او دا آزار 
کنند و آزمایش شوند ومیگوید 
ناقة صالح بصورت بدشتر بی بربدندش زجهل آن قوم مر 
حق از آن پیوست باجسی نهان تاش آزادند و بنند امتحان 
صفحه‌ای ازصفحات مثنوی خالی نیست از کفر ويا فسق و دروغ ویا 
جمل وخرافات وافکار باطله ویا تعریف اذشیخ دقوقی و سایر منافقین و 
نامی ازاءام صادق وعلماء شيعه نبرده 


شەر وشاهر ی آیزاری شده برای ۳۳ آه کر دن 

خصوص) صوفیه که عرام خودرا باشعر وشاعری و بافتن نشردادند و 
مسلکی که بدترین مسلکپا و زبان آور برای دنیا و آخرنست بتوسط 
شەر نگپداری شده ملا هن کاب مثئوی و حافظ دو برچمی شده برای 
کسانیکه میخواهند مردم را از دیانت حقه و کار وصنمت دو رکنند مردم‌را 
جمع کرده و گول زده واذ آن سوء استفاده میکنند ودر محفلهای خود 
در عوض حقائق قر آن وحدیث اهل‌عصمت خیالبافی شاعررا تزریق میکنند 
وبر رگترین مايه اقطاب ومرشدان کا که چند شمری در وحدت وجود 
وفنا و رقا و می ومطرب و عش بهم میبافند و هر کدام صاحب دیوانی از 
خرافات شد اورا قطبالعارفین مینامند واسم اورا باآب وتاب ذ کر میکنند 
و چون ملت ما دلباختة اشعارند و از طرف دیگر عقائد مذهبی خود را 
نمیدانند تضاد این اشه‌اررا بادین درك امیکنند وکر کي مدارك ب,طلان 
صوفیه را بخواهد بکتاب حقیقة | لعر فان مر اجعه کند 


رو یج باطل وجلو گیرف از حق (A)‏ 


مثلا صو فيه درو یشان که دم از عشق حق و بی اعتناگی بدنیا زده و 
بددوغ خودرا اهل باطن و صلح کل میخوانند بنوکری ظالم و تقسرب 
بتتصکازان کو هن وافتخار دار ند؛ درشپر سی‌هزار نفری | گر چپار نفر 
صوفی باشد دو نفر [ نان مستخدم ظالم و برای مردم پاپوش میساز ند چنانچه 
اینجانب بقصد زیارت آستان قدس رضوی چند روزی دز نیشابور بودم و 

۰ بعد از نمازجماعت عقائد حقه دا بیان و در ضمن عقائد خرافی صوفیه را با 
مدارك ذ کرمیکردم . 

دو نفر صوفی بواسطه تعصب جاهلانه (البته آن مسلکی باطل است 
که جپال آن پافشاری وعصمیت دارند) باین اداره و آن اداره رفته و با 
تملقو درو غ سازی دادستان وشهر بانی را وادار کردند تا از بیا نات‌اینتجانب 
لو گیری کنند» روزی یکی از آن دونفر صوفی را ديدم و باو گفتم شما که 
خود را اهل حق میدانید پس چرا از رسوائی وحشت کرده و بشهر با نی 
متوسل شده وبا دیکتاتوری جلواستدلال را میگیرید. 

اگرشما اهل حق وباطنید دعا کنید خدا بررقعی را بمیراند تا شم-ا 
راحت شوید باضافه شما اگر اهل‌حق ودینید چر! در بستن این دوسینمالی 
که چندافر بپودی در نیشابور باز کرده و جوانان را فاسد میکندد اعمال 
افوذ نمیکنید» معلوم میدود شماهوابرست و گمراهید 

متأسفانه چون بعضی ازمأمورین بدینیات بی علاقه واز تملق بدشان 
نمی آ ید لذا گامی مورد سوء استفادهة صوفیان قرار کار تفر 


OD 


درولت باید از مام ورین دیکتاتور جلو گیری‌کند 

مثلا دادستان نیشابور که جوانی بود پنام منوچهر انسانی بایتجانب 
که یکی آزمجتودین‌رسمی مر کزم بتصدیق مر آجم تقلید و بتصدیق رسی 
وزارت‌فرهنك؛ با کمال‌بیانصاف ی گفت‌من بشهر بانی‌دستور داده‌ام که‌مانع از 
بیانانت بشود گفتم بر ای چه و بچه‌قا نون‌درجواب بسن اهانت کرد . 

من سيار متا شدم که این مأمور ی که باید مجری قانون ودر عن 
حال ناظر اعمال سایرادارات خاصه مأمودین انتظامی باشد» بام ن که‌چنین 
معامله کند باملت بیچارةٌ بی‌سواد چه میکند خیلی دلم سوخت بحال ملتیکه 
چنین رئیسی دار نددادستانیکه بایداحقان حق کند نباید ازحقائق جلو گیری 
کند مقام دادستان همان مقامی است که امیر المزمنین (ع) بشریح فرمود : 


)۸٩(‏ بطلان افکار غير معصوم 


لایجلس هذاالمجلس الانبی اووصی اوشقی . یعنی چنين مقسام را 

اشغال نمیکند مگرپیغمبر یا وصی پیغمیر یا کسی که شقی باشد البته این 
خبر در حق قضات ودادستانپائی ات که بوظائف خود عمل نمیکنسند . 
خوانندهٌ عز یز ببین در مملکت شيعه که قانونش قانون شیعه شهری که سی 
هزار شیعه دارد یکنفر مأمور برای خاطر دونفر صوفی همه اهل آن شپر 
را بدولت بدبین ميکند. 

چنانچه عدة بسیاری ازاهل نیشابزر باین عمل مأمورین اظپارتأسف 
میکردند» عدهٌ دیگری میگفتند روسای اداره نیاید از مسلکپای‌فاسده 
پشتیبانی کنند جای تعجب اینجا بود که دئیس شهر بانی آمد نزد من و گفت 
میگویند شما برای انقلاب بنیشابور آمده‌اید گفتم من ساکن تهرانم اکر 
امل انقلاپ بودم بايد درمر کز انقلاب کنم نه در ده با شهر کوچکی باضافه 
یکی برخلاف عقائد عموم سکن کیب موجبانقلاست نه برخلاف‌چپار 
نفرصوفی خرافی» علاوه شما که بطرفداری دونفر صوفی مانم از آزادی 
و سخن کفتن بشوید احساسات عموم را عليه خود تحريك خواهید کرد و 
انقلابی بوجود هی آورید نه من واین برخلافمصالح دو لت است, مابسیار 
متأثریم که در ايران چنانعه شاید و باید بقانون شرع عمل نمیشود میلفین 
فحشا ومنکرات آذادند مبشرین ودختران نصاری درتبلیغ آزادنه مر وجین 
خر اقا مانسینماها. از ادند اما یکنفرمبلغ وطر فدار حق وحقیقت آزادی 
کامل ندارد . 

در چنین محیط نشر حقائق سیار مشکل و نشر خرافات [سانست 
ولاحول ولا قوة الابانه.امام ششم نرمود کلما لم يخر جمن هذاالبیت 
فپو باطل یمنی آنچه از خانوادهٌ عصمت صادر نشود باطل خواهد بود و 
رسول خد فرمود من طلب المبداية من غير القر آن اضله الله یعنی 
ھی ,کین از غار فر لدابت جو یت فا اؤ را باقن خودش وا گذارد 
بس ای خوانندة عریز گول افکار شعرا و مرشدانی که ابزار دست ایشان 
فقط شعر میباشد نباید خورد زیرا امام زمان در غیبت خود مردم را بفقها 
حواله داده وفره‌وده فا نہم حجتی‌علیگم یعنی فقها حجتند برشما وباز 
فرموده‌قار جعو ا الى روات احادیثنا. حاصل آنکه اشمار شاعران و 
بافته های عرفا را برای‌کسی حجت قرارنداده و خیال نکنی که مرشدان 
مانند فقپا میباشند . 


طر فدارگ شعر | از چبر سا (4۰) 


زیرا فقها اگر از خود بافند پذیرفته نیست جون راوی قول امامند 
باید پذیرفت بغلاف مرشدان که هرچه بگویند مرید می پذیرد واگر چه 
بر خلاف دين باشد باضافه امام ششم فرمود من دعی الناس الى نقسه 
و فیریم من‌هواعلم منه فیوضال مضل. یی هر کس مردم را بسوی 
خود دعوت کند درحالیکه اعلم از او میان مردم میباشد پس ا وگمراه £ 
گمرا» کننده است پس مرشدی که هزاران فقیه اعام از او موجود است 


چگونه مردم را بسوی خود جمع میکند . 


برسی و دوم اژهغاسد شعر عرفا طر فداری جبراست 


یکی ازعقائد باطله که درحکم شرك و مخالف ادیان الپسی است 
عقیدة بجبر است که بشررا دراعمال خیروشر مجبور و مقهور بجبر الهی 
بدا نندومدرك جبربه ده شبهه است ۱- اراده ومشیت حق منشاء خير وشر 
شده ۲- علم حق- که علم حق موجد افعال و اعمال بشر است ۳ - آپات 
متشابپة قر آن 6 قضا وقدرالهی ۵- پیمان روزازل والست ٦‏ بد بختی 
وخوشبختی یعنی سعادت وشقاوت ذاتی ۷- تشکر ازخدا برایمان‌وعمل ۸- 
عدم قدرت ما برهر خیروشر ٩‏ وجود از غير پس اعمال نیز از غير است 
سم چو خبالن فا متفاه از کیت 

ما جواب تمام این شبپات‌را در کتاب عقل ودين داده و بطلان جبررا 
مسلم نموده‌ایم وثات کر ده ایم که منشاء خر وشر ما اراده واختبارخود ما 
است وارادة حق همین است که مامختار باشیم وعلم حق موجد وعلت‌چیزی 
نیت وشقاوت ذاتی ندادیم بلکه سعادت و شقاوت کسبی است و امام ششم 
نرموده فالقائل بالجبر کافر و القاثل بالتفویض مشر ك یعنی قائل بجبر 
کافر وقائل تفو یش تفای ,کیت پس بشر اختیار محدودی دارد و در تحت 
بر نامه که برای او خداو ند مقرر کرده بایدکار کند علی‌ای‌حال امام فرموده ` 
لاجبر و لاتفویض اما شرا وعرفا همه قائل بجبر ند مانمونه‌ای اذکلمات 
ایشان را ذكرميکنيم تا خواننده ببیند وایشان‌را بشیعه نچسباند حافظ گوید 
گناه اکن چه نبود اختیار ما حافظ تودرطریق ادب کوش و گو گناه‌من‌است 
در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را 

جواپ ما بحافظ دراین شعر 
حافظ زجبریانی نی اهلحق وایمان گر تونمی پسندی نسبت مده قضارا 


)٩4۱(‏ : اشعار یکه ضر یح درجبر است 
ای بروان حافظ تا کی کنید تزویر اقرار او بدیوان دسوا.کند شما دا 
او حافظ می‌وجام بد کار و ز شت فر جام دردا که درقیامت خواهد شد آشکار | 
بالاغره حافظ مطابق اشعار ذیل اقرار کرده بجبر 
رضا بداده بده از جبین گره کا که برهن وتو دراختبار نگشاده است 
در خرابات طر یقت ما ha‏ مرل شویم 
کاین چنین رفته است‌درعهد ازل نقد بر ما 
مکن بچشم حقارت‌نگاه درمن‌مست که نیست معصیت و ژهد بی‌مشیت او 
مطلب‌طاعت و بیمانو صلاح از من‌مست که به بیما نه کشی‌شهر ‌شدم روزااست 
برد ای ز اهد و بردرد کشان خورده مگیر 
که نداد ند بما تفه جز این روز الست 
بپیچ روی نخواهند یات هشیارش چنین که خافظ ما مست بادة از لست 
ز اهدشر اب کو ثر وحافظ پیاله غواست تا در میانه خواستةً کردکار چیست 
من ز مسجد بخر ابات نه خود افتادم اینم اذ ګېد از ل حاصل فر جام افتاد 
مر ا مپر سیه چشمان‌زسر بیرون نخواهدشد 
لضاف استا نستاین‌ودیگر گون نخو اهدشد 
بر آن‌سرم که نتوشم می و کنه نکنم اگر موافق تدبیر من شود تقدیر 
مرا روز ازل کاری بجز رندی نفشرمودند ‏ 
هر آن‌قسمت که آ نجاشد کمو افزون نخو اهدشد 
عيبم م ن بر ندی و بدنامی ای‌حکیم کاین بود مس نوشت ر دیوان فسمتم 
می‌خو رکه عاشقی i‏ بکسب‌است واختیار 
: این موهبت رسیده ز می-ر اث فطنر تم 
بازها گفته ام و بار دینگر میگویم که من گم شده‌این‌ره نه بتعوده.یویم 
در پسآئینه طوطی صفتم داشته‌اند آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم 
جواب حافظ از کتاب حافظ شکن ۱ 
فن همی گفته اء و بار دگر میگویم حافظا این‌غلط و یاوه ذمی میگوئی 
تو نود رفته‌ ای این‌راه نه‌آزروزازل ‏ برتوشد حتم که اینر اه خطامیبو ئی 
در بس آینه طوطی صفتت داشته پیر آنجه او گفت بگو بادل وجان‌میگوئی 
تونه همچونچمنی بی‌خبر از خودحافظ اوزخودبی‌خبر اما توبخود ميرو ئی 
این‌منلپا زچه بر‌مر دم عامی خوا نی کی‌خد] کفت‌چنی نک و که تن میگ وین 
با لاخره حجهالاسلام خر اسا نىدر کتاب حافظ شکن جواب تمام اشعار 


جبرگ بودن شعرا )4( 
حافظ ئ ذاده هر که خواهد مر اجمه کند . ۱ 
یکی دیگر از شعرا که باهل اختیار بد گوبی کرده یو از 
جبر میکند و رسول خدا را نیزجبری کرده شبستری است که در گلشن 
راز میگوید : : 
کدامین اختیار ای مرد جاهل کسی راکو بود بالذات باطل . 
چو بودتست یکسر جمله نابود نگوتی اختیارت از کجا بود 
هر آن کسر | که‌مذهب‌غیر جبر است ۳ فرمود کو مات گر است 
چنان کان گبر پزدان واهرمن گفت همین نادان احمق ماو من‌گفت 
بدان خو بی رخ بت | که آراست که گفتی دت بر ست از حق نمي خو است 
سعدی نیز باقراد خودش جیریست چنانچه میگو ید 
اتک گفتی دیده ازدیدار بت‌رویان بدوز 
هرجه ی چاره دانم کرد جز تقدیر را 
شاه نعمت‌الله بسیار اصرار دارد دردیوانش برای صحت جبر واز آن 
جمله گو ید 
فاعل مختاردرعا ام یکی‌است درحقیقت فعل ما ازخود مدان 
بك فاعل وفعل او یکی هم کھت نيك نماید و 3 وك 
چون کرده اوست کرد ما جمله حسنات می نمایسد 
مو لوی در مثوی میگوید ما اختيار ك ی دادیم ولی اختیارمامفلوب 
ومقپور اختیار خداست ودزحقیقت موّثر درفعل ما خداوند است وفعل مااز 
اوست چنا نجه میگوید 
ایکه گوئی این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است ای صضم 
اختیبارش اختبارت هست کرد اختیارش چون سواری زیر گرد 
خلقحق افعال ما را موجد است فعل ما آثار. خلق ايزد است 
ما همه شٌ شیر ان وك شیر و حمله مان از باد باشد دمےیدم 
عقیدهُ مولوی همان عقیدة اشاعره میباشد دراين مسئله تفصیل آن‌را 
هر که بخواهد رجوع کند بکتاب حقيقة العرفان یا کتاب عقل ودين مولوی 
برای اثبات جبری که عقیده دارد حضرت آدم تومت زده و با آدم که 
ظلم را نسبت بخود داد وشا کفت غافل نبود و میدانست که # از خدا 
است ول ادف کرد از ترس وبخد| نسبت نداد ومیگوید 
گفت آدم که ظل‌منا ننا او ز فعل خود نبد غافل چه ما 


)4۳( ۱ جبر شعر ا و تشبیه خالق 


در گنه "و از ادت بنپانش کرد زان گنه برخود زدن او بر بخورد 
عد تو به فشن ای آدم ته من آفر یدم در تو آن جرم و معن 
نی که تقدیر وقضای من بد آن چون بوقت عذر کردی آن نهان 
گفت نرسیدم ادب بگذاشتم گفت من هم باس آنت داشستم 
وراجم بامیر المومنین نیز تېمت زده كۇت آن حضرت قائل خود 
ابن‌ملجم میگفت این‌قتل ازخدا است واز تو نیست 
هیچ بغضی نیست در جانم ذ تو زانکه این دا من نمیدانم ز تو 
آات' حقی و فاعل دست حق چون زثم بر آلت حق طعن دق 
ای خوانندة عزیز بقول این شعرا اگر جبر صحیح باشد و بشر در 
اعمال خود مجیور- دیگرامرونپی الهی وارسال کتب وبعث انبیا همه لغو 
میشد و ئواب وعقاب و بپشت ودوزخ همه ظام و بیعدالتی إست تموذ بالله من 
انکار الشعرا والمرفاء الجهال. بنی اميه و بنی عباس معی کر دند در ابات 
چبر وسایر عقائد فاسده وهر چه کردند نتوانستند عقائد حقه اهل عصمت را 
مو کنند چون ایشان نتوانستند. اين شعر! وعرفا بواسطه اشمار خودمردم 
را از عقائد حقه دور و بحفظ عقاتد باطله و آبروی اهل باطل کوشيدند. 
آ نوقت بعضی از بی‌خبران میپررسند فلان شاعر شيعة است پاسنی. باید گفت 
جان من تو برو عقائد شیعه را فراگیر تا بغپ‌می این شاعران توحیدشان 
درست ایست چه برسد بتشیم . 
عقیدة جبر این عرفا برای دنبانیزه‌ضر است ژیرا امور دنیا دا نیز 
بتقدیر وقضا وجبر الپی میدانند وسعی و کوشش وعمل دا موّثر نمیدا نند 
و شررا ازس‌ی وعمل باز میدار ند . 
بيست وسو م از مفاسد اشعارعرفا تشیبه خالق باق 
یکی از ضروریات شیعه بلکه از بدیپیات اسلام آنست که خالق را 
نباید تشبیه بخلق نمود زیر| خدا نه جسم است و نه جوهر و نه عرض ونه 
مر کب ومخلوقات از اين چپارقسم خارج نیستند پس خدا دا چ يك از 
مخلوقات نمیشود تشبیه کر چنانجه در قزر ات ذرموده لیس کمثله شییء 
وامام هشتم فرموده هن شبه‌الله بخلقه فبومشرلك ومن نس اليه ما 
نہی عنه فو کافر یعنی هر کس خدارا بخلق تشبیه کند مشرك وهر کس 
باو نسبت دهد آنچه نهی نموده پس کافر است یعنی افعال زشت بشری را 


خطای عرفا در تشبیه خالق )4۴( 
از او بداند ورسول خدا فرموده ماعرقنی هن‌شبربنی بخلقی بعنی‌مر | 
نشناخته آن کس که بخلقم تشبیه کندمرا -اخبار سیاری در توحید صدوق 
و دوم بحار وارد شده که‌کليةٌ صفات خلقی در خالق نیست پس نمیشود 
نامپا وصفات خلقی را برخالق گذاشت. "فصیل مطلب در کتاب عقل و دین 
" بیان شده | کنون به‌بینید این شعرا وعرفا برخلاف عقل وشرع چه‌قدر حق 


دا بخلق تشبیه گرده‌اند . 
خطاهای عرفا وشعرا در تشببه حق بعلق 


مواوی بکجا خدا را تشبیه بشیر نر کرده میگوید 
در کف شم نر خونغواره ای غیر تسلیم و رضا کو چاره ای 
یکجا خدارا تشبیه بدریا کرده وخلق دا بموج وحباب و گوهر دریا 
نموذ بالله واين خطا ازغرور و نفهمی‌است زیرا دریا محدود وجسم ومضطر 
بموجست و خدا منزه است ازحد وجسمواضطر اروموج جزء دریا است‌اما 
خلق جز خالق نیست اما مولوی برخلاف اسلام وعقل میگوید : 
گرهزارا نند یك تن بیش نیست جز خیالات ع-دد اندیش نیست 
بحر فرد اینست فرد وزوج نیست گوهر و ماهیش غير موج نیست 
شاه نعمت‌الله دردیوانش همين خطا را مکرر کرده و گوید : 
ین وحدت ظپور چون فرمود بعر در قطره رو بسا بنمود 
شاهد غيب در شپادت بین شاه در کسو ت گدا دراب 
موج ودریا و خلق و حق بنگر يك مسمی دواسم را دریاب 
نورعلیشاه مرشد صوفیان در د:وانش‌این خطا را نشر داده EE‏ 
مو ڄو بحر و حباب‌هر سه یکی است جز یکی نیست ان.دك و سيار 
حق اگر باوجود توبه یکی است من رانی فقد رای الحق چیست 
این عرفای ازعرفان بی‌خبرخیال کرده‌اند خلق وخالق از يك جنس 
ويك سمخ وجودند و لذا «وحدت وجود این خرافات )9 بافته| نداما م امور 
ضر وری‌اسلامو تو اتر اخباراهل ءعصمت بر نس ت که خلقوخا لق‌از يك سنخ وجود 
نیستند . آمیراامومنین‌علیهالسلام‌دردعای‌صیاح‌فر موده وننزه عن‌مجانسة 
مخلوقانه يعني خدا منزه است از هم‌جنسی بامخلو قا تش ودر توحیدصدوق 
روایت کرده از امپرالمژمنین در باب نفی‌التشبیه که فرمودبان من‌الخلق 


)40( بطلان تشبیه وجعل‌نام براک حق 


فلاشییء کمثله وسید سحاد فرموده در دعای عر فه خلق لزه الخلق من 
غير سنخية یعنی خدائی که خلق را خلقت نمود بین او و.خلفتش سنخیت 
نبود. اما این شعرا مکرر خدارا به بت عیار ودلبر جفاکار وصنم و آهو و 
باشاه ویا لیلی O GE‏ و نام و نشان های اینپا را برخالق متصال 
میگذار ند نعوذبالهُ من الجهل چنانچه مواوی در دیوان شمس تبریزی در 
بارة خدا شک اف 3 
هر احظه بشکلی ت عبار بر آمد دلبر و نپان شد 
هردم بلباس د گر آن یار بر آمد گه پیروجوان‌شد 
که نوح‌شدو کردجپانر | بدعاغرق خودرفت کشت 
که گفت‌غلیل و بدل‌نار بر آمدآتش گل‌از آن شد 

اینان نفهمیده| ند که اسماء الهیتوقیفی است یعنی توقف دارد بورود 
ازشرع یعنی خود حقتءا لی بتو سط وحی باید اسماء و صفات خود راممین 
وذکر کند وچه نام وچه وصفی لائ مقام عظہت اوست ساق که ذیر اخود 
فرموده لا یل مکیف هوالاهو بعنی چگونگی او را کسی نمیداند جز 
خودش امام سجاد دردءای ابوحمزه فرم‌وده اہی انت كما تقول وفوق 
ما نقول یعنی خدابا توچنانی که خود بگوئی وبرتری از آنچه ما بگوئيم 
پس چون ازشرع اسلام نام بارودابرودلر با وصنم وعاشق ومشوق نر سیده 
نمیتوان اینپا را برای او ذکر کرد عجب‌است ازمریدان نادان این‌شمر| که 
خوشنودند واین مزخرفات شاعران را بخدا میحسیانند . 

تیه قابل تو جه 

قبل از نشر صوفیگری این اصطلاحات زشت و کلهات ر كيك وجعل 
نام برای حفته‌الی نبوده وشعر [ حماسه سرائی ورجز و جر يك احساسات 
تجاح مییر داختند ولی بعد از نشر صوفیگری که شعرا بغزل می و طرب و 
کت وزی و کج عالق بلق و اتفای عفن بخالق وا از خاش 
رواج دادند خداو ند خواست ایرانیان را ادب کند مغول دا برایشان تسلط 
داد تا ایشان‌دا نابود کرد و لی بازشعرا» بعدی ادب نشدند وعبرت نگرفتند 
و بازهمان خط وخال وچشم و ابرو که برای لیلی میگوبند برای خدا نیز 
همین ها را میگویند در حالیکه این چیز ها از مجسمه میباشد که کم 
مشا دار ند ۷ 


دربطلان تشبیه خالق )4( 


مر یدان شعر! میگویند این خط وخال را شاعر برای خداگفته ودر 


واقم مشرك شده ولی ما میگو یم این شاعران با خدا سر وکاری نداشتند 
واين چیزها را برای امردان و شاهان گفته اند البته شاعران از ما باید 
ممنون باشند و از مریدان خود بیزار زیرا مریدانشان ایشان را مشرك 
کشیده‌اند علی ای‌حال باید شاعرانی پیدا شوند و از اين شبات که 
موجب کفر است دست بردار ند و این زشت ی وا کا گس ذارند و 


چنین بگو ین : 


از آن نظم و بیان بتر نباشد 
صفات و اهو ولیلی شاهان 
موم او ضسفات. علق انش 
مناسب خط وخال وچشم وابرو 
ضغات لقا بر عن ومد ار 
بشوی اوراق دفتر زین‌هوسها 


اکر صوفیگریازداه عشق‌است ` 


مخوان‌واعظ ازاین اشعارعشقی 
عجب راهیاستر اه‌عقل و ادراك 
هر آ نکس عارف وجو بای حق شد 
که کا بندة سلطان او یسم 
که هر ۳ بنده غر خدا شد 
ز ند دم از شراب و عشق دلیر 
بفکر وهوش خود کسب هنر کن 
برو اي برقعی دين و خرد گیر 
بيا حافظ تو در کاشانه مسا 


که حق دروی بت و آذر نماشد 
برای ذات حق بکسر نباشد 
که چیزی شبه او دیگر نباشد 
راگ خالق اکشسر اده 
که حسنش بست زیور نباشد 
1 عشق وفسق دردفتر نباشد 
ر کافر هيج عاشقستر نباشد 
که جای عشق در منیر نباشد 


باشد 


ا گر عشق وهوس در سر 
جوحافظ بند سیم و زر نباشد 
اگر چه یادش از چاکر نباشد 
بجز ذلت برایش بر نباشد 
هران کش طالب توا نباشد 
که ازفکر وهنر بپتر نباشد 
که جز دین وخرد رهیر نباشد 


رموزی‌خوان که درهر سر نباشد 


مسك 8 شع رور فا ذم [زعفل و تر یب ببخردیاست. 
عقل حجة داور وراهنمای بشراست و تمام درجات و مقامات انسانی 
هر کس بقدر عقل اوست و عقل‌هر کسی‌را خدا حجت فرارداده برای‌خودش 
چنانچه امام‌هفتم علیه | لسلام میفرماید ان‌لله حجتین‌حجة ظاهرة و حجه 
باطنة فاما الظاهرة فاثر سل و الانبیاء و الائمة عليريم السلام و اما 
الباطنة فالعقول یعنی بتحقیق برای خدا دو حجت است حجت ظاهسری 


)٩۷(‏ بد گولی‌شعر! بعقل 


و ححت باطنی. اما حجت ظاه‌ری وجود سمبر ان وامامان واما حجت باطنی 
,س عقاپای‌خود مردم‌است و کسی که عقل بد گو گی کند سیار احمق است 
خصوصاً دراین‌مورد برخلاف تمام انبیا وشرائم دفتارکرده. کسی بعقل بد 
کش نکرده جز شعر | وعرفا حال باید فیمید که اینان چه قدر اهل‌وهم و 
بندار وطر فداران‌ایشان چه‌قدرسفیپند ما برای نمونه چندشعری ازاین عرفا 
درذم عقل یاز :م ووی کیاد 
عشق آمد عقل او آواره شد صبح آمد شمم او بیجاره شد 
عقل درشر حش چه خردر گل بخفت شرح عشق و عاشفی‌هم عشق گفت 
از دردل چونکه عشآیددرون عقل رخت خویش اندازد برون 
عقل‌را قر بان کن‌اندرعشن‌دوست عقلها باری‌از آن‌سویست کواست 
وهز اران شعر دیگرعطار چه سیاد بد گو تی از عقل کرده از آن 
جمله میگوید: 
عشق جانان آش‌است وعقل‌دود عشق کامد ذز کر یزد عقل زود 
نعمت‌الله کرمانی که ازاول دیوانش تاآخردم از جنونو بد کو گی بفقل 
کرده برخلاف تمام انبیا از [ نجمله گوید 
عاشق شو و عقل را رها کن کنن عقل دنی وفا تیاه 
عقل رفت وذیردست وبا فتاد عشق آمد سوی‌ما بالا نشست 
مدای گر 
عشق آمد و عقل همچوبادی رفت از برهن هزار فرسنك 
صفی‌علیشاه کبفاه 
آفتاب عشق میدان تاب شد عقل آنجا برف بودو آب‌شد 
عقل آمد از درتقوی وشر ع عشق برهم کوفت بیت اصل‌و فر ع 
یکی اذمر یدان بی فکراین شعرا برای عصبیت میخواست این کاررا 
رفو کند ومیگفت مقصود شعرا عقل‌جز ی و ناقس است نه‌عقل کلی کامل- گفتم 
عز یزمن هر عقل جزئی برای صاحیش حجت وراهنما است واگر ناقص باشد 
باید بپیروی‌شر ع کامل گرداند نه آنکه بد گوث ی کندویا بدوراندازد و بدنبال 
هوای نەس برود- ثانا عقل کلی وجز ئی ندارد بلکه ناقص‌و کامل دارد هر 
عقلی را.خداو ند برای‌صاحیش ححت قرارداده ما اکر بخواهیم مات مسا 
بد نبال عقل‌برو ند وازاین نکیت‌ورذالت واستعمار نجات‌یا بند بایداز بدگوئی 
عقل دست بر دار یم و گفتارهای سفیها نه عشق وعاشقی وهرزه گو ی را کنار 


امير ا(مومنبن عليه السالام 


ك 


۰ 
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۰ ۰ ۴۳۹ چ 
ا بیدا تاو ات۵ جر به امد شش و ميغ € 


بد کوئی بعقل‌وترویج لاابالی گرگ )4۸( 
گذادیم وآن قدر که دم از جنون زده‌ایم بس است بايد همان قدر بلکه 
بیشتر دم ازعقل بزنیم و شاعرانی بوجود آیند که مردم دا به پیروی عقل 
جرافری گنه وفثلا کو فد ۱ 

اجرام حواس ظاهر و باطن 
عقل‌است چراغ راه دانشها 
عقل است رفیق راه تنهاگی 
عقل است الا يمر باطن 
چو ست اكان دفول والافر د تافته ای مگر نمیدانی 
اذوحی شرد شناسی ازره چه نزعشق وخیالوفکرشیطانی 


۵ از مفاسد |شعارعر فا ترویج ازلاابالی 
۱ وبی فگریست 


این شاعران اضافه براینکه خود دم از لایبالی‌گری و بی‌بند باری 
میز نند مردم‌را نیز تشویق و تحر ص‌میکنند بعشو نوش وبی‌فکری ولایبالی 


از عقسل کنند نور افشانی 
عقلاست كمال نفس انسانی 
عقل است انیس روذیژمانی 
عقل است هلارسول سبحانی 


کری چنانچه حافظ بلطان ایلغانی میگو ید من رند لاابالیم و نمیتوانم 
بوصل‌شاه بر سم وخدا یعنی‌شاه میداند که غر ض‌من ,ول شاه است وهمچنین 
پول بونصرابواامعالی 
کجایابم وصال چون‌توشاهی 
خدادا ند که‌حافظر اغر ش‌چیست 


من بد نام رتد لاابالی 


چون حسن عاقیت نه بر ندی‌و ز اهد ست 
ای دل ار عشرت امروز بفردا فکنی 
دو لٹ [ نست که بی خو ندل [ بد بکنار 
مسندفروز دو لت کان شکو » وشو کت 


ساقی بیارچامی وزخلو تم «رون کن 


آن به که کار خود معنایت رها کنند 
مایهٌ نقد ما را که ضمان خواهدشد 
ور نه باسعی‌وعمل با غجناناینیمه نیست 
برهان ملك وملت بو نصر بوالمعالی 
تا در بدر بگردم قلاش و لاابالی 


وهزاران شمرمانند اینپا و حتی مردم دا ترغیب میکنند بکنساهان 


جنا تسه مگ ی ۳ 
ف ۰ بت فِ 


شر منده از آنیم در روز مکافات کاندر خورعفوتو نکردیم گناهی 


بیچاره شاعرخبر ندارد که گناه او بیشتر از خور عفواست زرا اعراض 


ازحق وترویج از باطل وحب شیوع فحشاء و منکرات ونشر عقائد باطله 


بواسطه شعر از گناهان بز د گی اس ت که در خور عفو و اغماض يست و 

باز میگوید: 

دردل دوست بپرحیله دهی‌باید کرد طاعت اردست نیا ید وی باید کرد 
به بینید خدارا دوست خود "عبیر کرده و برای او میغواهد کناهی کند. 
3 ۰ ۰ 0 ‌ 

وحال آنکه چون دم ازدو ستی وعشق حق میز ند احمق است زیرا ان الله 

بحب‌المتقین خدا دوست اهل تةوی است‌واهل نوی کسی است که خودر اقا بل 

دوستی حق نداند و ا(غضب حق بترسد . 


شاعر بايد خادم باشد نهخعائن و هو سرآن 
شاعر باید مردم را بکار و کردار وهثر ترغیب کند نه ببی‌بندو باری 
درسايهةٌ ارو پائیان و تسلط آنان امروزه 5-تاخیو بی‌ادبی وعصیان و بی‌حیائی 
ز نان و بیشرمی وناپاکی جوانان و بی بند و باری آنأن بدرجه اعلا رسیده 
ده‌زاران*تبلیغ زهر آگین زیان ور روزافزون شده دنم این چیزهابر ای . 
سخنوران وشاعران زمینه خوبی است ودیگر احتیاج بغزل خوانیو»‌طر بی 
و ترغیب بلا باییگری نەت . : 

این شرا درعوضآنکه جلوفساد دا بگیر ند بدتر مردم را ترغیب 

بفساد میکننددرعوض آنکه مردم‌را بعقل وهوش‌دعوت کنند بو آب‌خر ۳ شی 
میکشانند باید ازمریدان نادان شاعر ان‌برسید آیا منصوروار برداد عشق 
رفتن وداد اناالعق زدن ودیوانه شدن وخضرهی عشق بودن ومی را ن 

حيوة رار دوا دانستن جه بپره‌ای برای جامعه دارد. 

شرارء عشق آقای شاعر بکون‌ومکان رسیده وزم‌ین وزمان وخرمن 

هستی را آتش‌زده چه نتیجه دارد خسرو وشير:ن وشیر ین وفرهاد لیلی و 
مون وامق وعذر | وامثال اینان بر خاك شد ند و بکدام جهعم دره رفتند 
نمیدانم اما این شاعرآن دست بردار نیستند و دکانی شده برای مداحان نه 
و بی کاری ميرو ند که نان و برای عیاللات فة نهاو ما نند حافظ 
دست گدائی بهرحا کم و فرماندار دراز کرده‌اند مردم را بسیاه روزی و ا 
گدائی کفار امر یکا واروبا میبینند دم نمیز نند ازطرف دیگر نه بپا کدامنی 
وتفوی و نرویج فضائل پرداختند که نزد خدا مقامی داشته باشند بلی بید. 
گوئی از مقدسات دینی دلبر ند و تعریف ازمی ومطرب‌را شان خودمیدانند 

چنا نجه حافظ گو ید : 


لاف شعر ! وعلو نان )٩۰۰(‏ 


گرچه ماه رمضان است بیاور جامی که نپاده شت بپر مجلسو عظی‌دامی 

بنابتول حافظ جوانان بی‌بند و بار باید درمجاس وءظ حاضر نشو ند 
مبادا بدام بیفتند. بچنین شاعری که بلاف و زاف و تسخرو تحقیراموردینی 
دیوان خودرا پر کرده‌اند باید گفت دل ما بحال‌شما نمیسوزد دل ما بحال 
جوانان ساده دل‌میسوزد که فریب دیوان شمارا میخورند و بايد بجوانان 


روشن دل باهو ش گەت عزیز ان من ملت خودرا روشن کنید و بی بندو باری 
شاعران‌را بایشان گوشزد کنید. 

ما آرژوداد یم شاعر باخردی بیدا شود باتقوی وایرانیان داسر افر از 
کند وازرواج بد آموزی وظلم وستم وغزل و شاهد باذی نکوهش کند تا 
جبر ان سیاهکاری راء گذشته بشود و تبلیغات ارو بائیان‌را هدر کند و بحای 
کشور گل و بلبل کشور دین‌وخرد بحساب آورد. 
پیست‌وششم از مفاسد اشعار قر ۳ شر وقلو آست 

غلویعنی تجاوز کردن از حددینی. مانند آنکه امام را بمقام رسالت 
ویا رسول‌را بمقام خدائی برسانی یاصفات و افعال خدارا بامام یاخلق‌دیگر 
نسبت دهی مانند آنکه امام را حاضرفی کل مکان و یاعالم بمافی کل| لضمیر 
ويا اورا خالق ازعدم ورازق ویانگپیان وقیوم جپان ويا از لی و ابدی‌و با 
معبود ومسجود ویا مدیر کارخانه جهان ویا امور جپان را مفوض باو بدانی 
که چنین عقائد فاسده از اهل غلو وشیخیه و رکنبه و کشفیه و باطنیه :وده 
وتمام مخالف اسلام و عقل رموجب کفر وشر کست‌و چه‌قدر يات و روایات 
واردشده بررطمن و لمن اهل غل و که این عقائد داشته اند. ۰ 

از آن‌جمله صدوق روات کرده از امام شم که فرمود احذرواعلی ۱ 
شبابکم الغلاة فان‌الغلاة شر خلق‌الاه يصغر ون‌عظمهة الله و یدعون 
الر بوبية لعبادالزه و الله ان الغلاة لشر من الیپود و النصاری 
والذین اشر کو. ممنی‌حذردهید جوانان خودرا ازغلاة زیرا غلاة بدترین 
خلق خدایند عظت خدا را كوك میکنند و ادعای پرورد گاری سرای 
بنده گان خدامیکنند بخدا قسم که غلاة بدتر نداژیهود ونصاری ومشر کین 
و نیز شیخ صدوق در کتاب عقاید خود از امام هشتم علیه‌السلام روایت کرده 
که مکرر دردعای خود میگفت خدایا من بیز ارم از کسانی که گفتند درحق 


ما آنچه ما در حق خود نميدانيم و در ما نیست خدایا خلق وتدبیر امور 


(۱۰۱) غلو و شرك شعرا ومداحان 


اختصاص بتودارد وتورا بنده‌ايم و تورا بیاری میطلبيم خدایا تو خالق و 
رزاق ما و پدران مائی خدایا سزاو اد نیست پرورد گاری مگر تورا وشایسته 
نیست الوهیت جز برای توپس از رحمت خود دود کن نمباری را که عظمت 
تودا کوچك کردند (ومقام تو بعیسی دادند) و هم کات که مانند نصتاری 
گفتند ردرحق غير تو زیادروی کر دند خدایا ما رند گان تو و بنده زادگان 
توایم مالك ضررو نفم خود نیستیم و اختبار مرك وحيوة و قیامت خود را 
نداریم خدایا هر کس گمان کند که خلق ورزق برعهدة ما است پس ما از 
او بیز اد بم‌ما تند بیز اری‌عیسی از نصاری. 

هر كس مدارك ذشتگوئی غلاة و کفر ایشان‌را بخواهد بکتاب عقل 
ودين و کتب دیگر مر اجمه کند. غلاة میخواستند اهل عصمت را بدنام کنند 
ومردم را بایشان‌بدبین نمایند لذا ادعاهای‌بیجا و گفتارهای ناروا که‌مخالف 
عقل وشرع بود بائمه نسمت میداد ند. 

مثلا بمردمی که علی دا بخلافت قبول نداشتند میگفت ند علی بالای 
منبر گنته اناخالق‌السمواتو الارض و باین نسیت‌مردم را بعلی‌علیها لسلام 
بدبین میکردند علی ای‌حال غلاة از بین رفتند و نتوانستند مردم دا بشرك 
و کفر بکشانند بنام ائمه علیهم السلام ولی بعد از غلاة نوبت بمداحسان و 
شاعران که رسد باعم نوحه و نشر فضائل هر کفر وشرك و دردغی را باهل 
عصمت نسبت دادند و تمام عقائد مفوضه وغلاة وجبر یه و شیخیه را در ميان 
شيعه منتشرساختند البته بنادانی و بدون تعمد لطمة بۆدگى بتشیم زدند و 
اشمار هرکش وناکسی را همین قدر که نام علی در آن بود خواندنسد و 
شاعرش‌را شیعه گفتند دیگرفکر نکردند علی‌اللپی وغلاة وصوفیه وشیخیه 
بلکه بپود و سصاری همه ازعلی مدح کرده‌اند وهر کس علی را مدح کند 
شیعه نیست شیعه کسی است که اصول عقامدش مانند شیعه باشد متاسفانمه . 
گویندگان ومداحان عقائد حقةٌ امامیه را نمیدانند و لذا اشعار مولوی که 
دارای کفر وشر کست بنام علی متا اشد 45 میگواید + 
مسجود ملائك که شد آدم زعلی بود آدم چو یکی قبله و معبود على بود 
چندانکه در آفاق نظسر کردم و دیدم 

از روی بقین‌در همه موجودعلی بود - حتی‌دزعس 

این کفر نباشد سخن کفر نه اینست تا هست على باشد وتابود على بود 
سر دو جپان جمله ز پیدا و زپنپان شس‌الحق تبریز که بنمود علي بود 


سح 


)۱۰۷( فركك وغلو مداحان و شعراء‎ ٠ 


دراین اشعار بنج کفر واضح است ١ہ‏ على م جود 3 علی‌معبود ات 
على درهمه اشپاه بوحدت‌و جودهوجود است؟ -علی‌ازلی و ابدی ۵- على و 
شمس تبریزی یکی بودند وسردوجپان بودند و همچنین بسیاری از شعر 
2 حتی شعراء شيعه بتقلید غلاة و صوفیه گاهی کی اند مانند 
وفائی که درمدح امیرالمومنین میگوید : 
و خداوند جلالش عزم خلاقی کند خلق سازدعالم a‏ 
آنکه درسینا سخن میگفت باموسی علی است 
مکو ار یاور ندارد آين سخن باور ۳ 
حدوث ذات اك او مقار نست باقدم مساویست با ازل مساقت با عدم 
علیست فرد بی بدل علیست مثل بیمثل علیستمصدردوم علی‌است صادر اول 
چواین‌جپان فناشود علی‌فناش‌میکند قیامت از با شود علی پاش میکند 
درزمان ما سیدی شعر گفته بنام فاسفه شپادت و امام زمان را نام 
بالات خوانده وگو ید: 
ولی عصر کو قاب جهانست کنون خودمم‌دی آخرزمانست 
بزیسر پرچم او کاگنائست ‏ باو ما تائم او قائم با تست 
ودرحق علی| کبر کفر منصود حلاج را ترویج وعلی|کبردا باکافری 
همصدا کرده گوید : 
"هر سرمویش جدا منصوروار میزند دائم اناالعق بی‌شمار 
طلوع یکیلانی درمدح بیغمبر بکفر وغلو افتاده واسماء وصفات خدارا 
هیچ دانسته و بجر م و گناه وای کزده کی یف 
آئینه ذات جپان آفرین جز وی |سماء وصفاتست‌هیچج 
` اوچه بر افر اشت(وای‌نجات جرم و گنه‌درعر صانست‌هیچ 
و در مر یه 4 امیرالموّمنین چسه کفریات و مزخرفانی آورده از آن 


جمله کو 
خون ایزد نالا انی اناالحق فاش کشت 
اهرمن کستاخ تاگشی وسرداور کات 
ودرمر تیه حضررت عباس چه کفر یات وخرافانی دارد از [ تجبله گوید 
۰ در لوح قضا دفتر تقدیر وقایم احکام شود ثبت بفرمانابیالفضل 
میدان ازل تا .بابد راسعة نیست درجلوءيك‌حمله یکر ان‌ابیالفضل 
۲ این مائدةٌ هستي‌و این ن‌فیض مقدس نا نی بوداز سفر هة احسانابیالفضل 


(۱۰۳) " تصیحنی بمداحان 


وامام حسین را امام عاشقان ومعشوق اورا بااد یکی نموده و گوید 
بر امام عاشقان ز آشوپ جنك ` گشت‌چون ازچارجانب راه تنك 
معنی توحید از او شد مستفاد بافت با معشوق عاشق اتعاد 
بالاخره هو کن آمده هرچه بخیالش آمده از کفر وچر ند آورده و 
اسلام را واژگون کرده و در مجالس شيعه میخواند و عوام خیال میکنند . 
اینها فضائل است درحالیکه ابنها مغالف اسلام است وخدا و رسول وامام 
ازچنی ن گفتارها بیز ار است دیوان هابر کرده| ند ازاین موهومات. بالاخره 
هرمداحی باید شەر خود را بیکنفر عالم دبانی و محدث مذهپی مطلم از 
عقاید نشان‌دهد تااشمارمخالف‌عقاد حقه را دور بیفکند و بنام‌امیرالمومنین 
یا امه دیگر اسلام را خراب نکند. 

۰ باید بشیمیان نادان ومداحان ایشان گفت شما هرچه امیرالمومنین‌را 
بالا بر ید بفضائلی که خدا ورسول برای اوشمرده نرسد پس شما از خود 
نت اشید وا گر مقام خدائی باو بدهید مصلح اعمال شما نشود شما| گرراست 
مکوت بافکار و کرداد خودرا زینت دهید و باعث آبروی دين وامام‌غوذ 
باشید چنانجه امام ش ششم فرموده کو نوالناز ينا ولا تکونوا علینا شینا 
ا اگرراست 2 خودرا بز یورعلم وتقوی آراسته کنید وملت‌خودرا 
ازذلت استعمار ونو کری کفار رها كنيد واقلا اژملت مسلمان الجزاثر تعل 

بگیر ید ۳ دست رد تفه استه‌مار زدنك . 
۳۳ ای الجز ائر بر تووهردان‌تو: بر تو و برجان‌فشان مردان باایمان‌تو 
گرد ازدشمن بر آری‌چون بپاخیزی‌زجای 
تا که ننشیند غبار ننك بر دامان تو 
افتغار از تست کاندر مکتب و 
ق جان باق کند هر طفل| بجدغخوان تو 
مرا آسان شماری بهر آزادی ۳ ]نك 
زندگی با قسید رقیت بود زنسدان و 
مداحانی که امامر! ازدتبةٌ امامت بالا میبر ند و کار ومقام خدائی باو 
میدهند بقینا خدارا نشناخته ونه‌ایمان بخدا دارند ونه اقرار بامام وهئوز 
اقسام توحید وشرك را تمیز نمیدهند و توحید افعالی آ نست که افعال E‏ 
شرخد| نسیت ندهند نمید[ نند . 


دلیل اسک در زمان قاجاریه هزاران مداج و تعزیه 4 و 


شعرا و مداحان چه وظیفه دار ند : (۱۰۴) 


مر ثیه خوان درتهران وجود داشت یکنفر یبرم ارمنی بز ر کتر ین مجتهد و 
تایب امام یعنی مرحوم شهید نورانی‌حاج شیخ فضل الله نوری را که درقدس 
و تقری وعلم وهوش و بیداری بی نظیر بود بدارزد وتمام این مداحان مسلم 
بن عقيل و طرفداران دروغی امام بدفن جنازه شیخ شهید سعید نایب امام 
نپرداختند (۱) خیلی تعجب است درشهری که همه طر فدار امیرالمومنین 
میباشند روز۱۳ رجب تولد آن امام بدون محا کمه و بدون مجرز قانونی 
وشرعي نایب امیرالمومنن را بدارزنندولی هزاران‌مجلس جشن وشیرینی 
بنام علی بر پا کنند وعلی‌علی گو بند قطعا امرالسمومنین ازچنین مردم‌بیزاد 
است بلکه بايد گفت‌روح یز ید وارامنه وبپود نیز ازچنن مردم بیزاراست 
یکی از ابزار مر شدان گمر اه مسئلهً ولابت است دست از توحید وشرع و 
عقل برداشته ودم از ولایت على میز نند و ببپانة آنکه علی فرموده قولوا 
فی‌حقنا ماشکتم هر چر ندی مکی رخف و بامام می چسبانند تابتوانند شام 
ولایت علی مردم را بدور خود جمع وولابت خود را بعداز ولایت على بر 
دوش مردم بگذار ندولات امام حق امت اما نہاید ابزار دست شود. 


بیست وهفتم ازمفاسد اشعارعر فا جری‌کرون 
مردم ست 


وایی‌نساد دراشمار شاعران ومداحان شیوع دارد مردم را بکرمخدا 
باشفاعت امام مغرور وجری مکینند 

چنانچه شاعر میگوید: 

هرآ نکس که آقاش حیدر بود چه پرواش ازروز محشر بود 

درصور تیکه امیر الموّمنون‌علیه! لسلام میگو ید بنده‌ای از بند گان‌محمدم 
ومحمد(س) درقر آ نفزمیگو ند خطاب خد | بمناین‌است که بگو قل) نی‌اخاف 
ان عصیتر بی عذاب یوم عظیم یعنی بگومن میترسم از عسذاب روز 

بزرك قیامت ا کر معصیت کنم پروردگارمرا. با اینهمه مفاسدی که در شعر 

(۱) تقصیر آن مرحوم این بود که میگفت‌مشروطه باید مشروعه باشد 
وجمل قانون نکنند بلکه مشروطه باید مجری قانون اسلام باشد نه جاعل 
قانون چون سخن او با سیاست غر بیان موافق نبود درقتل او سرعت کردند 
تامبادا دیگر ان بیدارشو ند. ما کتابی درشخصیت آن مرحوم نوشته‌ایم‌مستقلا 


(۱۰۵) استدلال‌ظر فداران شعرا 
است جواب طرفداران شعر | چیست با ابتکه مايك از هزار از مفاسد را 


ذکر کردیم ۰ ۱ 
۰ ۰ 2 ۰ ۰ 
طرفدارآن اشعار ورف سح میگو ند 
ماباآنانکه يك طرفه قضادت میکنندو حاضر نیستند بحرف حسابی 
کوش دهند وفکر خودرا باخته‌اندکاری نداریم سخن ما بااکسانی استکه 
غود را نباخته واستقلال فکری دارند واگر سخن ما برخلاف منطق‌عقل و 
دین است بیایند مارا ارشاد کنند واگر دیدند مادرست گفته ایم بیاری مسا 


برخیز ند فعلا بعضی از کسانیکة میخواهند حقیقت روشن شود میگویند 
مفاسدی که شما ذ کر کرده اید انصافا در اشمار عرفا موجود است و شما 
صحیح گفته اید و لی چرا بعضی ازعلمای شیعه این نحوه شعر گفته|ند یعنی‌دم 
از عشق وعاشقی وغزل دمی مطرب وباده ودف وچنك وخط وغال زده‌اند 
| گراین کار بدیست نیا ید ایشانمر نکب شو ند مانند عبدالله موحدی‌خراصانی 
بما نوشته مطابق استدلال کتاب عقل ودین شما نام گذادی واصطلاحاتءی 
پرستی ومطر 4 وشاهد بازی وعشق وعاشقی مخااف دستور اسلام و تشییه 
بدشمنان دین است . 

اما طر فداران شاعران که استقلال‌نکری ندارند میگویند شیخ‌بهائی 
در کتاب تان وحلوا زاین نام و اصمطلاحاتزیاد دارد وچه قدراز عشذقو عاشقی 
دم زده از آ نجمله گوید: ۱ 

هاتنی صهباءه من‌خمر الجنان دع کتوسا واسقنیپا بالدنان 

قل لشیخ قلبه منها نفور لا تخف الله تواب غف‌ور 

علم نبود غير علم عاشقی مابقی تلبیس ابلیس شقی 

كلمن لميعشن الوجه‌الحسن قرب الجل اليه وااسرسن 

دل که‌فار غ‌شدزمهر آن‌نگار سك استنجاء شیطانش‌شمار 

ومانند این اشعار بسیاردارد چه باید گفت درجواپ ایشان. ماقبل از 
آنکه سو اب پردازیم کو م LT‏ ممکن نیست شيخ بپائی اشتباه کرده 
باشد یا ایشان ازخطا واشتباه محفوظ است ومعضوم اگر چنین است پس 
جرا فقپاء ما اقوال اورا درسیاری ازموارد فقه رد کرده‌اند. دیگر آنکه 
شیخ بهائی از عش گفته اما خود را عاشق نخوانده» دیگرآنکه میتوانیم 
بگو ئيم علم فقه و تفسیر قر آن وعقاید مذهبی همه تلبیس ابلیس شقي است 


جواب ما بطر فداران شعر! . (۱۰۹) 


ا 


ومیشود اقندا شیخ اقتدا کنیم وعلم باحکام دين را دور بينداژيم و فقسط 
برویم بدنبال عاشقی ودیگر ا نکه باید دید عاشتی اصلا علمی است‌تحصیلی 
یا میلی است قپری حاصل آنکه مجنون درس وعلم خوانده و علم عاشقی 
آموخته یابدون اختیار صید عشق شده مسلم عاشقی عامی و تحصیلی نیست 
وقطماً شيخ بهائی اشتباه کرده 
دیگر آنکه معصود شيخ بهائی از نگار ووجه زیا خد| بوده از کیا 
دیگر ۱ نکه بگوئیم مقصود شيخ از نگارو بار وصورت یبا خلق است‌باخالق 
و آیا خالق‌را تذبیه بخلق کرده و بر خلافمذهب اهل عصمت رفته‌درصودتی 
4 تشبیه خالق بخلق را معصوم نوعی ازشرك دانسته پس ازهمة اینهاآیا 
میتو انیم تقلید از میت کنیم وتمام ابات وروایات اهل‌عصمت راتركبگو ئيم 
و ازشیخ بپائی تقلید کنیم ازهم» اینها گذشته خداشناسی‌ومعرفت باوو نعوذ باي 
عاثقی ومعشوقی او ازاصول دین است یا اذفروع دین اگر از اصول دین 
بام | محققا بايد تقلید ازشیخ بهائی کرد و بفرض تقلید آیا تقلید از خدا 
کنیم و بد نبال عقل برویم وافلاتعقلون قر آن را اطاعت کنيم یابدنبال عشق 
وعاشقی نان وحلوا برویم خود اهل بصیرت داوری کنند تا به پینند امروزه 
ملتا ا بچه زنجیر های اوهامی گرفته شده اند اگر چه ما باین اشکال 


اما داه‌ایم, 


اول آنکه هم علمای ربانی مصروفست بفقه واصول وغالباً بشعر و 
شاعری نبرداختهاند وامامان معصوم وهزاران نفر ازعلماء ربانی و مر اجم 
ید دم ازمی ومطرب وعشق وعاشقی نزده وعدهٌ قلیلی از علما بشاعری 
پرداخته اند و بیشتر یعنی ٩٩‏ درصد بشعر نپرداخته| ند و گر علم منحصر بعاشقی 
بود چرا نبرداختند پس معلوم میشود ا کثرعلما این کاردا موجب خوشنودی 
حق‌وهو افق‌منطق عقل ندیده | زد وهمین کافی است برای پستی این کارچنا نجه 
محقق صاحب‌شرائم نقل کرده که من درجوانی چند عدد شعر گفتم و برای 
یدرم فرستادم والد ماجدم درجوابم نو شت لگن احسنت فی شعر ك لقد 
اسأت فى حق نفسك اماعلمت ان الشعر صناعة من خلع العفة و 
لبس الحر فة و الشاعرملعون و ان‌اصاب ومنقوص وان‌اتی بالشییء 
العجاب و کانی بك قد او همك لشیطان بفضيلة الشعر تا[ نکه نوشت 
ولست ارضی ان‌یقال شاعر یعنی اگرچه تونیکو شعر گفتی ولی درحق 
شودستم کردی ÛÎ‏ نستی که شمر صنعت کسی است که لباس عفترا بکند 


(۱۰۷) جواب ما بطر فداران شعرا 


وشاعری‌را حرف خود کند وشاعر از رحمت حق دور است دا گرچه صواب 
گوید ونقی است وا گرچه فکر بکر وچیزعجیب بیاورد و گوبا شیطان 
تورا بخیال فضیلت شعر انداخته تاآنکه فررمود من خوشنود نیستم که تورا 
شاعر گو بند : 

جواب دوم آن‌عدة قلیل از علما که شعر گفته‌اند اگر بررسی کنیم 
بر دودسته‌اند يك‌دسته که متوجه بوده و بمی ومطرب وخط وغال وز لف و 
قر وغمزه نپرداخته‌اند مانند سیدمر تضی وسیدرضی که بسیار شعر گفته اند 
وهم سید بحرالعاوم ولی شعر ایشان دارای زنكو و کلمات ر کيك و 
مفاس‌دی نیست وموجب نشرعام وفضل است وما طر فدارشعر خوب میباشیم 
مانند اشعارامیرالمومنین که دراخلاقی و بیج مجاهدین است و بعضی ازعلما 
اشعار منتسب آن امام را جمع کرده بنام دیوان چاپ کرده‌اند اگرچه تمام 
آن اشعار نست قطعی وسند صحیح متصل با تحضرت ندارد و نازه اشعاری 
که نسمت بان حضرت داده‌اند بفصاحت نپح| لبلاغه نیست و باید بیروی نشر 
نج البلاغه نمود . 
وموافق مذهب جعفری نمیدا نیم تقلید اذشعر | کرده‌اند یا از غفلت وعدم توجه 
بمعایب ومفاسد اینکار ویاآنکه توجه داشته واهمیت نداده‌اند چنین کسان 
بسپار کم وشاید بده نفر نرسند وتاژه بعد ازآنکه با مدارك و دلیل مای 
روشن وقطعی عیب ومفسده کاری هویدا شد نیاید چشم‌پوشی کرد و بصرف 
آنکه چندنفر اشتباه کرده| زد ماهم بدنیال اشتباه آنان برویم باضافه بر 
اينکه عمل این‌چند نفرعلماگيکه برخلاف تمام شیعه و اهل‌عصمت رفتار کرده 
ودم ازغزل و تشبیب ومی ومطرب زده‌اند حجت نیست عمل امام معصوم‌حجة 
است وهر گز دیده‌نشده امام ازمی ومطرب دم زده باشد و الفاظ ر كيك و 
مخالف شرع و افکار فد عقل ودين دراشعار خو دگفته باشد شما اشمار 
امیرالمومنین وامام حسین وامام سجاد وامام هشتم و امام دهم علیهم | لسلام 
را 7 ۳۳ و ینید شاهد بازی دارد [یا باده وت عیاردارد اگر ائمه قلیل 
الشعر ند شعرایشان نیز سرمشق باشد برای شعردیگران حتی دعبل خزاعی 
وفرزدنو سایرشمرا که مورد لطف‌امام بودند اشعاری که دارای‌اصطلاعات 
زشت ور کيك عرفا باشه نیاورده ودرحضور امام نخو |نده| ند ومفاسدی که 


بلی ب‌ضی‌ازدانمندان متأخرین که مذان ومشر بشان‌را مطابق‌شرع 


دراشعارشعراء متمار فست درآ نیا وجود ندارد . 


اشکال ]نان وجواب ما PS‏ (۱۰۸) 
ازهمۀ اینها گذشته نشرفلسفه يو نان وخیالبافی عرفان در ميان اهل 
علم نیزمفاسدی بپار آورده یکی ازم‌فاسد آن همین استکه عده‌ای مطابق 
مذاق عرفا وفلاسفه شعرونشر میگو بند و مردم آن‌را بحساب دین اسلام 
میگذارند درحالیکه این‌کار خیانت باسلام است وچنین دانشمندانی که‌افکار 
فلسفه وعرفانی‌را بنام عالم دینی انتشار مید‌هند باسلام ودیانت و تقوی لطنه 
زده‌اند و کار ایشان ححت نیست. 
اشکال دیگرازطرفداران شعروجواب آن 
بعضی ف شعر ای عرفا نی آن همه بند واندرز ومطالب حةه 
دار ند مایندیات کرد و بیافی گفتار آ نان کاری نداریم . این سخن 
چند جواب دارد. 
اول آنکه تاکسی عقائد حقه را درهرمسله نداند واز تمام افکار 
حقة مذهبی مطلع نباشد موافق ومخالف آنرا تمیز نمیدهد و باطلهار! بند 
واندرز میشمرد متأسغانه | کش مردم ما یعنی ٩٩‏ درصد بلکه بیشتر از عقا ید 
مذهبی وافکارواقعی الپی بی‌خبر بلکه صفر ند چه یار اژاشماری که مردم 
آن‌را حق مدا نند ولی در واقع باطل وچر ند ومخالف اسلام ومذهب‌است 
ما برای نمونه چند شمری که اکثر بلکه عموم مردم آن دا نيك میشمر ند 
و ای در واقم موانق عقل‌وشر ع تست مینگاریم تا مقصود روشن گردد. 
۱- واعظی در هیر میگفت سعدی در و کوهرر خته ودر اشمارخود 
معجزه کرده وشعر ذیل را قرائت کرد . 
سعد‌با مرد نکونام امیر د هرگز مرده آ نست که نامش بنک و تی نبر ند 
اینحانب بادقت ملاحظه کر دم که این شعر مخالف عقل و قرآانست 
و لی نه عفد گند متوجه است نه شنو نده ازمنیر که بزیر آمد بپلوی‌خود 
نشا ندم وباو گفتم آقای من این شمر مخالف مةل واسلام است لبخند تمجب 
تمسخر آمیزی زد گفتم من مدرك ودلیل دارم و قبلا معنی این شمررا بیان 
کنم که شما بدانید من فپمیده‌ام سعدی چه مییگو یذ سعدی میگو ید وو لبق 
نام اوبنیکی برده شود ومردم اورا بنیکی با دکنند او هلاك نشده واگراز 
دنیا برود در عالم دیگر حيوة بانشاط وز ندگی باسعادتی دارد وهر کس 
نام اورا یک نہر ند هلاك شده وحیوة اهل سعادت را ندارد معشی شعر 
هن است گفته بلی. گفتم قر آن بر خلاف‌این بیان گو رد ومیفرماید درسورة 


)۱۰۹( بطلان اشعار مخالف قران 


آلعبران آبه ۱۷۱ ولاتحسبن الذین قتلوا فی‌سبیل‌الله امواتابل 
احیاء عندر بم یرزقون فرحین بما آتیېم الله من فض له و 
یستبشرون بالذين لم بلحقوا بم من خلفیم الاخوف علب ہم و لاهم 
بحز نون إستبشر ون بنعمة من الله وفضل وان الله لایضیع اجر 
المومنین نی آنانکه درراه خدا جانبازی کردند نمردند وخودشان ازد 
پرورد گارشان روزی میخور ند نه نامشان خو شحالند با نجه خدا بایشان‌داده 
از فضل خود فیک کر را بایمان بازماندگان خود مژده و شارت میدهند 
شادند بنعمت وفضل الهی وباینکه خدا ضایم نمیکند مزد اهل انس‌مان را 
حاصل آنکه این آیه حيوة بانشاط وسعادت پس از مرك را موقوف بایمان 
وفداکاری قرارداده ومو قوف بماندن‌نام وذبان ژد مردم‌قر ار نداده چه بسار 
کیا نیکه اصلا نامی از ا دست ولی در حيوة با سعادت ور مانند 
اکثر انبیا وا کثر شهداء که نامشان زبان‌زد مردم نیست و در کتب تواریخ 
نامی از اکان برده نشده ازصدو بیست وچپار هزار پیغمیر اگرصدنفر یا 
۰ نفر نامشان معلوم باشد باقی مەلوم نیست و همچنین نام شهداه البی 
که چندین مقابل انبیا بوده‌اند و از طرف دیگر چه بسیار از کفار و اهل 
ستم که نامشان بنیکی برده میشود وحال آنکه در [خرت اهل حيوءة باسمادت 
نیستند مانت سلاطین گبر و بثی عباس وسایر غاصبین و بودا وامثال ایشان 
از معترعین مادی که چه‌قدر مر ید دارند و نامشان بنیکی برده میشود پس 
سعدی مخالف عقل وقرآن بیان کرده . 

تانیا قر آن‌میگوید اهل‌سعادت ابدی خودشانز نده میباشند نه‌نامشان 
وخودشان روزی میخورند وخوشحالند و یکدگر را بشارت میدهند نه نام 
ایشان ذیرا نام ژ نده ومرده ندارد یعنی موت وحيوة از صاحپ نام است 
نه نام پس کسیکه حيوة را برای نام مدعی است برخلاف عقل ومنطق گفته 
چه سیار از نیکنامان که در واقم زشت‌کار ریا کار بوده‌اند وچه خوش 
ظاهر | نیکه‌درو اقم‌ستمگر ند و بر ای‌مر دم‌دنیا حالشان» خی است بس‌هر مر شد 
وزمامداری که برای‌او کرامتها میشمارند نباید باور کرد مگر بطر یق‌وحی 
که پیغمبرو!مام خو بی کسیرابیان کنندمتاسفانه این شعرمیغعالف عقل و نقل 
را همه میدانند ولی از اه ق رآ ن که مطابق عقل است بی‌خبر ند. 

هه دی کو : 

بنی آدم اعضای بکدیگر ند که‌در آفر ینش زيك کوهر نه 


اشعار مخالف عقل و دين (۱۱۰) 


چه‌غضوی بدردآوردروز گار و عضوها را نماند قراد 

این شعر بنظر سطحی خو بست ولی مخالف عقل وقر آن است ز برا 
مومن عضو منافق ومسلمان عضو کافر نیست جیگ نه دشمن خدا بادو ستغدا 
عضو موز میباشند بسا می بینیم که کافر از درد وراج مسلمان بی تراد 
نیست بلکه خوشحااست استتمار کزان خو تخوار از درد بیچار گان بی‌قر اد 
نمیشو ند باضافه خدا در قر آن فرموده ان الذین فر قوا د مریم و کانوا 
شیعاً لست منم فی‌شییء یعنی آ نان که تفرقهٌ دیلی ایجاد کردند و در 
مقابل حق باطل تراشیدند تو اژایشان نیستی بېیج وجه خداو رسول از 
کافر ومنافق بیز ار ند چگو نه مؤمن بیزار نباشد . 

با بگفتار سعدی ار مشر کین را بدوزخ بر ند سعدی را آرام و 


ثراری‌نماند ودر بهشت بدرد قو لج متلا شود زیرا سعدی عضو ازمشر کین 


آبنت شما به بینید چه منطق غلطی بر خلاف قر آن بیان کر ده . بلی مؤمن 
بامومن دیگر برادر فاا وك ساقتباآنند که. اکن بر ادر ایمانی مبتلا شد 
برالاد ایمانی دیگر افسرده ومتاأئز میشود وقرار و آرام ازاو سلب میشود 
چنانچه امام ششم فرمود الموّمن اخو الموّمن کالجسد الواحد ان 
اشتبکی شیا منه و جدالم ذلك ۳ سایر چسده س بئی آدم مانند 
اعضاء یکدگر نیستند . برادران ایمانی مانثد اعضاء یکد گر ند بلی شعر 
سعدی برای منافق خو ست که باهمه ا دارد و برای صوفی‌خو ست که 
صلح کل است وهر کافری را وجود حق میداند . 

۳ مواوی درمشنوی میگوید 

تیغ دادن در کف ان همست به که انك عام نادان را بدست 

این شعر بنظر عوام خیلی خوبست وای بنظر دقیق غلط و باطل 
است زيرا عام را بنادان باید آموخت وآ نکه میداند چیزی را همکن نیست 
باو آموخت زیرا تحصیل حاصل است اما بقول مولوی باید علم رابنادان 
نیاموخت پس بدست که باید داد واگر علم بدست نادان نیفتد بموت عالم 
از بین میرود. اگر مولوی میگفت (به که افتد علم نا کس‌د! بدست) شاید 
بتر بود اگر چه آن هم غلط است زیرا هر ناکسی بعلم کس میشود زیرا 
نا کس باید کسی بشود و بدی ذاتی لایتفیر ندادیم. 

اشکالات دیگری‌هم داردما بر ای نمونه این‌سه‌شهعررا تجز یه و تحلیل 
و باطل بودن آن‌را روشن کردیم تامعلوم شود شعری که بنظر عوام خو بست 


ا 
چه سیار میشود که مخالف عقل ونقل است چه برسد باشعار زشت ور کيك 
پس معلوم شد که مردم خوب و بدرا تمیز نمیدهند دراشه‌ار و کدام شع رحق 
و کدام باطل است نمیدانند وهم پند را ازچر ند فرق تکار نب 

جوآپ‌دومب خوب یکه مانم خوبتری شود درواقم بد است و نمیتو ان 
آن را خوپ کفت اگر کسی ده تومان بشما بدهد وصد هزار تومان شمارا 
درعوض ببرد خوب نیست و بسیار بد است شما اگر لذت ساعتی را انتخاب ` 
کنید در مقابل عذاب آخرت خو ست البته خر امیرالمومنین ع) فر مود : 
ماخیر تخیر بعده النار یعنی آن خیری که بعد از آن آتش دوزخ باشد 
خیر نیست بنا براین میگوئيم همین اشعار خوبی که برای آن طبل و دهل 
میز نند بر ای آنست که مردم بافکارواخبار آل محمد توجه نکنند وازحقایق 
دینی منصرف شوند 

از این خوب ترویج میکنند تا شما را از خوبتری که افکار اهل 
عهمت باشد باز دار ند مثل اینکه زمان ما خیالات شیطانی- روحانیت را 
ببافته های فلاسفة آشنا ساخته برای آنکه از عقائد اهل عصمت بی خر 
باشند و باطل را حق دانند بغیال ابنکه شاعران و فلاسغه اهل اقيق و 
توضیعنه دیکر تمیدانتد آل محمد فصیح ترين مردمند و احتیاح بفلان 
فیلسوف ويا فلان شاعر ندارند دربیان مطالب حقه , از طرفی يك جوان 
فرهنگی چندین هزار شعر حفظ کرده از همین اشعار خیالبافان ولی بك 
حدیث نمیداند وعقائد حقهءزا" ازاهل عصمت نگرفته واز باطل تمیز نمیدهد 
ژاجانب هم برای آ نکه جوانان ما بخیالبافی منرور و به بزرگان خسیالی 
مسرورشوند و ازصنعیت‌ودیانت بازمانند اژاین‌شاعران نم‌چیدو تعر بف‌میکنند 
جواب‌سوم آنکه پندیات شاعران نسبت بغز لیات آن کم و بیاثر است 
واگر اثری داشته باشد آنی وسریع الزوال است و تا عفائد دینی مصکم 
نباشد بند واندرز در دل شنو نده ثابت ومصستقر تمد و ل[ذا از زمانیکه 
مردم بدین بدبین و بی‌علاقه شده‌اند هزار درجه فاسدتر شده‌اند با اینکه 
درمدارس فرهنگی آنهمه ازبند شاعر ان ذکر مشود جز هوا وهوس‌چیزی 
ببار نیاورده وبك پپلوان باتقوی بوجود نیامده بمکس مدارس دینی. 

جواب چپارم- ار کسن هز اران بد و ئی کند از زهد و تقوی وعلم 


جواب زندیات شعرا (۱۱۳) 


ودانش ودم از شراب وعرق وتار وطنیور بز ند و بعك بیابد برای شمایندی 
بگوید شما در جواب او خواهی گفت اول برو خود را بند بده. اشعار این 
شاعر ان مملو است از بدگوئی بزهد وتقوی واگر يك از هزار آن دارای 
پندی باشد اثر کاملی ندارد باضافه ما اگر بدقت نظر کنیم باشعار شاعری 
مانند حافظ می بینیم اگر پندی گفته یعنی اگر ترغیب کرده باتفا وانفاق 
وکرم و درویش نوازی همه اینهپا را برای آنکه دل شاهی يا وذیری را 
برقت آورد وجبزی کیرد نی :رای صید گفته نه برای بند چنانچه نامر 
تیور خو نخوار میگوبد: 
ای‌صاحب کر امت شکر انة سلامت روزی تفقدی کن‌درویش بنوارا 
جو اب پنجم چه سيار اشعاری که بنظر سطحی عوامانه پند است و 
در واقم گند است مصلح پیست بلکه مفسد است چند شعر از بندیات حافظ 
برای نمو نه مینگار بم خواننده قضاوت کند : 
١‏ حافظا می‌خورور ندی کن‌وخوش باشو ای 
دام ترویز مکن چون دیگران قر آن‌را 
۹ گر مر ید راه عشقی فکر بد نامی مکن 
شيخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت 
۳ مباش در بی آزار و هرچه خواهی کن 
که درطر یقت ما غیر ازاین‌گناهی نیست 
٤‏ نگویمت همه ساله می‌برستی کن سه‌ماه‌میغورونه‌ماه پارسا میباش 
اما شەر اول يك مد دارد که تزویر بد است اما چندین عیب وا" 
فاد دارد اول ترغیب بمی خوری دوم رندی یعنی حقه بازی ولاابالیگری 
سوم عیاشی و بی‌فکری چپارم بدبینی باهل قر آن بس این شعرغلطومهمل 
است مانند شعرسوم ومانند آنکه شاعر دیگرمیگوید می‌بخورمنیر بسوژان 
مردم آزاری مکن که باو بگو ید می مخور منبر مسوزان . 
از کتاب حافظ شکن جواب حافظ 
می بر ندی مخور ای حافظ و تزویر مکن 
صاف گو فاسقسم و تیره مکن ایمان را 
دام تزویر تو را حاجت قر آن نیود بس بود یاوه سرائی توهر انسان‌را 
اما شمر دوم بنام عشق وعاشقی مردم بی‌خبر را تحر یص کرده بید نامی 


۳ ۳ ترویج کرده ازشیخ صدمان منافق حدفی الما کار زشت او را تصو یب 


(۱۱۳) شعر | اقتدا بامام ما نکر دند 


کرده و اما شعر سوم میگوید ددبی آزار مباش وهر غلط ی که دات خواست 
بکن چرا برای. آن که طر یقت حافظ چنین است اولا درمقابل اسلام جعل 
طر یقت کرده غلط و بی‌معنی است‌ثانياً هر کس بفیرخود آزاری‌نکند نمیتواند 
یعنی حق ندارد هر کاری که میخو اهد انجام دهد مثلا نمیتواند اموال‌خود 
را بدریا بریزد. 

واما شمرچپارم نیز بی معنی است بلکه ترویخ فساد است .. 

خوانندهٌ عزیز پندیات شعرا غالبا چنین است که ذ کر شد این‌اشمار 
لقن ات نار اقا وا ا یوک 


اشعار امیر المق منین دلیل بر بدی اشعار عرفااست 

جوانان يخير ۳ اکر است جرا امیر‌المومنین شەر گفته 
ميگوئيم اکمه در هر کاری استادتر ند حتی درفن شعر ولی امه کم شعر 
گفتند واز هی ومطرب وسایر کلمات زشت شاعران عرفان مآپ دم نزوند 
واز ستمگر ستایش نکردند بس ساير شاعران چرا اقندا باه نکردنداو 
وبروش آنان شعر نگفتند و ثانا ائمه خود را شاعری معرفی نکردند و 
بندرت شعر گفته ند بس شمر ای معر وف که هر يك صد هزار شەر گفته و 
اتتدا باهل عصمت نکر ده اند مذموم و منحرفندفعلا میبر سیم آیا صد هزار 
نفری که راویان اخبار امام بوده و کلمات نثر .امام دا نفل کرده اند کناد 
گذاریم و بدو نفر شاعری که برای امام شعر گفته با شعر امام دا نقل 
کرده بچسپیم آبا آن‌همه راویان جلیل‌القدر بقدر دو نفر شاعر نبوده‌اند . 

مباد| شاعر ان خر دمند ازما بر نجند 

شاید کسی بگوید شاعر مسلکان را از خود مر نجان جواپ آنست که 
ما خیرخواه همه بوده و آلودگی جامعه را نمیغو اهیم گواینکه عده ای از 
غودخواهان ازما بر نجند مگر هر کس شاشر شد وهرچه.گفت خو بست! گر 
چنن فکر کنند بسیار غطا است ما می‌بينيم شاعران از للابالی‌گری وهوا 
پرستی ددیغ نکرده‌اند و تمام حقائن دینی را از بین برده‌اند کو همه 
را خوب شماریم و باعث غرور ایشان شویم ما نمیگو تیم شعر خوب هدر 
نیست بلی هنر است اما این هنررا باید از آ لودگی در بارها ومیغانه‌ها 


وزشد ئی‌ها جدا کرد ودر ای خود م صرف امود حاصل آ نکه ما با مدارك 


- 
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شاعر حکمت شعار کدام است (۱۱۴) 
صحیح ثابت کرده‌ايم که اشعار شاعران متعارف مملو از خرافات مخالف 
عقل وشرع است ما زور گوئی نکردیم تا عاقلان اژما بر نجند . 
شاور با ید حکمت ‌شعار راشد 

افر کت کاو سف که با فرع دويق مورا کر ماو 
است اسلام وظیفهٌ اورا معین کرده ما میبر سیم چرا شر آء گذشته ازحملات 
بی‌رحمانه و جنگهای صلییی وقتل و غارت نصاری چیزی بنظم تیاور ده ند 
ویادی از مظلومین ومقتو لین سفا کپای اروبا نکردندو وحشیگری آنان 
را بدنیا معرفی نکرده‌اند با اینکه مولوی وسعدی وحافظ و شاه نعمت‌اننه 
بعد از قتل وغادت مغول بوده‌اند و آنبءه جنایتپای مفول و فریادها وبی 
بناهی مردم را برخ مات اسلام نکذیده ویاد آوری نکردند واظپار تاسفی 
ودند ومات اسلام را بجوش وخروش و سلحشوری دعوت نکردند ودر 
ءوض تزریق غيرت در تمام دیوان های خود از غزل و می و مطرب دم 
زده اند سعدی سال قثل عام مغول دا سال خوش دانسته همان سالی که 
ایران و عران در زیر چکمه های مفول بود و اکثر بلاد ايران باستثناء 
فارس قتل عام شده بود خائ ادر بخبا لبافی مشدول بوده که اسان 
را سال خوش هون اناد 
در آن مدت که مارا وقت خوش بود زهجرت ششصد و پنجاه وشش بود 

مولوی در آن سالا روم بوده وازشر مغول محفوظ مانده ودوسال 
بعد ازقتل عام مغول شروع کرده باظم مثنوی وشش سال بعد شروع کرده 
بجلد دوم مثوی چنانچه خود درجلد دوم توا کو ده 

مطلع تاریخ ا سودا و سود سال هجرت ششصد وشصت ودو بود 

اما ابداً اظهار تأسفى از وقایع شغو ل نکر دوا گر معلسان بو ابات 
بوظیفةٌ اسلامی‌خودعل کندرسول خدافرءودهن لم يرپتم بامورالمسلمین 
فلیس بمسلم یعنی هر رن اهمیت باموز مسلمین ندید مسلمان ثیست . 
مولوی آنقد رکه برای عشق بشمس تبر یزی تصئیف وغز لگفته در دیوان 
شمس میخواست هزار یك آن را برای اسلام و بیداری مسلمین بگوید اما 
او درعوض بوجد ودقص وخیالیافی و اذکار عاشقانه و شاعرانه پرداخته و 
مسلمین را بشعاعت و شهامت وحفط وطن ورشادت‌دعوت نکرده درحا لیکه 
ز نان ودختران مسامین همه دشک واسرو تبره روز ,ودند وانتظار جنیش 


(۱۱۵) عرفان وشعر ابزار کفار است 


وغیرن مردان را داشتند . 


عرذان بافی وشاعری وی نکر آزابر ار 
کفار است 


اجانب وا اهل صلیب مدنها سعی کرده| ند در ترویج بی بند و 
باری در میان مسلمین و بدست نو کران خود آن‌را آبیاری کرده‌اند و فعلا 
بپدف خود رسیده‌اند نظر کفار صلیبی آنست که ملت ما بوجد و شعر و 
تصنیف بير داز ند واز سلحشوری ودنم اجانپ باژ ما نند و لُذا کتب شمر | و 
همچنین ند رة الاو لیاء شیخ عطار که سرنا با لاف و گزاف وخرافاتست 
از ثلتك کیپ در ازو پا چاپ میشود و بایران وارد میگردد وزارت فرهنك 
سالها است که بہت المال ملت مارا صرف چاپ و نشر و تدریس کتابپای 
شعری و عرفان‌بافی کرده البته بدستور اجانب مثلا مثذوی را بنصف قیمت 
منتشر میسازد وادارة رادیو وتبلیغات اوقات خود را مصرف تعر یف شرا 
وخواندن شەر و تمنیف میکند مدارس ودبیرستان‌ها وخیابانپا و کوچه ها 
را باید بنام شعرا بنامند تا خوب مسلم شود که مفاخر ایران کیانند یکمشت 
ا رز کر فا مقاغر ایراست آری چون درجنگهای صلیبی با آن‌همه 
تل و غارت برمسلممین چیره نشدند کلیسا دست از کینه توزی با اسلام 
بر نداشته پس پرداختند بای نگونه چیزها برای تضعیف مسلمین و هرجه 
اياك بود بنام مصلح واصلاحات سر کار آوردند وهرچه رقاص عیاش‌خیال 
باف بود نام مفاغر اير ان بزرك کردند وملیون‌ها از بیتالمال ملت بیچاره 
را خرح ساختن قبر شمراکردند وتا توانستند تفرقه واختلاف آوردند و 
مسلکپهای خرافی عرفانی ساختند تاه‌سلمین درجپل ونادانی غوطه‌ور شده 
و در ,ند استعمار باقی فافته: کټ و و روز نامه ها را ب کر قه اند 
از تء‌چید ای کا که شمرا که اینان چنین و چنانند از بز رگا نند اژ 
ستارکان علم وادیند ازمفاخر ند 

شیخ فغر الدین شاعرعراقی داباخته وعاشق يك بچه درو یش‌شده و 
و بژدفی مهر خدا را دردل جا داده . جوانان سادة ایران بدانید که این 
غر بیان با این ترانه های کودك فریب ملت ما را گول زدند اینها پوست 
خر بزهایست که در داه ما گذاشتند مانند آنکه دوای مسمومی را چون 


نتيجة شعر وعرفان ٠‏ 1( 
بخور د کسی میدهد میگوید به به چه شیرین‌است بده من بخورم کسی نیست 
بایشان بگوید شما چرا صنەت خودرا تعطیل نمیکنید و چند روزی بعاشق 
مسلکی نمییر داز ید وعشق فلان مرش د گردن کلفت بی‌غیر تی که عاشق جه 
درو یشی شده بز بان مات خود نشر نمیدهید مپرخدا وزیبائی معنویآن‌را 
بملت خود تزریق نمیکنید چرا دست ازسر ملتاسلام بز نمیدارید این کلیسا ` 
اگر تاب مسیح است‌چر| از کینه توزی وعنادکنار نمیرود . بهرحال کسانی 
که در ترویج شعرای عرفان‌مآب میکوشند بدون شرط وقید هرشاعری را 
بزرك می شمار ند بد خواه ملت و دست برورده اجانبند و با غافل و 
ز بان کار ند . 


بی‌حسی‌نتيجة شاعر مسلکیوعر فان بافیاست 
مسلمین صدر اسلام درعوض آینهمه دیوان های شعری اهل غبرت و 
سلحشور وجنگجو بودند واز هرطرف عليه دشمن برخواسته و برط رف 
غالب بودند ا که بعد از چند قرن شعروشاعری وعرفان بافی وصوفی 
مسلکی و بافئد کی عشقی بمیان آمد همه ز بون و دون همت شدند کفاد 
بصنایم مادی پرداختند وجلو رفتند ولی مات ما سر گرم شعر وشاعری و 
دیوان‌های پر اژغزل می ومطرب شدند و برخلاف اسلام در عوض جپاد با 

دشمن وفتح بلاد بدنبال شپرهای خیالی عشقی افتادند وخبال کردند 
ھەت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم يك کوچه‌ایم 
أدب بعنی سود وستار گان وب جه خد هقی کر ده أن 
بعضی ها بنام ادبیات ترویج از خیالبافی شعرا کرده اند ادبیات 
مأخوذ از ادب وادب در اصطلاح دستور درست وشیوا گفتن و نوشتن است 
وهر کس قر یه ادبی دارد باید دردفع مفاسد و بیان حقائق ورفم‌احتیاجات 
و بیداری ملت صرف شود متأ فا[ شهر ۱ که مدعی اد بزد غالبا بتر وج فسق 
وزشتیها وتعبیرات بيجا وچاباوسی وسخن بازی وقافیه بردازی وستاش-ت 
کرو ستمگران بر داخته| ند تاریخ نشان‌میدهد که شعر ای مه‌روف‌در بار یان 
وفرومایگانی بوده‌اندکه ازاین راه روزی میخورده اند وبرای ذشتکاری 
شاهان عذرتراشی کرده وایشان‌را بستم دلیرترساخته‌اند تابجامی کة آسمان 
را ز برد کاب فلان ستمگ رگذاشته‌اند و گفتهاند : 


(۱۱۷) نقص اشعار عرفا 


نه کرسی فلك نهد اندیشه زیر پای تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان ژ ند 

سوم وچپارم از مغاسد اشعار عرفا مر اجعه کنید بالاخره سلاطن را 
از انبا وعلما بالاتر برده‌اند ودنج مجاهدین الهی را ضایع کر ده| ند شما 
روان تبره هادی مو وی را در کتاب عالم و ادم 4 بینید که این مر شسد 
چه قدر نادا ست بعك از هفتصد سالاززمان‌تیمور گذشته ان‌خو خو ارراتعر بف 
م کد وگو بد 0 

رایت یمور شه گورکان چون بحپان شد علم داستان 

حکمش از ايوا نگه کیپان گذشت مود لش ز آدم و حیوان گذشت 

وحتی از ابن زییر دشمن امیزالممنین (ع) نیز تعریف کرده انوری 
یافته‌های سرسام آوری دارد از آن جمله درمدح ستمگر ان کو ید 
چنان عپد تو ميزان عدل شد طبار که ميل سوی کبوتر نمیکند شاهین 

| نچه ذکر شد بك از هزار و نمونه‌ای از خروار است بنا بر این 
چنل شەر | را یا یف اهل ادب داست و دوق آدبی ایرانیان نايد صرف 
مطالعةٌ چنین اشماری شود. تعجب اس ت که روی جلد اشعار ایرح میرزا که 
تمام أن هرزه وی و بی‌عفتی است نوشته 

گر چه خر بدار ندارد سیعن کرمی باژ ار زد آارد سفن 

معلوم میشود توقع دار ند هر کس بولی دارد برود دو دستی هدیم 
باوه سرایان وهرزه گویان کند اير !مان باید دار شو زد و نام اطفال و 
مسکن خودرا نام چنئت شاعران ننامند و این شاعران را از خود برانند 
این شعرا بعشق دروغی تصنمی وقت خود را صرف و بعنوان قافیه کلماتی 
بپلوی هم نوشته ماد سالار» تار“ معمان دیوار » افسار» سر کار» سیس 
برای هر کدام شعر ی میساز ند. 

اگر کسی دقت کند بیشتر غزلها که ده شمر است مثلا شعر اول تا 
پنجم وهفتم تناسبی ندارد و بر يك منوال و در يك موضوع ست و این 

۰ تلون برخلاف بلاغت وادبیت است این شعرا در غزل و خیالبافی غود يك 

رشته زشت کومیپای سرسام آوری نام ادب آورده‌اند مانند آنکه کمر 
را مو وزنخ را چاه وز لف را عقرب ومژ گان را تیر وابرو را شمشیر و 
لب را غنچۀ میگویند راستی اگر این چیز ها در کسی جمع شود شسکل 
منحوسی بیدا خواهد کرد تازه چنین چیزها را بنام شاهد بازی از ادبیات 


میشمر ند زهی بلیدی و بیشرمی چون دید ندکوس رسوائی است بلید تر ۳ اب 


هرژه گولی و شود کل ول سست 2 (۱۱۸) 
زده و گفتند مقصود ما ازشاهد رعنا نوذباله خداو ند متعال است و برای 
این هوسبازی نام عشق وعرفان گذاشتند و حتی چنین خبالبافان دا بیمبر 
خوانده‌و گفتند درشعر سه تن پیمبرانند خاقانی وانوری وسعدیاگر دست 
استعمارهمت کند ممکن است اینان‌را بخدائی نیز برساند . 


کشور گل وبلیل و انجمن ادبی 

بسیار جای تأسف است که ايران نزد بیگانگان معرهی شده بکشور 
گل و بلبل واین شعرای زشت گو را از نوابغ این کشور شمرده وشکار گاه 
بی‌رنجی شده برای استعمار ای کاش شاعری پیداشود از زشتگوئی دوری 
کند وازعقل وخرد ترویح کند و بجای کشور گل وبلبل کشور دین و خرد 
ایجاد کند ودست استعمار را قطم نماید . و یا کسی کتاب‌حافظ شکن مارا 
چاب کند لااقل 

بنام انجمن ادبی وارد ايران میشوند و انجمن ادبی برپا میکنند و 
جوانان هوسباژ را جمم کرده و بشعروشاعری تحریس میکنند وچون‌جوانی 
از حاضرین انجمن- اشماری ازعشق بازی و دلدادکی بگوش دیگ-ران 
میرساند همه بیکباد دست میز نند و هورا میکشند و جوانان بی‌خرد دیگر 
را بپوسیاژی دلیر تر میکنند و اين خود یکی از دسائس استعماز است که 
مردم را ازخرد دور و بخیالبافی مسرو ر کنند ولی از علماه دینی توهین و 
مردم را متنفر ساخته وحتی تزریق کرده اند که عالم دین‌نباید و اردسیاست 
ومدیر امو ر کشور باشد و حتی دانشگاه معقول و منقول ایحاد می‌کزتزد و 
سلسلة انتشارات و موؤسسة وعظ و تبلیغ اسلامی ( همان نام اسلام که |بزار 
دست استعماد چیانست نه اسلام واقعی که مخالف استعمار و جپل و تفرقه 
وفةر است) بوجود آورده و آداب سخن و کتاب اصول فن خطابه و امثال 
آن مینو بسند که تمام مندرجات آن عبارنست از تعریف دشمنان اسلام و 
استقلال» و پرورش خیالبافی وسر گرمی برای دانشجویان وهدف آن‌روش 
تازه برای بحث‌وروان‌شناسیاست یعنی تخیر ملتو تخمیر افکار- ما میپر سیم 
اگر این شعراء زمان ما و انجمن های ادبی هدف تخریبی ندارند چرا از 
فشار اتگلیس وامریکا و روس که دل هر ایرانی خونست ساکتند و چپرا 
از نجایم وخون‌ریز بپای عصرما از قتل عام خراسان برای کلاه شابوچیزی 
بنظم نیاورده اند . 


چرا ذ کری اززور گوتی‌وز ندان‌اجانب نیست» چرا ازقتل عام‌فلسطین 


(۱۱۹) هقصود اروبا از ثرو یج شعرا 


ودربدری مسلمین وحملات کفار فرانسه بر مصر والجزاثر و از کینه توزی 
کلیسا با مسلمین ساکت مانده‌اند و بغزل سرائی عشقی پرداخته اند چرا 
قر به خودرا صرف بیدازی ملت و تولید شپامت وحفظ عصمت ومملکت و 
دیانت نمیکنند و لک ننك شعراءگذشته را از ادبیات نمیشویند اگر کسی 
شعور داشته باشد و به بیند همه‌چیز اوغارت شده تباید خاموش نشیند و نیاید 
از تذ کر ات ما بر نجد 
) زیند دوست مر نج ارچه تند باشد و سعت 
که احسقی است ز اندرز دوست ر نجیدن ) 
ve ۳۹ ۰ 3 ۱‏ ۰ 
ارو بائیان چر | بشعر اء ما علاقه حارند 
ارو بائیان که در بارةٌ این شاعران هیاهو میکنند مصود سیاسی 
۳۵ ای برای ما بوجود آورند ومارا ازمفاخر دیتی وخردمندی غافل کنند 
وه‌حنین برای هر بك از مات عرب وعجم و ترك چنین مفاخری میتر آشند 
وهرملتی را بنام مغاخر خود ازملت دیگر جدا نموده و از وحسدت دینی 
غافل میگردانند وهرملتی دا بملت دیگر بدبین کرده درمیان فارس از 
عرب بدگوئی میکنند و بعکس مانند سید جمال‌الدین اسد[بادی و شیسخ 
فضل الله نوری وسید حسن مدزس را میکشند وازعطار ومواوی و حافظ و 
خیام تعر یف میکنند . 
چرا برای آنکه علماء باتقوی مانع از نفوذ استعمارند ولی شرا 
۳ نم از بل اموزی و نقوذ استه‌مار تست دا بلکه بپثر ان و سیله سرای 
بی‌مسلکی و میغو اری ومطر بی و نرديك کردن ملت اسلام تکفر همین 
شاعرانند لذا کتب شعرا را درارو با چاپ وبایران میآورند آیا ملت ارو با 
بز بان فارسی تکام میکنند کتب شعراء فارس رجه درد آنان میعورد اگر 
واقعا طر فدار حقائق وراستی و دز سییند چرا از کتب عقائد حقه واستدلالی 
دینی مانند نهج‌البلاغه وحق اليقين وعين الحيوة مجلسی ترویج نمیک‌نند 
چرا از افکار صحیحة اخبار اهل عصمت تعر یف نمیکنذ‌ند آیا از مولوی و 
عطار چه نفعی بایر آن ز سیده روزی که مغول فتل عام میکردند وطفلان, را 
دردامان مادرسر میمر یدند ودختر ان ایران‌دا بکنیزی وسیاه رو ی میبردند 


این شاعر ان چه کر دند جز غرل خوانی دمی ومطر بی‌و عر فان بافي‌رو زی که 


جواب ما بطر فداران شعرا (۱۳۰) 


سرناسر ایران يك پارچه شیون وفریاد بود و از طرفی زنان اسیر منتظر 

غیرت وسلحشوری مردان بود ند این شعر | جز تعمر اعصابوستایشگری و 

بی بند و باری چه کردند انوری درتءلق از خو نعواران میگوید : 

بتیغ کین تو آن‌را که کشته کرد اجل خدای زنده نگرداندش بنفخه صور 
این شاعران صوفی مآب مشغول وجل وطرب بوده و نعره میزدند که : 

این وجد و سماع ما محازی نود این رقص که ميکسنيم بای ندود 


مولوی در فصهٌ ردزدی صوفيان ورقصس آنان با چه آبو تایی گو رک 
گاه دست آفشان قدم مکو فټند که سیجده صفحه را مروفتند 
چون سماع آمد زاول تا کران مطرب آغازید يك ضرب گران 
خر برفت و خر برفت آغاز کرد زین حرارت جمله را انباز کرد 
زین حرارت بای کوبان تا سر کف نان‌خررفتو خررفت ای‌پسر 
این شعر اء متعارف سرسفرة قماروشطر نج خو نخواران و بیدا د گران 
بودند و از سفرة ایشان سیر نمشد ند مر اجعه کنید بتاریخ ادات اران 
ص ۱۰۳ وص ۲۱۰ وص۲۱۳ مینو يسد الناصر لدین اه خليفة عباسی‌درمقا بل 
غوار زمیان‌عاجز بود لذا کوچلك خان وچنگیزرا دعوت کرد بحملهٌ برایران 
وسلمین را بدام ترك‌ومفول انداخت آنوفقت سعدی برای مسامین دلسوژی 
و نوحه سرائی نکرده ولی برای چنین‌خلفاء نا بکارعیاش پس از مر گشان 
نوحه خوانی کرده و میگوید : 
آسمان را حق بود گرخون ببارد برزمین 
از برای قتل مستعصم اف‌رالمومنین 
رشید وطواط مداح دائمی خوارزمیان بوده این شاعران آنقدر چشم. 
طمع بمال مردم داشتندکة دست گدائی بهمه‌جا دراز کرده‌اند تا جائیکه 
فتوحی شاعر درمذمت انوری میگو ید : 
انوری ای سخن تو سخا ارزانی آیت کدیه چوارذالچرامیخوانی 
۱ جوهری شاعر هروی از مفت خواری خود نزد سلطان مر یف 
کرده گوید: 
زیی آنکه مرا داشت همه حرمت وحق 
شصت‌وسه سال‌مر | داشت بر آخورسلطان 
معزی شاعر یکعمر مداح خو نخواران سلجوقی بوده و گوید شاه 
تاقيامت‌فخر من باشد که اندر بزم خود در بر تختم نشانی و پدرخوانی مرا 


(۴۹) 


حافظ چنانچه گذشت ازشرابخواری شاه منصورتعر یف کرده و گوید 


لعر یف دیوان حاوظ 


از آن ساعت که جام می بلست وی مشر فشد 
زمانه ساغر شادی ساد میگساران زد 


ما ازدیور ان حاوظ دشر هل ۳1 ده‌ایم 

رای آنکه دیوان حافظ همه جا منتشر و دسترس همه کس میباشد 
خواننده ميتو اندمر اجعه کند و صدق گفتة مارا مشاهده کند باضافه چون‌لاف 
و گز اف وادعاهای بزرك اوازهر شاعری ذیادتر است و آ نقدر ازاصطلاحات 
عرفا وعشق وعرفان بهم بافته که خواننده خیال میکند مقاماتی داشته وبا 
باخدا ورسول ودین وفرشتگان سرو کاری داشته وچنان معنویات دا بامی 
ومطر بى وفسق وفجور مخلوط کرده ودراین خیانت مپادت بخرح داده که 
غير زیررکان را شیفتة اشمار خود نموده چنانچه در جواب اشعار ذیل که در 


مدح شاه منصور گفته. 

راهم مزن بزصف زلال‌خضر که من 
شاها من ار برش رسانم سر پر فضل 
من‌جرعه نوش تو بودم هزار سال 
گر ب رکنم دل از توو بردادم ازتومپر 
عهدااست من همه با عشق شاه بود 
منصور بن مظفر غاز ست حرزمن 
شعرم بیمن مدح تو صدماك‌دل گشاد 
شکر خدا که بازدداین اوح بارگاه 
نامم ز کارخانه عشاق محو باد 


از جام شاه جرعه کش حوض کو رم 
مملوك این‌جنابم و مسکین این درم 
کی ترك آبغورد کند طبم خو گرم 
آن مپر بر که افکنم آن‌دل کجا برم 
از شاهراه عمر بدینگو نه بگذرم 
از این خحسته نام بر اعدا مظفرم 
گو ی که تیغ ست ز بان سع‌نورم 
ط اوس عرش میشنود صیت شپیرم 


کر جز محبت تو بود شغل دیگرم 


ححه الاسلام غراسانی در کتاب حافنظشکن میگوبد 


باور نبودم آنکه تواینقدر ماهرک 
۱ شاعرا گر که شاعر یش فن‌خویش کرد 
نی‌دین دراو بود نه‌طریق و نه‌مذهیی 
طمن ونا ومدح وهچایش بهیچ دان 
مدحش چه‌باد پثه‌شمر ذم اوچه نیش 
مدحش بجزطمع نبود ذمش ازغرض 
لاف وگز اف مدح بقدر عطا بود 


منما از او توقم صدق و برادری 
بیکا a‏ از دا است جه جاتا بدیگری 
حرفی که از عقیده نباشد چه مثمری 
از باد و نیش پشه‌چه خیریست باشری 
مد از بر ای زر بدو دم منم ار زری 
هر قدر بپتر است ءطاء مدح بمتری 


لتيجة ارو پا ثعر یف شعرا 

حافظ بفن شاعری استاد ورهیر است 
مدحش نگر برای شهان‌حد لاف بین 
حافظ زلال غضر 
گرم که شاه راه 
قدرش اموده بست که گر با نهد بعر ش 


بجو بد زدست شاه 


بود پیر-خضر تیست 


کی‌جر عه نوش‌شاه ,دی 7و هز ادسال 
درحیر تی که مپرش اگر بر کنی‌زدل 
لاف د گر زعپد الستش خير دهد 
دانسته باش از این لاف‌پای خود 
منص‌ود بن مظفر غاز ست حر زاو 
صدملك دنگشاد تورا مدح او شعر 
نامت ز کارخا 4 حن محوشد ازا نکه 


(8) 


حقا که طی نموده فنون سخنوری 


برخوان از این‌قصیده همه فن‌شاعری 
وازجام شاه جرعه کشدحوض کوثری 
کورچه نسبت است بجامی‌وساغری 
مملوك شاه باشد و مسکین آن‌دری 
زین لاف بر تملق خود شرم ناوری 
آن‌مهر بر که افکنی آن‌دل کجابری 
دانستی از کجا زچه سو ره بدو بری 
واسوثتا برای تو از روز داوری 
بس با خدا چه‌کار که بان مظفری 
حقا که خوش بلاف وتملق سغذوری 
جزحب او تورا نبود شغل دیگری 


[روبائیان از تعر شی شاعر آن سوه يجه یر ال 


ترویج ازشاعری که منکر خدا وقیامت است ودین را مسخره میکند 
چه نفعی بارو بائبان دارد یا میخو اهند مسلمین را در امردین سست کنند 
یا واقه خودشان هم مانند ح_افظ و خسام اعتقاد بدینی ندار ند خیامی 
که میگو بد: 
می‌خوردن وشاد «ودن این من‌است فارغ دودن زكگەرودین دين من است 

یاحافظ میگوید 
من نغو اهم کرد ترك لعل بار وجام می 

زاهدان معذور دار یدم که اينم مذهباست 

اجانپ چين شاعران را از مفاخر ابر ان مید| ند و بعضی از سا تید 
دانشگاه استهء‌ماری ایران نیز بتقلید اجانب چنین کسان را در کتب خود 
۳ آب وتاب نام میبر ند درحالیکه چنین شاعران فال بی دين و بیچاره و 
بدبین بجپان و باعث نلك ایران بوده اند و هزاران اعتراض وشکایت از 
چرخ کجمدار دار ند وآن را غدار منامند در کتب ذر هنك استه‌ماری‌هر کیا 
ميتو اهند ازعلماء ايران نام برند در عوض یکی از این شاعران را نام 
میبر ند گویا در اير ان عالمی بوجود نیاهده باید بدا نند که عالم باتقوی که 
از مفاخر علم وادب است | نست که قرآن اشاره کر ده وفرموده آن) کرمکم 


(fr) 


مفاخر ایرا ن گیانند 


عندالله انقیکم آنانک باتقوی بوده و اصول وفردع هدایت را از سر 
چشمه دحی‌الی يعنی ال محمد علیهم| لسلام گر فته اند و بما رساتیده اند 
مانند کلینی صاحب‌کافی وشیخ صدق که دارای۳۰۰ جلد کتاب از علوم اهل 
دت عصمت میداشد وما زد بدرش این با بو به وشیخ طوسی وعواجه نصر و 
علامه مجلسی و فضل بن شاذان و داو ندی ومحةق قمی وابوالفتوح رازی 
ووحید بپیهانی وهزاران نفر مانند ابشان که تمام مشعل‌دار هدایت وحافظ 
دین و آئین واستقلال ومملکت بوده‌اند که شاعران شاگرد ایشان محسوب 
نمیشو ند درحالیکه تمام ایشان ایرانی و از مفاخر علم وادب و وی و 
ستارگان بانور بوده وحتی اشمار حکیما نه نیز داشته اند و عمر خود را 
صرف هدایت افکار ومبارژه با اهل باطل کرده واژدنیا بقرص نانی قناعت 
کرده و برای ستمگران مداحی وتملق نکرده|ند . 

متأسفانه جوانان فرهنگی استعماری ما جز شعراء بی بند و بار عالم 


دیگری را نمی‌شناسند واحوال علماء حفیقی را اجا نب مس تور نمودها ند 


ھ ۰ ‌ِ ۳ وه ۰ 
یاه 
شعراً مل جل م ی گرده و سا مدهبي داس اد 
ما از کسانیکه بتقلید اجانب این غزل گویان را از مفاخر و نوابغ 
عام هوشر ده میپر سیم که این‌شاعران بروآن وه مذهبی بوده و کدام مذهب 
خیالات شاعر انه و عاشقانه ومی و مطر بی را تجو یز کرده و کدام مذهب 
شاهد بازی را روا داشته و کدام دی نگفته مردم دا سر گرم شع ر کنید تا از 
حقائق مذهیی و عقاجد اهل عصمت بازما نند اصلا ما لات عاش هاه و مطالب 
شاعر ان موجب تخمیر اعصاب وسستی اراده میشود بس مفید که نیست بلکه 
دصر است. 
از اینها گذشته آبا این‌شعرا چه خدمتی بعالم بشریت کرده وکدام 
مرد باتقوی را بحامعه تحویل داده و پا کدام صنعتی ويا اختر اعی کرده [ند 
چزآنکه بدروغ ایشان دا بزرك کرده‌اند مثل آنکه مینو بسند حافظشا کرد 
سید شر بف جرجأنی بوده و نزد او تحصیل کرده درصورتیکه سید شریف 
درقرن هشتم بوده و حافظ درقرن هفتم فوت شده باضافه سید شر بف‌حنقی 
مذهب بوده س گویند ۳ تقل شد ه a‏ اثان چم و چان بوده اه 


مدرك مشود ۰ 


دلیل طر فداران عرفا (۱۳۴) 


استدلال طر فداران شعر | منطقی نیست 


هیگو بند شاعر ان سایق زبان فادسی نیاکان ما را حفظ کرده‌اند و 
لذا اینقدر مورد تجلیل وتعظیم مایند جواب اینست که ازشعرای عاشق‌مآب 
زمان لاح چرا تجلیل میکنید انیا بسیاری ازعلماء ربانی سابق نیز کتب . 
فارسی نوشته ولفت فارسی را ضبط کرده‌اند پس‌چرا از آنان نامی نمیبر ید 
واگر هدف سیاسی در کار نیست چرا از دانشمندان دینی وفقبای سایق که 
نظماً و شرا کتبی بفارسی یاد گا رگذاشتها ند تجلیل نمیشود. مانندسیداسماعیل 
جرجانی متو لدع۳ع قمری صاحب کتاب [ثار ومحمدبن عبیدالله علوی صاحب 
کتاب بیان‌الادیان و ابوالر شیدصاحب کتابا لنقش درفرن پنجم و بدیم| لزمان 
نطذری صاحب کتاپ المصادر و سید مرتضی دازی صاحب کتاب تبصره و 
مقدس ارد بیلی‌صاحب کتاب‌حدیقه و بپاء الدین محمد صاحب تاریخ‌طبر ستان 
وعوفی صاحب کتاب الفرح بعدالثدة وابوالفتوح رازی صاحب تفسیرفار سی 
درفرن پنجم ومحقق طوسی صاحب کتاب اخلاق ناصری و علامة مجلدی 
صاحب کتاب حیوةالقلوب وعين الحيوة وحق الیقین و کتب فارسی دیگر و 
صدها نفردیگر اژعلما . 

تالا بپودیان دوم و نصارای فر نگ نیز از سابق کتابها بزبان خود 
نوشته‌| ند البته هر کس کتابی نوشته غالبا بزبان ملت خود نوشته پس این 
کار مهم وقابل ستایشی نیست رابع شرافت انسان ویا جامعه بلغت و زبان 
نیست بلکه شرافت فرد وجامعه بایمان و تقوی وعمل‌صا لح واستةلال فکر 
و دنع استعمار است و بچیزهائیکه بواسطه با بلا و اسطه باعث استعمار و 
موجد استم‌مار است نیارد افتخار نمود. بای اجانب ما را سصبیت نژادی و 
یا ذبانی مفرورمیکنند ودرمقابل نژاد ویا اهل ز بان دیگر مارا بدسته بندی 
وادار میکنند تابتوانند میان ملت اسلام تفرقه اندازند ومارا سر گرم کرده 
و بپره :رداری کنند . 

اجانب میغواهند ما گمراه باشیم و از عقائد حقه واخبار آل محمد 
بی خبر بمانیم و حق را از باطل نشناسیم و بند خیالات شەر یه باشیم و لذا 
پیوسته شاعر ان را برخ ما میکشند و کتب هز لیأت وغزلیات آنان را برای 
ما عظمت میدهند ودر مقابل ازعلماه حقیقی توهین و تحقیر میکنند و باثار 


اسلامي ارجی نمیگذار ند برای نمو نه يك‌مورد از تزرشهای مسموم اجانب 


(۱۳۵) تحقیر اجانب ازروحانیت اسلام 


را در کتاب‌حقیقةالعرفان مطالعه فرمائید به بینیدچگونه ادواردبرون‌انگلیسی 
بعلامة مجلسی توهین وجسارت‌ها کرده ومینوسد در کتاب خود بنام ادبیات 
ايرا ن که مجلسی ایران دا بدام اففانها انداخت با آنکه علامة مجلسی ۲۳ 
سال قبل ازورود افغانیان بایران فوت شده بود ودر زمان مجلسی ببر کت 
وسیطره وسیاست او مملکت ایران ازدستبرد اجانب محفوظ بود بلی‌چون 
علامه مجلسی صو فیان را میکشت و پا را هیشکست و جاسوسان اجنبی را 
خارج میکرد و شرابخانه هارا تعطیل کرد ادوارد سرون او را مهيب و 
سختگیر خوانده ومیگو ید روحا نی نبا بدوارد سیاست‌شود هدف‌ادو اردبردن 
آاست که بکمشت هرز عاشق ماب شاعر مسلك سر کار بیایند و بر چمدار 
سیاست شوند نا مزاحم سواری, اوومانند او نباشند. شما درست دقت کنید 
هریکی از اجانب آمده در ایران کتای بنام ادبیات ایران ۰ تمدن ایر آن 
نوشته وجز وت خرافات وافکار باطله و شرفت هدف سیاست خود کاری 


نکرده است . 
نو کر ان استعمار جر | برو حانیین رال وال 


مادی‌و نصاریو عر فاهر یك از مذاهب باطله. مید ا نندتنها کسی که‌میتواند 
مشت آنان را باز ودر جامعه رسوا کند علماء اسلامی هستند زیر مردم 
دیگر باحق و باطل را تمیز نمیدهند و یا آنکه خود را موظف نمیدانند» 
بس نها چیزی که مانع از پیشرفت مقاصد مسموم ایشان بوده علمایند» لذا 
هر شاعر ومورخ ومر شدی که سهمت و نمسخر وافتر | علمارا قير نماید و 
علمارا خوار و کوچك کند واز نفوذ آنان بکاهد و آنان دا ظاهر برست و 
ریا کار و قشری بو اند ترویج میکنند ودیوان‌های آنان را اشر مندهند و 
چون نفوذ روحانی کم شد با کمال آزادی و بدون مانع میتاز ند و مانشد 
زمان ما باجان ومال و ناموس هر دم بازی میکنند يلك روز دوات را بجان 
اهل علم میانداز ند که دسته دسته ایشان دا بشهر بانی برد بر ای جواذعمامه 
بك ررز وادار میکنند از منبر وبیانات ایشان جلو گیری شود ودرحیس و 
فشار بأشند ۰ 

يك روز شیخ فضل الله نوریو سید حسن مدرس وشیخ‌سزدار کابلی و سید 
جمال افغانی را میکشند بکروزسر کوچه و بازار تصنیف علیه‌علما میساز ند 


اما بشعرا و خواننده ها و موسیقی خوانها کاری ندارند بلکه آنان را 


تحقیر اجانب از علما. اسلام (N)‏ 


تشویق میکنند . 


تمسخر و تحقیر نصاری از علماء اسلام 


درتاریخ ملکزاده ص ۲۸۱ میئو سد مسیو نوز نصرانی وسایرمسیحیان . 
درروز عیدی‌ملیس. بلیاس علماء روحا نی اسلامی شدند یعنی عمامة بزدگی 
بر سر گذار ده و بر ای تقلید و تمسخر بعلماه اسلامی مذییکه درآ ورد ندملاحظه 
کنیه در ذمانی که دول مسیعی بر ممالك اسلامی تسلط یافته اند تاریخ 
نویس وشاعر وروشن فکر (البته روشن فکریکه نصاری می‌پسندد) همه 
بدگوی علمایدینند برای نمونه بجلد چهارم ادبیات ادواردبرون انگلیسی 
نظر کنید و بتاريخ مشروطة د کترملك‌زاده ص ٥۲‏ مر اجعه کنید که يڏو دسف 
میرزا رضا حکمی که در غزلسرائی ید طولائی داشت و در دوشن کردن 
کردن افکار ودر بدن بردة سالوس وریاکاری ژاهدنماها جپد بسیارمیکرد 
و مین جپت مورد شش و کین آخوندها بود . شما به ند این مودخ 
بیکنفر غزل‌سر ای شیالیاف خوشبت وبملاها و آخرندها چه‌قدر بد بین استه 
ودرص ۲۵۶ ملماء تعف بد گو ئی کرده که افکار آز ادیغواهی در جامعهً 
علماء نعف راه نداشته - 

البته چون مطالعهُ ملکزاده و امئال او متحصر بعظالمعةً کتب نصاری 
وستشرقین مغرض اروپا بوده بیش ازاین نتوانسته درك کند ودرص ۱۱٩‏ 
عکذیب ازسلمین کرده که بقاند مذهیی بیشتر علاقه دار ند تا بوطن و آب 
خاك: درجواب چنین مورخ نادانی باید گفت متاًسفانه بی دینان و بدگویان 
باسلام ابداً علاقه‌ای بوطن ندارند وهرچه وطن فروشی شده بدست بی بند 
و بارها شده. باز درهمان صفحه تعر یف اذاقلیت فاسد کرده وعده آنان را 
ز باد نشان داده میگو ید درا نقلابات با سه ده ها هزار نفر بپلا کت زسید . 
باید باین مورخ مغرض گەت شر ارت پنجاه نفر بابي دا تباید | نقلا بگفت و 
شاید تمام بایبه دران زمان بپزار نفر نمیر سیدند . 

آنوقت این مورخ بیچاره در همان صفعه استدلال کرده بکلمات 
مورخین اروبائی که قطه] غرض ومرض آنها بیشتر از خود ملك‌زاده بوده 
ودرص ۱۱۶ :فود روحانیت اسلام را مانع از عدالت میداند اما بیایهای 
نصاری‌کاری ندارد ودرص4 ۲۰ میگوید پدرم ملك گفته ملاهای اير ان بر ای 


نگاهد اشتن مردم در جهل وتاریکی از خواندن کتاب مندوی منم کردند ۰ 


(۱۳۷) جواب ما بمنطقاجانب 


باید گفت پس چرا امروز که از مثنوی تعریف میشود ودر رادیو و 
ذرهنك ردیح میشود بشتر مردم تن باسته‌مارداده و بیشتر بحهل فرورفته‌اند 
ودرص ۱۸۵ مینوپسد ملاها در مقابل اجانب تسلیم و مطیع بودند , باید 
گفت این مورخ یا مردم را خرفرض کرده یا واقما خودش نمی فپمد زیرا 
در ژمان هائیکه ملاها نفوذ داشتند مردم فر نکیها را نچس میدانستند و 
حتی فتاوی علما تکفر و نجاست بېود و نضاری در تمام رساله ها موجود 
است درآن زمانہا دولتپا جرئت ند و ست با دول مستعمره چی نداشنند 
اما چون آذادی را آوردند و نفوذ علما کم شد رشوه خواری و وام‌گیری 
ورقص ووطن فروشی شیوع بیدا کر ده با این حال عجب است که در زمان 
استعمار مورخ و کتاب‌نویس وشاعر علما راسد راه خود دیده و فقط بحمله 
بعلماء دیثی پرداخته اند . 

واز کلادستان مسیحی تقلید میکنند که در مجلس اردهای انگلستان 
گفت تامسلمن دا ازقر آن وعلماء اسلامی جدا نکنیم نميتوانيم بر آنان 
بلط بیابیم متأسفانه شرقیهاً همه درخوابند وشعرا هم برای ایشان لالائی 
میغوانند . ای مسلمین شاید بہمین نزدیکیها از نشر کتابهای صحیحه 
جلو گیری شود اگر روز گار چنین باشد فعلا که ما حقائق را مینگاديم 
قدر بدا نید ود نشر آن مارا کمك دهید. 


و ظبفه" مداحان چیست وق 1۳ ارد گفت 


ملت ما 7 زقدر ازدیانت دور و هوا وهوس مغر ور ند که هر يدعت و 
حرامی در li‏ رواج میگیرد خصوصا اگر آن بدعت موافي هوا و هوس 
باشد مثلا تصئیف که وذن معصوصی ازوز نای اهل طرب ورقص را دارد 
درمداحی و مرثیه خوانی و نوحه سرائی وارد شده مانند آنکه وفاگی د 
مدع امیرالمومنین گوید: 

چه شود زراه وفا اگر نظری بجانب ماکنی 
که بکیمیای نظرمگر مس‌قلب ره طلاکنی 
امن از عقیق توایتی جهن از رخ توایتی 
شکر از آبتوحکایتی چه شود که‌غنچه تووا کنی 
ص 


چ بمعضی از بو تش معا اف شرع است مانند این 4 میگ وید : 


شعرا و مداحان چه وظیف دار ند (۱۳۸) 


توچرا ااست و بر بكم نز نی بزن که اگرز ۳ 
ازل وابد همه ذره ذره بر از صدای تلا کی 
نظرما بوزن رز در شرع آسلام متا در مدهب شععه 
خواندن تصنیف روانیست درعزا داری و نوحه خوانی اشعار بوزن تصنیف 
میخو انند و کاهی بوزن آن سبنةٌ سه ضر به میز نند و با همدگر دم میگیر ند 
وخود را تکان نکان میدهند و بوجد می آ بند و بپمان وژن زمزمه و وجه 
مینمایند ویقینا این کار بدعتی است 
آیاکدام امام ا عالم دبانی در مره تصنیف وا ی کرده و 
بوزن آن سینۀٌ سه ضربه زده چرا مداحان و مردمان دیگر بدنبال هوا و 
هوس می رونك . 
ما تیگ یم مرثیه و سینه زدن ونوحه مستحب نیست بلی مستعحب 
است اما باید بوزن حرام نباشد واز مفاسد ی که دراین کتاب ذکر شد دور 
باشد پس مداح وشاعر و مرنئیه خوان خوب آنست که در اصول عقائد 
مذهبی استاد باشد واطلاع کامل بجز #یات و کلیات عقائد مذهبی داشته باشد 
واز و خااق بخان وسایر تعبیرات زشت دوری کند و 
خوۆزا مرك نکند . 
اگ خود اطلاع کامل از عقابد ندارد و از افکار اهل 
عصمت در همه جا مطلم نیست اشمار خود را بیکنفر عالم ربانی و فقسیه 
مطلم دینی نشان دهد تا او بررسی کند وعیب آن‌را برطرف سازد آنگاه 
رود قر ات کند. 
چون مداحان ما نیگن خود مدرد و بسجم و قافیه مسرورند و غالا 
اشماری که میخوانند هوا و هوس مقرون و از حقائی دینی دور و موجب 
غضب حقتعا لی و زآری امام ذز مان است‌وچون خود ومستمعین‌ایشان عوامند 
متوجه نیستند ودر عوض ا کا خود را زياد و عمر خود را تلف و از 
مجالس تبلیغات نتیجه‌ای نمیگیر ند . 
علی ای‌حال ما در این کتاب در ضمن مفاسد شعری سیاری از عقائد 
فاسدة عرفا و صوفیه را آشکار ساخته و وظیفه شاعران و مداحان و بلکه 
واعظان را بیان کرده و زشت و زیبای شعر را بیان کرده ایم اميد است 
ملت ما دار و بوظاف عقلی و دیتی خود آشنا شو ند و ملعب دست هوا و 


(۱۳۹) نصیحت موّلف بو اعظان 


هوس وابزار دست استعمارو کفار نشو ند و بغر ست عقائد ائثی عشر به که 
ضمیمة این کتاب شده نظر کنند و اشمار مخالف آنرا دور بیاندازند و بر 
خلاف عقائد حقه شعر نگو لد 
دداین زمان که جود و نصاری و گبر وموس وصوفی و شیخی و ا ۳ 
و بالاخره خارجی وداخلی و فرهنك و کلیسا وخاتقاه همه باهم همدست شد ه | ند 
برای آنکه رش اسلام را قطم و حق را معذول کنند خو ست مداحان 
و واعظان و گو ند گان و نو بسند گان ما بایشان کمك ندهند و با دشمنان 
دین هم‌صدا نشو ند و تقلید دشمنان دین هر شعری نخوانند وهر بزرك‌خیالی 
را بزرك ندانند والسلام. 
السید ابوالفضل الرضوی القمی 


(علامه بر قعی) 


يك غزل ازدیوان حافظ شکن بر ای نمونه ذكرميکنيم 
تا اهل ادب بچاپ تمام آن مبادرت کنند 


ءاقلا بر خیز و بشکن جام را 
حرقه بوشان‌را بگوعاقل‌شو ند 
کوی بدنامیاست کوی‌شاعر ان 
گر بی‌عام و هتر با شى بقین 
۱ کی :وان نامید از آهل خرد 
شاعر | ارشاد بنما خاص و عام 


بسکه گفتیاذمی وجام شراب 


مگذران با جام می ایام را 
بر کنند آن دلق ارژق‌فام را 
حفظ باید کرد نلك و نام را 
عاقیت روزی دیا بی کام را 
شاعر می خوار بد فرجام را 
کن رها آنسرو سیماندام‌را 
حافظا دبوانه کردی خام را 


گر و طن‌خواهی‌وحق ای برقعی 


ده جواب حافظ و خي ام را 


میز ر نی از عقا تدیر اک شعر زشت‌و ز یبا 


)۱۳۰( 


عقاند حقه انی عشر به و فرفه ا چیه که هر گس 
یکی از این عفائدر | انتکار کند از مذ هبوطر بقة 


جعفری خارج بلکه اهل نجات نیست و شاعر ان و مداحان و 
گویندگان باید مواظبت کنند تابر خلای این‌عقائد نگوبند 


۱ خدا یکتا وبی همتا است 

۲ب فردند و مصاحب ندارد 

۳ شر يك د نظایر ووزیر ندارد 
٤‏ معین ویاور و مدير امورندارد 
۵- مکان ومحل وحدود ندارد 
1 تجلی‌ذاتی‌ندارد وجلوه نميکند 
۷- دنیا و آخرت دیده نمیشود 
۸- جسم وجوهر یست 

ل مر کب و ءر ض نیست 

۰- ازجنس خلق نیست 

۱- وجوداو میائن‌خلق‌است 
۲- متعین اس ت‌بتعین و اجبی 
۳ وجود اوعام ومطلق نیست 

ء ۱- شامل ممکنات نباشد 

۱ از قبود و صغات امکانی منز ه 
٣‏ تشبیه او بخلق‌جائز نباشد 
۷۲" محتاج و ناقس سەت 

۸- وصل‌وفصل و قطم ندارد 
ادعای وصل بذات او کفر است 


۵۰- هميشه بوده وخواهد بود 

١‏ اد ليتوا دت مدحصر باوست 
۲ غبراو هرچه باشد حادست 
۳- حدوثغبر اوداتی وزمانی‌است 
٤‏ -ذات وصفات ذاتي اودرك نشود 
۵- اتحاد خلق وغالق محالست 
- حلول نمیکند 

۷- حر کت وسکون ندازد 
۸ ضد ومثل وشییه ندارد 
۹- مشاور امور ومدد ندارد 

۰ ۱۳ نی وروحا نی نیست 
۱- وحشت وانیس ندارد 

۲- موج وظل و سایه ندارد 
۳ ورو نورانی یست 

۳- توهم و تصور و اعقل نشود 
۵- خالق هر چیز خود اوست 
۳۹ خلاق اوصفت او نیست 

۷ وجود او خالی ازوجود خلق 


است ۰ 


)۱۳۱( 


۸- چیزی از او صادر نشده و 
مدر نمست 

۳۹ از عدم ایجاد کند ءصدور از 
ذات . 

۰ خلقت او بتر شح‌وجوشش نیست 
١‏ هیضانو خروج اذذات نیز نباشد 
۲ب فناء درحق مر موهومی است 
٤٣‏ خداو ند صورت ندارد 

6 تفییر و تغیر ندارد 

0 کم وزیاد نشود 

7 چیزی عارض او نمی‌شود 
۷- ۶برحالو عاشقو شون شود 
۸- عشق بخدا محالو باطل است 
۹- دات اورا نشناخته جزخوداو 
۰ کیفیت اورا جزاو نمیدا ند 
۱- چرت وخستگی و خواب ندارد 
۲- وجود او معطل و باطل سەت 
۳ صفات کمال اوعین ذانست 
6 دارای اسماء حسنی است 
۵٥‏ اسماء حسنی از خود اوست 
٥‏ اسماء اوحادث و مخلون‌اوست 
۷- کلام و کتب او حادست 

۸- اعضا وجوارح ندارد 

- بپر چه ممکن باشد قادراست 
۰ ذات اوعلت وجود نیست 
۱- فاعل‌موجب ومضطر نیست 
۲ دار ای‌اراده ومشیت است 
۳ جپان مستند بارادة اوست 
۶- اراده! و اوذائی نیست 

6۵ اراده حادث واز افعال است 


هیزانی از عقائد امامیه برای شعر 


7 اوصاف افعال اوغبرذانست 
۷- اعل باراده واختباراست 
۸-- فاعل بالتجلی ثیست 


۰ مدر و قوم جپان خود اوست 


۰ ۷-امورجهانر | وا گذار پذیر نکرده 
- درعلم و خلق احتیاج با لت‌ندارد 
۲- امور تکوینی باخود اوست 
۳- موجد آزعدم جزاونیست 
-٤‏ بهمه چیز نزديرك‌ومحیط است 
-٥‏ صفات رذیله ندارد 
-کاراو دارای حکمت‌است 
۷- بپوده و باطل کاری نمیکند 
۸- افعال زشت وعت ندارد 
۹ از فعل‌شر و قبیح منز هاست 
۰ عادل وحکيم است 

۱- فاعل‌وموجد شر نیستتکوینا 
۲ خير وشر بتقدیر آوست 
۳- نقد بر ات‌او بمعنی تکوین نیست 
۶ افعال بشری زاو يست 

۵ ندرا مور باعمال نمیکند 
۸٦‏ بیش ازطاقت تکلیف نمیکند 
۷- ازخاف وعده ودروغ ماز هاست 
۸- اراده کرده بشرمختار باشد 
- ازافعال بدراضی نیست 

۰ علماو عت‌و مو جدچیزی نیست 
۱ از ازل ميدانسته تا ادرا 
۲ عام اوحادث نست 

۳ بجزئی و کلی‌جهان دا نا است 
٤‏ ضا وقدراوحق است 


-٥‏ قضا وقدر متپور اوستټ 


هیزانی از عقائد امامیه براک شعر ا 


٦‏ مجبور بقضاء خود نیست 
۷- ضا وقدرعات ایجاد یست 
۸- قضا و قدر او در تشر یم جعل 
قا زو نست. 

۹ قضا وقدرعلت اعمال شر نوست 
١ ۰۰‏ ۳ ۳۳ شقی قر ار نداده 
۱ سعادت وشقاوت کسبی است 
1 هر کس را بطرت توحید 
اورده : 

١ ۰۳‏ بندهر | بر ای‌عبادتا بجا د کرده 
۰ اختیارواراده به بشر عطا کر ده 
۵ قدرت موقت و محدودی به 
بشر داده . 

۲ - امر بندگان را واگ ذار 
بایشان نکرده 

۷ بنده را مهمل و بلاتکلیف 
نگذاشته 

۸ خوده‌شتاریمحدودی عنایت 
کرده 

نامای او را باید خودش 
ەيون کند 
۰- کسی 
نام گذارد. 


حق ندارد برای او 


۱ اسماء او توقیفی است 

۲ امهای فلاسفه و شرا و 
عرفا برای اوروا نیست 

۳ اطلان بتو صم وشاهدر عنا 
ویار دلر با وسایر اصطلاحات‌عرفا 
برخدا نوعی ازالحاد وشر کست 
۶- اطلاق زاف وکا کل وخط و 


)۱۳۳( 


خال و قدوقامت رخ براوروا نیست 
۰۵ افعال او متحصر بخود او ست 
- صفات و افعال اورا نبا بد يقير 
نسیت داد. 

۷ عبادت اختصاص باو دارد 
۸- عبادتاساء اوشر کست 

۱ -عبادتمظاهر قدرن‌او شر کست 
۰ سچده برای غير او جائز 


دەس نتا ۰ 


۱- راه شناختن او منحصر بعقل 
و شر عست 

۷ طربق معرفت او نظر در 
خلقت است 

۳ خالقیت او بتفکر و نقشه نیست . 
۶ فکر وخیال وذهن و تصور 
ندارد . 

۵ نفس وطبم وتر س ندارد 
- چیزی را ازماده قدیمی‌خلق 
نکرده 

۷ موجودات را از عقول‌قدیمه 
ایجاد نکرده 

۸- قول بقدم عالم کفراست 

۹ قول بقدم ذانی 


فر قی ندارد 


۰~ عقولعشرة حکماموهوماست 
۱- قول بعقول قدیمه يا مواد 
قدیمه کفر است 

۲ عقول موجد چیزی زیست 
۳ صادر اول ودوم موهوماست 


۳ خداو ند رهنماگی رده شر را 


(۱۳۳) 
۰۵ توفیق وخذلان از اوست 
٣‏ میتواند هر سببی را اذاثر 
سندازد ۰ 

۷- اورابداءوعلمی 


بخودش 


١‏ ست مختص 


۸ تقدیم وتأخیر امو ربا خوداو 
۹ علم غیب ذاتا باو اختصاص 
دارد 

۱ - لامکانی واحاطه بکل مکان 
اعتصاص باودارد ۱ 

۲ - اصول عقائد اسلام توحید 
و یوت ومعاد است 

۳ عدالت حق وامامت از اصول 
عقائد شیعه میباشد ۱ 
۶- اصول عقائد تقلیدی نیست 
ET‏ شرع تقویت و تایید عقل 
میکند در فهم عفائد 

- اطف برخدا لازم است 
۷ فرستادن بخغمبر و کتاب ۱ 
لطف است 

۸ هرچیزی‌جز خدا محدوداست 
٩‏ انبیاهمه بر حقند وهمهمعصوم 
۰ سیپوانکار انبیا کفر است 
۱- تحقیر و توهین بانبیا کفراست 
۲- توهین بکتب انبیا کفر است 
۳ قر آن تمامش حق است 
۶ قر ان‌سادت واز جائپ خدا 
ناز ل شده 

6 آوهین یکمبه و احادیث محر 


اهل‌عصمت در حکم کفر است 


هیزانی از عقائد ڊراگ سنجش شعر 


کعبه قبله است 

۷ رد احادیثا هل عصمتانکار 
دين است 

۸ فرشته حق وحقیقت دارد 
۱۹ انکارچن‌و فرشته کفر است 
۰ ۱ سفر شمه جسم لطیف و مع صو مست 
۱ ارواح و نفوس حقیقت‌دارد 
۲- شیطان وجن‌موجود است 
۳- انکارضر وریات اسلام کفر 
است. 

۳۹ یغه مر اسلام‎ Ny 
ات بعمداز اووء ی‌منقطم شد‎ ۵ 
مدعی نبوت بعد از محمد(ص)‎ ٩ 


تم بيا است 


کافر اس تو نبوت وامامت نوعی نیست 
بلکه ثخصی است و کسی بر یاضت 
بمقام توت وامامت حدر سك 

~N 1Y‏ على و صی و خلیفة سغمیر است 
۸ خلفاء رسول 1۲ نقر ند 

اس خلفاء رسول معصو مد 
۰ عصمت ساب اختیار از معصوم 
تمیکند 

#۲ أو لو الامر و و اجبالاطاعه 
میباشند. 

۳- او لی‌الاه‌ری ووجوب‌اطاعت 
متحصی بایشا امت 

¥ امامدو ازدهم حی‌و غایباست 
۵ امام دوازدهم فر ژ ند امام 
عسکر ست )ع( 


امام دوازدهم درهمین دنا 


هیز انی ازعقائد بر اگ سنجش شغر 


¥“ رمد از غیت اماع‌فتپا ححتند 
۸- بوجود فةہا و کتب احادیث 
ححت تمام است 

۹- تکوین وتدبیر جهان بامام 
هو رض شده 

۵۶۰ امه احتياج برژن و حیوة 
دار ند وهمه حادث ومعدود ند 
۱- محمد و آل او (ص) اشرف 
میحلو ند 

-\A۲‏ آ ارو علوم انبیانزدایشانست 


۳ صفان مختصة الى راندار ند 


A٤‏ علت‌فاعلی و مد بر جپان نیستند 


۵ کارشان بادن‌خدا است 


-۸٣‏ هر چه خدانعو اهد نمیخواهند 


۷ برآی‌خود چیزی نمیگو بند 
۸- 13 عام غيب ندار ند 
۹ همه لغات‌را میدانند 
۰-اعام از تمام امتند 

۱- علمشانمهدود است 
۲ امام جسم متعدد ندارد 
۳- مکان متعدد ندارد 

2 مدير و نگمبان وقیوم جهان 


اسه تة 


-٥‏ س ېوو نسیان‌در اموردین ندارد 
سس ظهیرووز یرو م‌ددخدا نیستند 
۷ معر اج‌چسمانی اضر ور راتت 
۸ معر اج‌جسمانی‌متحصر بر سول 


خدا است 
- معر اج بایدن #نصر شر سات 


۰ ۲ امور بايد مدز ه داشته باشد 


)۳#( 
۱ مزه منافق و کافر کذ بست 
۲ قرآن معجزه باقیه است‌ولی 
دون ميم اخبار معصو م کافی ثیست 
۳ موت وسکر ات است _ 
٤‏ دیدارمعصوم وقت مركحق 
است وتفکر و فهم کیفیت دب‌دار 
لازم نیست 
۵ حط ور و با دیدار معصوم 
خیالی نیست 
۳ ارواح بعد از مرك باقیند 
۷ مشیعین خودرا می بینند 
۸ عالم برزخ وقااب منالیحق 
است . 
۹ نکیرومنکر و بشیر و مبشر 
حق است 
۰ فشارقبر حق است 
۱ - تناسخ کفر است و باطل 
۲ پشت ودوزخ حق است 
۳- قیامت و حشرو نشرحق است 
٤م‏ چنت و ناروجود واقعی دارد 
-٥‏ مزان وحساب حق‌است 
--دفتر آعمالو نشر کتب‌حق‌است 
۷- صراط و عبوراز آن‌حق‌است 
۸- روح ببدن بشری بر میگردد 
- نویسند کان اعمال‌حق‌است 
۰ اواب وعقاب حق است 
۱ تلف دروعید بر خدا روا 
است 
۲ کفرومنافی مخلددرعذا ند 
۳- موّمن مخلد در بپشت است 


(۱۳۵) 
6 اهل دوزخ دابا در الم و 


عذا بند . 

٥‏ ایمان‌و اعتقاد با نجه دراسلام 
است لازم 

۲۲۹ ایمان اجمالی‌کافی است 
۷ انیا صاحب ایمان و قینند 
٩‏ عشق 

۸ دين اسلام ناقص نیست 
۹- تمام حقائق دین دا باید از 
معصوم گر فت 

۰ قول وفعل و تقر یر معصوم 
حیعت است 

ا قول غير »عصوم ححت يست 
۲- ولایت اهل عصمتو اجب‌است 
۳ تولی بدون تبری کافی نیست 
۶ اهل‌عصمت با چیزی متحد 
امنشو اد 

۵ بصورت حیوانات در نميا بند 
۳ امه ار واقع بشر ند 

۷ حسنات وسیئات اثر مستقل 


دار ند 
مفاسد است 


۴۹ خدا بدون اتمام حچت‌عذاب 
تشن 

۰۶ فيض و قدرت حق منشاً و 
منیعی ندارد ۱ 

N‏ قو ام و شقاء جهان بار ادهخدا 
است 


© عام ووحی‌جبر ثیل ازخداو ند 


عقائد امامبه برای سنجش شعر 
است 

۳ حر کت‌وسکون ملك بار ادة 
خدا است 

٤‏ انبیا مردم را بسوی خدا 
دعوت میکردند 

6 عالم ذرحق‌است 

*- عالم ذرخداو ندییمان گر فت 
نه دیگری 

۷- یمان عالم‌ذرعلت کفروایمان 
نمست و فهم کیفیت‌عا لم ذرلازم نیست 
۸- کفروایمان بشر باراده‌بشر 
است 

۲-عقلححت‌د اور ور اهنمای بشراست 
۰ - عقل کاشف تمام مصا لح نیست 
۱ اهل‌عصمت حقیقتا شپیدشد ند 


وصورت سازی نبوده 


۲- معحزهة انبیا ازخدا است 


۳ معجز همورت‌سازی‌نیست 
6- آلمسمد فدائی‌مر دم نشدند 
o00‏ بر ای‌اطاعت‌خدا چپاد کرد ند 
۹۹ ۲- جهادشان شرعءی بود نه‌عشقی 
۷ شفاعت حق است 

۸ شفاعت اختصاص بموّمن‌دارد 
٣۹‏ رجعت و ظهور امام زمان 
حق است 

۶- فهم کیفیت‌رجعت لازم يست 
۱ خرق والتيام و افلاك سمه 
بدون مدر کست 

ا حجت منحصر عقل‌و شر عست 


SAT‏ خوابومکاشنه وریاضت و 


مد ی الهام غير معصوم خلت نیست 
۳ موی وی ق‌اضت 
-٥‏ دین حق 3 ی وباقی ادیان 
باطل است 
۲۹٦‏ ریاضت‌غیرمشرو ع باطل است 
SE N‏ در اب۱3 
کسی نیست 
۸- عبادتی که در شرع نباشد 
حرام و بدعت‌است 
۹- اهلعصمت دار ای کر اماتند 
۰ ایمان درجاتی دارد 

۱ ۶ يك جان در بدن متعدد 


د اد نله 


ی 


1 


(0 


۲- درافکار و گفتار و کردار 


۰ از خطا مصو اند 


بدانکه امتیازشیعةٌ ائنی عشری 
ازسایر مذاهپ بهمین عقایدیست 
که ذ کرشد ودرهريك ازاینعقاید 
عده‌ای برغلاف شیعه رفته اند وس 
هر کس باین عقائد معتقد نباشد از 
شیعه‌امامیه جدا میشود. اعتقاد تمام 
اینپا لازم است‌باتفا علماء امامیه 
وا کرک مدرك و دلیل بخواهد 
رجوع کند بکتاب حق الیقین وبا 
كفاية | لموحدین‌و با کتاب عقل‌ودین 
تبتناالله بالقول الثابت 


السیدا دوا لفضل علامه برقعی 


اک وس يريه هقی ٩‏ 7 ابغی 
۰ ۱ امیرالهوفنین له السلام 
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اد صفحه سطر 
۸ ۳ 
۷۹ ۳۹ 
۱۰۰ ۱۹ 
۱۳۵ " ۳۷۲ 


a 


غلطهای چا ی کتابرا تصحیح فر مائید 


غاط صحیح 

ابن اين 

ماار مارا 
رهموجب وموجب 
سزدار سردار 


٠‏ ۰ب قرست قافر فا 
بلج E‏ 
۷ب تجاشية کفابه . 0 
رد ی ۱ 


عم بحواشی برصلوة 


10 حواشی بر مکاسب 
=٦‏ فہرستعقائد یخی . 


۷ ودين 


«_ رال جلد 
۰ و اچم السام لد 5 
۴١‏ م 


1 نقصی داید برطرف شود , 


e Lep‏ جع 
ترجمة بعضی ازوسائل 
٤٥‏ فهرست عقائد اماميه _ 


۷ دیون عافظ شک تس 

واگر کی بطبم ونر هربك 
از کتب" فوق مبادرت کند مانمی- 
نیست و آزاد است و بهتر این است . 
که انجانرا مطلم ازج تا گر 


am 


en 


تابا عیام As‏ 
ر و یا nk‏ 


مس 
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كت َ‫ 1 ا N‏ 


